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   ها:واژهكلید
رمان معاصرعربی، 

پردازی، نوال شخصیت
 سعداوی، إنّه الدّم.

ها و گیری از روشپزشک مصری است؛ وی در این رمان با بهره، اثر نوال سعداوی نویسنده و رواننّه الدمّرمان إ
های مختلف نویسنده در بخشپردازد. ( مصر می2011حوادث و جریانات واقعی انقلاب ) های ادبی به معرفیابزار

رمان به بیان مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، باورهای غلط عامیانه و مشکلات بهداشت روانی و محیطی 
عدد اصلی و فرعی های متگیری از شخصیتاین رمان با زبانی ساده و با بهرهسعداوی درمردم مصر پرداخته است. 

( ارائه دهد، حوادث در میدان 2011تا تصویری گویا از وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم مصر در سال ) آن استبر
 بوده ، رئالیستیداستان روایتدر  نویسنده نگاه. دهدکه نماد کشور مصر است رخ میتحریر و در یک چادر

بیان شخص در شخص )دانای کل( و اولسوم  روایتی. نویسنده از شیوۀ است تجربیات او وها دیدهبر مبتنی و 
 احساساتو  عقایدو جانبه تمام مشکلات جنگ و افکار صورت همهحوادث استفاده کرده است تا بهروایت 

 د است؛ او زنیفرکه دارای شخصیتی منحصربه فؤاده است الدمّإنّهشخصیت اصلی رمان  بیان کند را هاشخصیت
گاه، مبارز و نویسنده است.تحصیل شمار به یکی از مهمترین عناصر رمان با توجه به اینکه عنصر شخصیت کرده، آ

 های برجسته سبک داستان پردازیتوان از ویژگیرا می إنّه الدمّآید، شخصیت پردازی دقیق و جذاب در رمان می
تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار  -به روش توصیفی هاپژوهش حاضر شخصیتدر  نوال سعداوی دانست،

یابیم، همچنین اند، تا از این طریق به کشف زوایای پنهان داستان و هدف اصلی نویسنده دستگرفته
 است.نمایی شدهمستقیم بازپردازی در این رمان به دو شیوه مستقیم و غیرشخصیت

 .313-299(، 2) 2، مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربی. پردازی در رمان إنهّ الدّم؛ اثر نوال السعداویشخصیت(. 1405وند، تورج، امیری، ساناز )استناد: زینی
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 . مقدمه1

بر فرهنگ و ادبیّات عصر خود تأثیرات بسزایی داشت؛ این انقلاب موجب شد آثار ادبی ارزشمند بسیاری ( 2011انقلاب مردمی مصر )
نوال سعداوی در این رمان با   اثر نوال سعداوی است. )إنهّ الدّم(های آن پدید آید. ازجمله این آثار؛ رمان و مؤلّفه در رابطه با حوادث

های آن آرامی در بین لایهدهد و بهدقت و تیزبینی بالایی مسائل روز جامعه را دنبال کرده و مشکلات جامعۀ مصر را موردبحث قرار می
شک،  کند. بدونآشکار گیری از ابزار ادبیاتابعاد پنهان جامعه را با بهره کندمییان کند، نویسنده تلاش کند تا آن را بحرکت می

ها... فقط با شخصیت است؛ و من معتقدم سر و کار همه رمان»پردازی، یکی از مباحث مهم در رمان است.  شخصیت و شخصیت
اند، و چه قالبی بهتر از داستان برای طرح و  اند و پرورش دادها طرح افکندهفقط برای طرح و ترسیم شخصیت است که قالب داستان ر

« تحرکپذیر و زنده و پرنمایشی هم پرمایه و سرشار و انعطافترسیم شخصیت که برای خود قالبی است هم ناشیانه و پرگوی و غیر
فتد که نویسنده شناخت جامع و کاملی از اپردازیِ درست در یک رمان، زمانی اتفاق میشخصیت. (503: 1380)آلوت، 

توانند تصویری واضح و درست را به مخاطب القا های وی میهای یک رمان داشته باشد و در این صورت است که نوشتهشخصیت
؛ های ظاهری و باطنی، معرفی نمایدهای داستان را به روشنی و جزء به جزء از لحاظ احساسات، فیزیک، ویژگیکنند و شخصیت

پردازد و سپس شروع به ها و ترسیم ابعاد مختلف ظاهری، خلقی، و روحی آنان میهمانطور که نوال السعداوی به خلق شخصیت
 است. إنهّ الدّمپردازی در متن رمان ها و شیوه شخصیتکند. محور بحث در این مقاله شخصیتمعرفی آنان به مخاطب می

 اهمیت و ضرورت -2

چنین پاسخ به ویژه شخصیت اصلی و همهای رمان إنّه الدّم بهرسی ابعاد و زوایای مختلف شخصیتهدف از این پژوهش، بر
 های زیر است:پرسش
 کار گرفته است؟پرداز ی در رمان بههایی را برای شخصیتنوال السعداوی چه شیوه 
 های رمان دارد؟عنصر گفتگو چه کارکردی در پردازش شخصیت 

 پیشینۀ پژوهش -3

توان به موارد ها میهای متعددی به زبان فارسی و عربی به نگارش درآمده است که ازجملۀ آنپژوهش« نوال سعداوی»د آثار در مور
 زیر اشاره کرد:
هایی پیرامون جایگاه زن در جامعه اسلامی به قلم )نوال السعداوي( و )هبة رئوف عزت( شاهد بحث« زن، دین و اخلاق»در کتاب 

ات و کوشند با توجه به فهم خود از آیشده است، نویسندگان میکه در سه بخش تنظیمکتابهای دینی هستیم. در اینهبا توجه به آموز
به چاپ  1378الملل در سال روایات به تفسیر جایگاه زن بپردازند. این کتاب با ترجمۀ زاهد ویسی و باهمت شرکت چاپ و نشر بین

 دوم رسیده است.
تاب )المرأة بقلم المرأة(: )دراسة تحلیلیة نقدیة لتجربة نوال السعداوی؛ مع ملحق، المرأة التونسیه بعد قرن ک)فرج بن رمضان( در

های حاکم بر وضعیت های نوال را دربارۀ جریان( پس از معرفی )نوال سعداوی( و ارائه کلیاتی دربارۀ او، دیدگاه1997من التحدیث( )
 اید.نمزنان در تونس، تبیین و بررسی می
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(، مباحث فکری )نوال سعداوی( در 1392ای تحت عنوان )سیمای زن در آثار نوال سعداوی( به قلم سیده زهرا دهقان )نامهپایان
صورت مختصر به جنبش زنان و سوسیالیسم، با عنوان گیرد و بهمورد مسئلۀ زن و جایگاه او در جامعۀ مصر موردمطالعه قرار می

آید، پرداختن به جایگاه زن درمجموع که از عنوانش برمینامۀ یادشده، چنانشده است، هدف در پایاناختههای آزادی زنان پردشاخص
 آثار )نوال سعداوی( است.

های نوال سعداوی و شهرنوش پارسی پور، بر مبنای نقد نامۀ خود تحت عنوان )بررسی تطبیقی رمانالبنین بارانی در پایانام
( پس از ارائه تعاریف و مبانی نظری در پایان، به بررسی 1395: مذاکرات طبیبة و سگ و زمستان بلند( )فمینیستی )مطالعه موردی

 .کندنقد فمینیستی در آثار دو نویسنده بررسی می
ر دای بانام )نوال السعداوي: دعوة جریئة لتحریر جسد المرأة العربیة من سلطتی: الرجل و المجتمع( نوشتۀ )لیلی الحر( که مقاله

( میلادی به چاپ رسیده است و دیدگاه های این نویسنده را دربارۀ وضعیت زنان در 1979مجلۀ )قضایا عربیة( در دسامبر سال )
 دهد.های )المرأة و الجنس(، )الأنثی هی الأصل( و... موردبررسی قرار میجوامع اسلامی در کتاب

( به قلم ابراهیم محمدی و همکاران در مجلۀ )پژوهش ادبیات معاصر جهان(، ای با عنوان )نوال سعداوی و گونۀ ادبی رمان نفتمقاله
 ای از آن را تحت عنوان )رمان نفت( معرفی کنند.بر نظریه رمان، گونهکوشند با تکیه( به چاپ رسیده است که نگارنده می1391)

 رو، این از. شودنمی یافت باشد، پرداخته پردازیتشخصی منظر از «الدّم إنّه» رمان بررسی به که پژوهشی ایپیشینه حال، این با
 .یردگ قرار واکاوی مورد تحلیلی-توصیفی رویکردی با اثر، این در پردازیشخصیت هایشیوه تا شودمی تلاش پژوهش این در

 . مبانی نظری پژوهش4

 معرفی و خلاصۀ رمان إنهّ الدمّ. 4-1
 شدهدر این برهه مطرح قاهره  مردم اجتماعی و سیاسی رمان، مسائل این ست. در( مصر ا2011(انقلاب با رمان، مصادف این حوادث

گاه نویسندۀ زن یک کهاست. او« فؤاده» داستان اصلی است. شخصیت  همراه به را عمرش از سال است، چندین روشنفکر و آ
 دالیا سعدیه، دخترانشان و انده است. فؤادهگذر سیاسی هایزندان در تظاهرات در شرکت به خاطر« سعدیه» نام به اشخانه خدمتکار

 قاب روی از را او و بیندمی بار نخستین برای را شاکر شود، پدرشمی سالههشت دالیا آورند. وقتیمی دنیا به زندان در را هنادی و
 دارد، نیز خودباخته و نا امید شخصیتی که رود. اومی طولانی هایمسافرت به و است سفر شناسد. شاکر، عاشقمی شانخانه عکس

 گذراند. فؤاده، حقایقمی زندان در را عمرش از سال چندین سیاسی زندانی یک عنوانبه و تظاهرات در شرکت فؤاده، به خاطر همچون
 از هفؤاد  اندازد. در نتیجهمی خطر به را سودجو دولتمردان و دولت منافع مسئله این که دهدمی انتشار روزنامه در را ملت و دولت
قانونی،  پزشکی و دولت مقامات و رسدمی شهادت به و شدهزندانی أسعد جلال نام به مبارز ادامه، جوانی شود. درمی اخراج مجله
کند. این می اعلام شکنجه اثر در او را، مرگ مرگ کمیلی، علت کوکب نام به نگاریروزنامه کند، امااعلام می تصادف را او مرگ علت

 اعلام تصادف را مرگ علت و داده تغییر را خود نظر و شود، رأیمی انجام او علیه که تهدیداتی علت به مدتی از پسنگار روزنامه
 ارضای جهت در ازآنپس شود؛ ومی رئیس فؤاده و کرده همکاری به دعوت فؤاده از و گرفته رتبه ترفیع کوکبکند. درنتیجه،می
ها و حوادث مربوط به آنان زده و رمان کند. سپس نویسنده، گذری به گذشتۀ شخصیتمی دهفؤا به دادن دستور به شروع اشطلبیجاه

یابند که هر کدام نقش مؤثری در بطن انقلاب پدید های فرعی دیگری در متن رمان ظهور میدهد؛ در ادامه شخصیترا ادامه می
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آیند تا هرکدام در تعیین سرنوشت عی در چادری گرد هم میهای اصلی و فرآورند و در اثنای رمان شاهد هستیم که تمام شخصیتمی
 کشورشان سهیم باشند.

 . بررسی انواع شخصیت در رمان4-2

 را «شخصیت» عنصر ماهیت و جایگاه باید نخست آن، معنایی هایلایه ترعمیق درک و «الدّم إنّه» رمان روایی ساختار واکاوی برای
 وجود به را تانداس خود گفتار یا اعمال با که هستند کسانی داستانی هایشخصیت». کرد ینتبی شناسیداستان اصلی رکن عنوان به

 بانوان از یکی معرفی به چراکه کند،می ایفا مهمی و محوری نقش رمان این در شخصیت عنصر(. 162: 1373 شمیسا،) «آورندمی
 را نویسنده و داشته تأثیر فؤاده زندگی در ایگونهبه هرکدام که دیگری هایشخصیت داستان، روند سیر در. پردازدمی متعهد و برجسته

 نیز انحضورش میزان و دارند را خود فردمنحصربه ویژگی هاشخصیت این از هرکدام. یابندمی ظهور اند،نموده یاری داستان پیشبرد در
 انتهای یا انهمی در دیگر برخی و اندروایت همراه پایان تا آغاز از برخی که ایگونهبه کنند؛می ایفا داستان در که دارد نقشی به بستگی
 نظر هاشخصیت درون به توانیممی ما رمان، در». شوندمی خارج روایت دایره از خود، کوتاه نقش ایفای از پس و شده وارد داستان

 تمایزم ذاتا   واقعی شخصیت از را نیداستا هایشخصیت که است امر همین درست کنیم؛ پیدا آنان احوال به کامل علم و بیاندازیم
 جهان در را گوناگونی هاینقش توانندمی نمایش، شخصیت مثل درست رمان، هایشخصیت" و .(191: 1364 ایرانی،) «سازدمی

 عاداب کالبدشکافی به پژوهش ادامه در نظری، مبانی این پرتو در(. 187: 1378 برونوف،" )کنند ایفا نویسرمان دست ساختۀ خیالی
 .شد خواهد پرداخته او، پیرامون گرانکنش تا اصلی قهرمان از اثر، این هایشخصیت روایی کارکرد و وجودی

 . شخصیت اصلی4-2-1
ا حضور هها در بیشتر حوادث و درگیریگیرند؛ این شخصیتترین نقش را در داستان بر عهده میمهم»شخصیت اصلی در حقیقت، 

ها گرداننده اصلی و عامل وحدت گیرند، این شخصیتعرض خطر بیشتری قرار دارند و مورد هدف قرار میمداوم دارند و طبیعتا  در م
شخصیتی است که در داستان خوب گسترش یافته، »در حقیقت منظور از شخصیت اصلی  .(125: 1392)گودرزی، « داستان هستند

 عبارت است از:« إنّه الدّم»شخصیت اصلی در رمان  .(51 :1362)سلیمانی، « شودتر توصیف میپذیرد، و نیز دقیقگاهی تحول می

 . فؤاده4-2-1-1
 آید. نویسنده با دقت و به زیبایی،فؤاده، شخصیت اصلی داستان است که حوادث داستان بر اساس شخصیت محوری او پدید می

است که نیمی از پیرنگ داستان در  ترین شخصیت داستانلحظات ناب زندگی این شخصیت مجاهد را توصیف کرده است. او مهم
د و شخصیت برشده است. اعمال و گفتار این شخصیت است که داستان را پیش میجهت معرفی شخصیت او به خواننده به کار گرفته

فرد هشود. فؤاده، دارای شخصیتی منحصربو پرداخته می آید ساختهها و اتفاقات مهمی که در زندگی او پیش میاو در دل این کنش
گاه، مبارز و نویسنده است. هرچند نویسنده در این رمان ابعاد مختلفی از زندگی و شخصیت او را روایت است؛ او زنی تحصیل کرده، آ

عنوان یک مبارز انقلابی است.  فؤاده دارای شخصیتی خوبی به نمایش گذارد، شخصیت فؤاده بهکند؛ اما آنچه در پی آن است تا بهمی
تر ها با جزئیات مفصلکنند. این شخصیتجانبه در داستان، توجه بیشتر را به خود جلب میهای همهشخصیت»ست؛ جانبه اهمه

 .(110:1377)میر صادقی، « های رمان استها، متمایزتر از دیگر شخصیتهای فردی آنشوند. خصلتتشریح و تصویر می

 های فردی. ویژگی4-2-1-2
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های شخصیتی فؤاده، علاقۀ گیری حوادث داستان است؛ ازجمله ویژگیارد و عامل وحدت در شکلفؤاده شخصیتی اصلی و ایستا د
او به نویسندگی، ادبیات و مطالعۀ متون ادبی است؛ که این خصوصیت از او فردی متمایز و روشنفکر در جامعۀ خودساخته است و 

که هنگام نوشتن ایگونهتن است؛ علاقۀ او به نوشتن فراوان بود بهگیری شخصیت مبارز او دارد. فؤاده، تشنۀ نوشتأثیر زیادی در شکل
 شد:شد و در افکار و خیالاتش غرق میشد و از بند دنیا و مادیات رها میگویی وارد دنیای دیگری می

ي تكتب تموت حواسها كلها وهكانت تسد أذنيها بقطعٍ من القطن أو المطاط وتغلق النافذة بإحکام. كل هذه الأصوات لم تعد تسمعها، كأنما »
ا عرفته منذ الطفولة  ...«،إلا حاسة واحدة؟! شيءٌ غريب يحدث لها وهي تكتب، يموت فيها كل شيء ليصحو شيء جديد لم تعرفه البتة، أو قديم جدًّ

 (.63:2017)السعداوی، 
کدام از این صداها را ندد. او دیگر هیچبپوشاند و پنجره را محکم میهای پنبه یا لاستیک میهایش را با تکهگوش(: »)ترجمه

افتد. که در حال نوشتن است، اتفاق عجیبی برایش میجز یک حس! هنگامیمیرد، بهحین نوشتن تمام حواسش میکه درگویی شنود،نمی
 «دانست...کودکی میکه از چیز بسیار قدیمیدانست، یامیرد تا چیز جدیدی در او بیدار شود که او هرگز نمیچیز در آن میهمه

شود که دوستان، اعضای خانواده و حتی همکاران او ازجمله کوکب در ذهن خود از این جنبه از شخصیت فؤاده موجب می
 شخصیت فؤاده، یک قهرمان یا یک اسطوره بسازند و او را متفاوت از سایر مردم بدانند:

كلامك و طريقتك و شخصيتك كلها توحي للناس بالبطولة، لا أفهمك يا كوكب،   ماعرفش يا فؤادة، يمكن لم تقومي بعملٍ بطولي لكن شكلك و»
 (.61)همان:  «يمكن كلمة البطولة غلط يا فؤادة، قصدي إنك مختلفة عن كل الناس، كأنك تضعین نفسك في جانب و العالم كله في الجانب الآخر...

ی انجام ندهی، اما چهرۀ تو، سخن تو، رفتار تو و شخصیت تو ادانم فؤاده، ممکن است تو هیچ کار قهرمانانهنمی(: »)ترجمه
شوم کوکب، شاید کلمه قهرمانی اشتباه باشد فؤاده، منظورم این هایت نمیکند، متوجه حرفهمگی به مردم، یک قهرمان را الهام می

 «در طرف دیگر... دهی و همۀ عالم راطرف قرار میکنی، انگار خودت را در یکاست که تو با همه مردم فرق می
ساله است، در تظاهرات میدان تحریر که دالیا که یک کودک هشتطوریفؤاده برای دخترش، دالیا، مادری آگاه و دلسوز است. به

ه و ترین مدرسداند جنگیدن برای وطن بزرگکه میکند چونعنوان یک مادر هرگز او را از این کار منع نمیکند؛ اما فؤاده بهشرکت می
 تواند درس انسانیت را بیاموزد:ی مبارزه است که میومشق است، دالیا در مدرسهسدر

والدراسة -يدان. أنا باعمل شغل البيت وبعدين أنزل الم-ومین بيشتغل في البيت؟ -هي في الخيمة مع هنادي و حميدة. -أخبار سعدية إيه يا داليا؟ »
 (.184 )همان: «الدراسة سهلة يا ماما-يا داليا؟ 

کارهای خانه را من_ کند؟کار میکسی در خانهچه خبر از سعدیه، دالیا؟ _او با هنادی و حمیده در چادر است. _چه(: »)ترجمه
 «_مامان درس خواندن آسان است. خوانی دالیا؟درس می_ روم.دهم و بعد به میدان میانجام می

کند. هزینه عمل جراحی درمانده است، فؤاده از آنان دستگیری می جنین دخترشکه سعدیه برای سقطبینیم هنگامیدر ادامه می
رود و سعدیه و هنادی را عضوی از خانوادۀ خود کند. با آنان به بیمارستان رفته و بارها به عیادت هنادی میرا پرداخت می« هنادی»

 خواند:می
سلفة تحت الحساب، اعملي لها فرخة و شوربة خضار، لازم تاكل  إديها قرص كل ست ساعات من الدوا ده لمدة تلات أيام وخدي المبلغ ده »

 «يا سعدية ما تحمليش هم إحنا عيلة واحدة- كتر خیرك يا أستاذة ربنا يطول عمرك يا رب، أرد جمايلك دي كلها ازاي؟-كويس عشان تعوض الدم. 
 (.107)همان:
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او بده. این مبلغ را فعلا بگیر، عجالتا، برایش سوپ مرغ به مدت سه روز هر شش ساعت یک قرص از این دارو را به (: »)ترجمه
ونه کند، چگ_خیرببینی استاد، خداوند عمرت را طولانی داده باید خوب غذا بخورد.کن، برای خونی که ازدستو سبزیجات درست

 «یک خانواده هستیم_سعدیه نگران نباش ما کنم؟همه لطفت را جبرانتوانم اینمی
تواند دروغ بنویسد و مردم مظلوم خواهد و نمیشود. او نمیکارش تمامگو است. حتی اگر به قیمت اخراج ازیقتفؤاده، فردی حق

گوید وجدان و ترسو نیست، او حقیقت را میکشورش را فریب دهد، او همانند سایر همکارانش و دولت و پزشکی قانونی بیو ستمدیدۀ
 ی شجاع است:شود، چراکه او زنحتی اگر به ضررش تمام

عي في الصحافة النفاق طبي-أنا بصراحةٍ لا أحب الصحافة، لا أشعر فيها بأي متعة، الصحافة ليس فيها إبداعٌ أو تجديد، معظمها نفاق وكذب. »
اوزة أكتب اللي في ععاوزة أعبر عن نفسي، -يا فؤادة، اسمه ذكاء سياسي والإبداع والتجديد ممكن تطبيقهما في الصحافة، مش عارف إنتي عاوزة إيه؟ 

 (.41)همان: «دماغي
کنم، هیچ خلاقیت و نوآوری در آید، هیچ لذتی را در آن احساس نمینگاری خوشم نمیراستش من از روزنامه(: »)ترجمه

 سیاسی،گویند هوشآن مینگاری طبیعی است، به_ریاکاری در روزنامه نگاری وجود ندارد، بیشتر آن ریا و دروغ است.روزنامه
کنم، خواهم خودم را بیانخواهید؟ _من میدانم شما چه میاستفاده است، من نمینگاری قابلخلاقیت و نوآوری در روزنامه 

 .«خواهم آنچه در ذهنم هست را بنویسممی
ر رود و د، میکه مرکز تجمع مبارزان و انقلابیون است، فؤاده شخصیتی مبارز است. او هرروز به میدان تحریرإنهّ الدّمدر رمان 

 دهد:وطنانش شعار مرگ بر رژیم را سر میپای همکند و پا بهتظاهرات شرکت می
-187)همان: «وكان عندنا أهداف الثورة نفسها، حرية عدالة كرامة، لكن... يینطبعا مشيت في أغلب التظاهرات أنا وفؤادة، مشينا في وسط الملا»
186.) 

ها نفر قدم زدیم و همان اهداف انقلاب را داشتیم: ها قدم زدیم، ما در میان میلیونثر تظاهراتالبته من و فؤاده در اک(: »)ترجمه
 «آزادی، عدالت و عزت، اما...

 . شخصیت یاری گر4-2-1-3
رفته است، گکه نویسنده در کنار شخصیت اصلی به تصویر کشیده و برای ترسیم چهرۀ قهرمان خود از آن یاریهاییازجمله شخصیت

 صیت شاکر است.شخ

 . شاکر4-2-1-3-1
که دارای تحصیلات عالی است، قصد دارد استاد دانشگاه حقوق یا وزیر دادگستری و یا یک او شاکر همسر فؤاده و پدر دالیا است،

اده شاکر، شخصیتی ناامید و ناکام دارد که فؤ قاضی برجسته شود، اما او اکنون یک سردبیر ناشناس در صفحۀ سیاست داخلی است.
روح شده است، اما شاکر دراثنای رمان، خاطرات تلخ کودکی خود را به گونه سرد و بیکند به خاطر حضورش در زندان اینگمان می

 آورد:یاد می
 یرلضما  اكتش  أنه يكذب عل  أمه وخووهاا في الخفاء، أصب  يكره الكذب والخيانة ويمارسهما في الوقت ذاته، كان يشعر بتأنيبیناحتقر أباه ح»

 (.104 )همان: «ه ممن يقعون تحت سلطته...یر فيجلد نفسه أو غ
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کند، او را تحقیر کرد، و از دروغ و گوید و مخفیانه به او خیانت میوقتی متوجه شد که پدرش به مادرش دروغ می(: »)ترجمه
که تحت اختیار او کرد و خود یا دیگرانی راداد. او احساس عذاب وجدان میخیانت متنفر گردید در حالی که خودش آنها را انجام می

 «زد...گرفتند شلاق میقرار می
ورزد؛ و از اینکه همسرش نسبت به او از محبوبیت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده، شاکر به شخصیت فؤاده حسادت می

 پندارد:ناراضی است و در حقیقت خودش را در مقابل او حقیر و ناچیز می
ؤادة كانت هي راجل البيت، هي الكاتبة المعروفة و أنا الكاتب المغمور، كل الدعوات و المؤتمرات تيجي باسمها و الناس يطلبوها في الحقيقة إن ف»

 (.188 )همان: «التلفون و أنا ما فيش حد يطلبني...
ها و نامهبودم، همه دعوت که فؤاده مرد خانه بود، او نویسنده سرشناس و من نویسنده ناشناختهحقیقت این است(: »)ترجمه

 «خواست...کس مرا نمیخواستند، اما هیچرا تلفنی میها به نام او بود و مردم اوهمایش
جنین دارد. فؤاده این مسئله را با شود و به خاطر اجبار مادرش، قصد سقطدر ادامه، هنادی بعد از تجاوز شاکر به او، باردار می

گذارد اما شاکر باوجوداینکه خود مسبب در مورد هنادی و مادرش سعدیه را با شاکر در میان می اشکند و نگرانیشاکر مطرح می
 دهد:وجدانی تمام به این مسئله اهمیتی نمیاصلی این مشکل و جنایت است با بی

ليا والطفل اللي وبنتي داوعل  نفسي أنا خايفة عليك -أنا خاي  عل  البلد كلها. -أنا خايفة عل  حياة هنادي، أمها سعدية مسكينة وغلبانة. »
 (.90 )همان: «مش كفاية اللي حصل لنا- كل الناس تعبانة مش إحنا بس.-جاي في السكة. 

_من برای تو، خودم،  ترسم._من برای کل کشور می من نگران سلامتی هنادی هستم، مادرش سعدیه، فقیر و درمانده است.(: »)ترجمه
 «_اتفاقی که برای ما افتاد کافی نیست اند و فقط ما نیستیم._همۀ مردم خسته ترسم.آید، میآهن میاهدخترم دالیا و کودکی که به ر

کند تا بیند از هر فرصتی برای برتر و بالاتر جلوه دادن خودش استفاده میکه در مقابل فؤاده خود را کم، کوچک و ناچیز می شاکر
امل ها خودش را عروزنامهخواهد او مرد خانه به نظر بیاید و نه فؤاده، درگفتۀ خودش میدر نظر بقیه نسبت به زنش بالاتر باشد و به

 خواهد همه بدانند اوست که فؤاده را طلاق داده نه بالعکس:کنند و میاصلی طلاق و جدایی از فؤاده معرفی می
؟ قرار الطلاق في إيد الرجل، كان قراري أنا، أنا بعت لها ورقة مین قال إن هي اللي قررت الانفصال-ليه قررت فؤادة الانفصال عنك يا شاكر؟ »

 (.187)همان:  «الطلاق والصح  نشرت الخبر يا دكتور
_چه کسی گفت که او بود که تصمیم به جدایی گرفت؟ تصمیم  گرفت از تو جدا شود، شاکر؟برای چه، فؤاده، تصمیم(: »)ترجمه

بر _چه کسی خ ها خبر را منتشر کردند، دکتر.ن اوراق طلاق را برای او فرستادم و روزنامهطلاق در دست مرد است، تصمیم من بود، م
 «ها فرستاد، شاکر؟را به روزنامه

 های فرعیشخصیت . 4-2-1-4
د. برخی از پردازهای فرعی نیز مینویسنده در این رمان افزون بر پرداختن و ترسیم شخصیت اصلی رمان به تصویر و طرح شخصیت

 شوند.شوند و پس از ایفای نقش خود از صحنه خارج میای از داستان وارد میها درصحنهن شخصیتای

 . سعدیه4-2-1-4-1
که مدتی را در زندان با یکدیگر گذراندند و دخترانشان هنادی و دالیا را در زندان به سعدیه دوست و خدمتکار خانۀ فؤاده است

 کند:های او را از زبان دالیا بیان مییت سعدیه ویژگیآوردند، نویسنده برای معرفی شخصدنیا
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مي، في أحملتني أمي فوق صدرها لدى خروجها من السجن، خرجت معنا امرأة كانوا يسموهاا سعدية القتَّالة، طويلة القامة سمراء البشرة تكاد تشبه »
ي سفلت، أمي وأمها تتحدَّثان كأهاما صديقتان، أمي تنُاديها سعدية وهالسجن ولدت ابنتها، أناديها هنادي وتناديني داليا، كنت ألعب معها عل  الأ

 (.22)همان:  «تنادي أمي الأستاذة
گفتند با ما بیرون آمد، قدبلند، اش حمل کرد، زنی که به او سعدیه قاتل، میمادرم هنگام خروج از زندان مرا روی سینه(: »)ترجمه

 گوید دالیا، من با او رویگویم هنادی، او به من میرا در زندان به دنیا آورد. من به او می پوست، تقریبا  شبیه به مادرم، دخترشسیاه
کند؛ و او که انگار باهم دوست هستند، مادرم او را سعدیه خطاب میزنندکردم، مادرم و مادرش جوری حرف میآسفالت بازی می

 «نامدمادرم را استاد، می
اش دخترش هنادی است که توسط شاکر داده و تنها داراییکه پسر و همسر خود را ازدست کشیده استسعدیه نمونۀ زنی رنج

ز به کند. سعدیه نیگوید تا اینکه سرانجام اعتراف میشود. هنادی به خاطر ترس از آبرویش چیزی به مادرش نمیاش تباه میزندگی
 دارد:برمی ترسد و دست از این کارشدن دخترش میخواهد او را بکشد اما از تنها دنبال انتقام از شاکر است و می

لطويل اتذكرت سعدية ما حدث في حياتها، زوجها الحشاش في الغرزة، ابنها المريض يموت بین ذراعَيْها، ابنتها تنزف في عملية الإجهاض، الطابور »
س إلى عمودها الفقري، تمشي في عروقها مع الدم مثل رءو  أمام الحنفية في الزقاق، مفاصل ظهرها تئنُّ فوق الأسفلت، تسري الكراهية من حلقها

 (.162)همان:  «الدبابيس...
ش میرد، دختراش را به یاد آورد: شوهر معتاد او، در بستر بود، پسر بیمارش در آغوشش میسعدیه اتفاقات زندگی(: »)ترجمه

کنند، نفرت از که روی آسفالت ناله میرشهای کمکند، صف طویل جلوی شیر آب در کوچه، مفصلهنگام سقط خونریزی می
 «هایش جاری شد...خونش مثل سنجاق در رگگسترش یافت و باگلویش تا ستون فقراتش

 . هنادی4-2-1-4-2
اش را روی که زندگیاو ، های ستمدیده در دنیای واقعی استای از انسانهنادی دختر سعدیه است، او نیز همچون مادرش نمونه

کنند و برای کار به خانۀ فؤاده و شاکر آزادیِ مادرش در اتاقی در قبرستان زندگی میکند و بعد ازخونی زندان آغاز میهای آسفالت
و  شود؛جنین میاجبار مادرش مجبور به سقطگیرد؛ و بهکه تنها شانزده سال سن دارد مورد تجاوز شاکر قرار میروند. او درحالیمی

 گزیند. شدید شده و در میدان تحریر که مرکز مبارزات انقلابیون است سکونت میبعد از سقط دچار خونریزی 
أنا نضجت  ،هاضت هنادي، فتاة طويلة القامة ممشوقة في عينيها بريق التحدي والثقة بالنفس، أنا أصبحت إنسانة قوية باعتمد عل  نفسي لتحقيق أحلامي»

 (.197)همان:  «ابها وشاباتها...من خلال الألم والدم، الثورة نضجت من خلال دم شب
ودم برای بر خنفس دارد، من با تکیههنادی برخاست، دختری بلندقد و لاغراندام که در چشمانش برق سرکشی و اعتمادبه(: »)ترجمه

 «ه بلوغ رسید.ام، من با درد و خون بالغ شدم، انقلاب با خون مردان و زنان جوان خود بشدهرسیدن به رؤیاهایم به فردی قوی تبدیل
جساد ادیگر به دنبال یافتن شود. هنادی به همراه زنان انقلابیکند، اما فردای روز عروسی او شهید میهنادی با جلال أسعد ازدواج می

 :گذاردجای میپروراند و بررود، اما دختری انقلابی میروند. سعدیه از دنیا میخواهی به پزشکی قانونی میعزیزانشان برای خون
 «الكرامةو أقام لهما الميدان حفلة زفاف عزف فيها الشباب والشابات موسيق  الثورة وأغانيها، أنشد الشعراء والشاعرات قصائد عن الحرية والعدالة »

 (.193)همان:
د، ا نواختنها جشن عروسی برگزار کرد که در آن مردان وزنان جوان موسیقی و سرودهای انقلاب رمیدان تحریر، برای آن(: »)ترجمه

 «شاعران مرد و زن، اشعاری در مورد آزادی، عدالت و کرامت سرودند

 . دالیا4-2-1-4-3
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حضور پدرش شاکر را در کنار خودش احساس  که به همراه هنادی در زندان به دنیا آمده است. دالیادالیا، دختر فؤاده و شاکر است
که در آن خاطرات و احساسات خود را نسبت به نزدیکان و اتفاقات جامعه شتی داردنکرده و از او محبتی دریافت نکرده. او دفترچه یاددا

 نویسد:می
 في ینجميع المعلمو أبي والله أشطب بأصابع مرتجفة كلمة أنث ، سمعتها لأول مرةٍ من فم جدي، لفظها بطرف لسانه كأنما يبصق. كرهت جدي وكرهت »

 (.120-123)همان:  «لنساء إلا أمي..المدرسة، كرهت جدتي أيضًا وأم رئوف وجميع ا
ه انگار کرد کبا انگشتان لرزان کلمه زن را خط زدم، اولین بار از دهان پدربزرگم شنیدم، با نوک زبانش طوری تلفظ می» ()ترجمه

جز و همه زنان بهکرد. من از پدرم و پدربزرگم و خدا و همۀ معلمان مدرسه، متنفر بودم، من همچنین از مادربزرگم، أم رئوف تُف می
 «مادرم متنفر بودم

کراهت او از پدر و پدربزرگش شده و در همین مسئله موجبکه ارزشی برای زنان قائل نیست و فهمدسخنان پدربزرگش میاز
 ست:که اقتضای دوران نوجوانی اشودهایی میشود. درگذر روزها ذهن او درگیر پرسشاز پیش می اش به مادرش بیشمقابل علاقه

هل الله هو - هو أبي؟ هل أبي-هل خوفي أبي عن أمي شيئًا خارج البيت؟ -هل تفعل أمي مع أبي شيئًا سرياًّ في الليل؟ -دور في خيالي من أسئلة: ي»
 (.123)همان:  «هل يحرقني في النار لأنه خلقني أنث ؟-هل أباح لجدي خيانة جدتي؟ -الله؟ 

آیا پدرم بیرون از خانه چیزی را از _ دهند؟کاری مخفی انجام میمادر و پدرم در شب_ چرخد:سؤالاتی در ذهنم می(: »)ترجمه
آیا خیانت پدربزرگم به مادربزرگم جایز است؟ _آیا او مرا در _ آیا خدا، خدا است؟_ آیا پدرم، پدر من است؟_ کند؟مادرم پنهان می

 «؟عنوان یک زن آفریده استآتش جهنم خواهد سوزاند، زیرا مرا به

 . جلال أسعد4-2-1-4-4
است وی که مسئول صفحات مجازی در اینترنت است، جوانان را در  «إنهّ الدّم»های انقلابی در رمان جلال أسعد یکی از شخصیت

 کند:جریان انقلاب هدایت و رهبری می
لمسكوت توجه الشباب وتنظمهم، يكش  فيها ا الثوار، كان هو الأدمن، مسئول الصفحة الإلكترونية التيبني كان جلال أسعد شخصية معروفة »

اده دعنه، ذو أسلوب بسيط مركز مباشر بالصورة والخريطة والفيلم، يتصل بالآخرين ويتفاعل معهم بسرعة ومهارة، يتحدث الجميع عن شجاعته واستع
 (.193)همان:  «للتضحية من أجل الثورة...

بین انقلابیون بود، او مالک و مسئول صفحه الکترونیکی بود که جوانان را شده در های شناختهجلال أسعد، از چهره(: »)ترجمه
ها طور مستقیم بر روی تصاویر، نقشهکرد، سبکی ساده دارد و بهکرد و آنچه از آن پنهان است را آشکار میدهی میهدایت و سازمان

ها تعامل دارد، همه از شجاعت و آمادگی او برای فداکاری انه با آنکند و سریع و ماهرکند، با دیگران ارتباط برقرار میها تمرکز میو فیلم
 .«گویندبرای انقلاب می

یه بحراوی4-2-1-4-5  . بدر
ار او مداران مانع از نوشتن و نشر آثکه به دنبال یافتن حقیقت و بیان آن است. درنتیجه سیاستای استبدریه بحراوی، زن نویسنده

ناحق ریخته کشورشان بهکه درهاییخواهد مردم را از حوادث و خوندهد، او میکار خود ادامه میهانی بهصورت پنشوند، اما او بهمی
گاه کند، در حقیقت بدریه یکی دیگر از شخصیتمی های انقلابی رمان است که با همکاری فؤاده و سایر انقلابیون با شرکت در شود آ

گاهی و هدایت مردم کشورش   دارد:تظاهرات سعی در آ
 «ؤخذ ولا تعط تصوت بدرية البحراوي يسري في الآذان والعيون المشرئبة: نحن نحقق أهداف الثورة بأنفسنا، ننتزعها بأيدينا، الحرية والعدالة والكرامة »

 (.191)همان: 



 

 
 

 درنیانیزارع ا  دی، قائدعلی، | إنّه الدّم؛ اثر ن ال السعداوی پردازی در رمانشخصیت

 

 

 

308 

 
دست خودمان رسیم، با انداز است: ما خودمان به اهداف انقلاب میصدای بدریه بحراوی در گوش و چشم طنین(: »)ترجمه

 «شودشود و داده نمیگیریم، آزادی، عدالت و عزت گرفته میها را میآن

 . کوکب4-2-1-4-6
داند جلال اسعد در اثر شکنجه شهید شده است، اما در اثر فشار مقامات کوکب، دوست و همکار فؤاده در مجله است. او با اینکه می

 کند:فریبی میرا کتمان کرده و عوامبالا و به خاطر از دست ندادن شغلش، این حقیقت 
به من قيبَل يعذتواجه مدير النيابة الطبيب الشرعي بأقوال الشهود ومنهم الكاتبة الصحفية المعروفة كوكب الكميلي، قالت إن المجني عليه تُوفييّ نتيجة »

 (.17 )همان:« ت أقوالها لاحقًا...یريّ الصحفية غثُ لَّة من ضباط البوليس داخل معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر، لكن هذه الكاتبة 
نگار معروف کوکب کمیلی، مواجه کرد. او رئیس دادستانی، پزشک قانونی را با اظهارات شاهدان ازجمله روزنامه(: »)ترجمه

مر جان ح)کوکب کمیلی(، گفت: قربانی براثر شکنجه توسط گروهی از افسریان پلیس در داخل کمپ امنیتی مرکزی در جبل الأ
 «نگار بعدا  اظهارات خود را تغییر داد...باخت، اما این روزنامه

ین کند. اقدر در وجود کوکب رخنه کرده که در برابر میل به مبارزه و انقلاب او را وادار به سکوت میطلبی آنشهوت قدرت و جاه
رود پزشک میدهد تا اینکه نزد روانقدر او را عذاب مینیابد که کوکب دچار عذاب وجدان شده و این مسئله آروند تا جایی ادامه می

کند. او درنهایت اخبار درست را در مورد مرگ جلال اسعد در روزنامه چاپ کرده و از منصبش و داروی ضدافسردگی مصرف می
 گردد.دهد و به نزد مردم بازمیاستعفا می

 (.200-201)همان:  «عدم الاستمرار في الخطأ كلنا بنغلط، المهم-أيوه. -ت أقوالك يا كوكب؟ یر عشان غ-»
 «اشتباه ادامه ندهیمکنیم، مهم این است که بههمۀ ما اشتباه می_ _بله. هایت را تغییر دادی، کوکب؟چرا حرف_(: »)ترجمه

 . حمیده4-2-1-4-7
اش گیرد با فؤاده در مورد زندگییکتاب فؤاده تصمیم مکند. او پس از خواندنکار میکه فؤاده در آنای استحمیده ناشر مجله

 شود:نشیند بسیار متعجب میکند و از اینکه فؤاده درخواست او را می پذیرد و پای سخنانش میصحبت
حكيت لها كل حاجة، عملت لي العملية في ساعة ونص ساعة، رفضت تاخد مني أي فلوس، خرجت من كنت حامل في شهرين، رحت عيادة دكتورة،»

 المؤسسة. إنتي ، فرحت بيها زي ما فرحت بيكي هنا فيیري في الشارع عاوزة أطیر من الفرح، حسيت أن الدنيا حلوة وفيها إنسانة حلوة لها قلبٌ كبعيادتها أجر 
 (.66)همان:  «بتكتبي يا حميدة؟ ضحكت حميدة

رض یک ساعت و نیم من را عمل کرد، اما چیز را به او گفتم، او در عمن دوماهه باردار بودم، به مطب دکتر رفتم و همه(: »)ترجمه
ا کردم دنیکنم، احساسخواستم از خوشحالی پروازحاضر نشد از من پول بگیرد، از کلینیک او خارج شدم و در خیابان دویدم، می

حال در موسسه خوش که اینجا با شماآن وجود دارد، من با او خوشحال بودم، به همان اندازهزیباست و یک انسان خوب، با قلبی بزرگ در
 «نویسی حمیده؟ حمیده خندیدهستم. تو می

 . جورج نیلسون4-2-1-4-8
کند. پس است. فؤاده در نیویورک با او ملاقات می «تياحتلوا وال استر »جورج نیلسون استاد دانشگاه نیویورک و مالک صفحه اینترنتی 

ون از آمریکاست. جورج نیلساستریت درز تظاهرات کنندگان جنبش والکند. او یکی ااز مدتی جورج نیلسون به فؤاده ابزار علاقه می
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ها استریت در روزنامهتظاهرات والواقع در میدان تحریر ببرد، اما پس از مدتی خبر شهادت او در «مة الأميخ»که او را به خواهدفؤاده می
 رسد:گوش فؤاده میشود و موضوع بهپخش می

احتلوا »لمتظاهرين في حركة  ایننيها عل  صفحة أخبار العالم، قرأت هذا الخبر: سقط ثلاثة قتل  و أربعة عشر جريًحا من ببينما كانت فؤادة تمر بعي»
 ،، في أثناء هجوم بوليس نيويورك عليهم أمس، أحد القتل  أستاذ بجامعة نيويورك اسمه جورج نلسون، حمله المتظاهرون بسرعةٍ إلى المستشف «وول ستريت

 (.196)همان:  «رق الحياة بسبب الدم الغزير الذي نزف منه واشتعلت التظاهرات بعد وفاته يقودها الطلاب والطالبات في جامعات نيويوركلكنه فا
گذشتۀ کرد، این خبر را خواند: در جریان حمله روزکه فؤاده، با چشمانش صفحۀ اخبار جهان را دنبال میهنگامی(: »)ترجمه

گذاشت، سه کشته و چهارده زخمی، بر جای« استریت را اشغال کنیدوال»، در میان تظاهرکنندگان در جنبش پلیس نیویورک به مردم
ما به سرعت او را به بیمارستان رساندند، اشدگان استاد دانشگاه نیویورک به نام جورج نیلسون بود، تظاهرکنندگان بهکشتهیکی از

رک های نیویوپس از مرگ او، تظاهراتی به رهبری دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه که از دست داد، جان باخت،خون فراوانیدلیل
 «آغاز شد

 . سوسو و حاج منصور4-2-1-4-9
برد؛ حاج هایی به نام سوسو و حاج منصور نام میبند شاکر سخن بگوید از شخصیتخواهد از زندانیان همکه فؤاده میهنگامی

دهندۀ اعتقادات خرافی لی در مورد گردش زمین به دور خورشید و بالعکس است. این مسئله نشانمنصور دارای عقاید خرافی و جاه
 مردم محلی مصر است:

؛  لأنه يحمل الأرض فوق قرن وإن تعب من ثقلها حرك رأسه ونقلها إلى قرنه الثاي.. ويضحك الكوافیر سوسو: مش معقول ینأن الله خلق للثور قرن»
 (.8)همان:  «ول يا سوسو، امال الزلازل والبراكین والبرق والرعد بييجوا منین؟...لا، معق-يا حاج منصور. 

کند و اگر از سنگینی آن خسته شد، سرش خداوند گاو نر را با دوشاخ آفریده است؛ زیرا زمین را بر روی شاخ حمل می(: »)ترجمه
_نه منطقی است، سوسو،  خندد: معقول نیست، حاج منصور.میو سوسو آرایشگر  کند.دهد و آن را به شاخ دوم منتقل میرا حرکت می

 «آید؟ ...فشان و رعدوبرق و رعد از کجا میپس امکان زلزله و آتش

 پردازی در رمانهای شخصیتروش . 4-2-2
 پردازی مستقیم. شخصیت4-2-2-1

 دسته دو به عموما   ها،شخصیت معرفی در راوی دخالت میزان اساس بر پردازیشخصیت هایشیوه شناسی،داستان مطالعات در
خاص ها به شناخت اشها و شنیدهپردازی مستقیم، خواننده از روی خواندهشخصیتدرروش » .شوندمی تقسیم غیرمستقیم و مستقیم

ای کلی دان کند. راوی درروش مستقیمسازی، فرد موردنظر خود را معرفی میگویی و تعمیم دادن و تیپرسد و راوی با کلیداستان می
نویسی امروز دیگر جایگاهی کند. این شیوه که معمولا  در داستانها را بیان میچیز خبر دارد و افکار و منش شخصیتاست که از همه

توان گفت: تبیین ابعاد مختلف شخصیت طورکلی میبه. (141: 1371)اخوت، « ندارد در قرن هجدهم و نوزدهم بسیار متداول بود
عداوی، گیرد. سهای داستان، اغلب با شیوۀ مستقیم و از زبان راوی دانای کل که خود نویسنده است صورت میشخصیت فؤاده و سایر

ها استفاده ها و اعتقادات شخصیتهای فردی، اجتماعی، خانوادگی، بیان افکار، اندیشهاز این شیوه برای به تصویر کشیدن ویژگی
گاه است و احساس  کند. برای نمونه نویسنده با اشرافمی به اطلاعاتی که نسبت به قهرمان خود دارد، حتی از احساسات درونی او نیز آ

 کند:شخصیت را نسبت به همسرش شاکر توصیف می
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: 2017داوی، سع) «منذ زواجها به تنتابه لحظات غضب لم تكن تعرف مصدرها، كانت تقول لنفسها ربما السجن يتراكم فيه الغضب المكبوت؟»
105.) 

 گفت: ممکن است،دانست، او با خود میاز زمان ازدواجش با او، لحظاتی از عصبانیت داشته است که منشأ آن را نمی(: »)ترجمه
 «زندان خشم فروخورده را در او جمع کند؟

ج نیلسون رکه نسبت به جوهای درونی فؤاده، از ندای ضمیر درونش در رابطه با احساس غریبیکشیدن حالتچنین با به تصویرهم
 دهد:دارد، خبر می

صدرها، ملها قرون استشعار منذ الطفولة، ورثتها عن جدةٍ بعيدة من جداتها القديمات، أقدم من الجدة معات، قبل آمون وأخناتون، لم يكتش  العلم »
اتٌ أخرى، تلقاهم حدة في العمر ولا تنساهم وهناك فئأو الجينات التي تكوهاا ويمكن توارثها عبر آلاف الأجيال، هناك فئات من البشر تلقاهم فؤادة مرةً وا

 (.167)همان: «أل  مرة ولا يبق  لهم في ذاكرتها أثر. جورج نلسون، بقي في خيالها بدون أن تعرف السبب...
گاهی(: »)ترجمه ز آمون و اش معات، قبل اتر از جدههایی، دارد، آن را از جدّ خیلی دورش به ارث برده است. قدیماو از کودکی آ

ایی هتوان آن را از طریق هزاران نسل به ارث برد، گروهسازند، منبع آن را کشف نکرده است، میها را میهایی که آننزآخناتون، علم یا 
د که های دیگری هستنگروهکند وها را فراموش نمیکند. و آنها را ملاقات میبار در طول زندگی آنمردم وجود دارند که فؤاده، یکاز 

ماند. بدون آنکه دلیل آن را بداند جورج نیلسون در تصوراتش ها در یادش، باقی نمیکنند، اما اثری از آنها ملاقات میهزاران بار با آن
 «باقی ماند...

ها به شیوه مستقیم و با دخالت های نویسنده در خصوص شخصیتشود نیمی از تصویرپردازیچنانکه در این رمان ملاحظه می
آن ها کمتر درکنشرود و حوادث ور قالب روایت پیش میکه حوادث اغلب دگیرد؛ این بدان سبب استود نویسنده صورت میخ

 د.پردازی وی دارشده است. زاویۀ دیدی که نویسنده برای روایت انتخاب کرده نیز تأثیر مستقیمی در نحوۀ شخصیتاستفاده

 پردازی غیرمستقیم.شخصیت4-2-2-1-1
 ها و گفتگوها توجه دارد.ها، ظاهر شخصیتها، عملکرد شخصیتپردازی غیرمستقیم به کنشاوی در شیوۀ شخصیتسعد

 .کنش4-2-2-1-2
کنندۀ دادخواهی و تأمل است. این موضوع بیانکوبد، قابلکه از شدت خشم مشتش را به زمین میمشاهدۀ عملکرد سعدیه هنگامی

 کشد:غیر مستقیم خشم وغم و اندوه یکی از شخصیت ها را به تصویر می ستیزی است و نویسنده به شیوۀظلم
مة، يتخبط سعدية بيدها السمراء المشققة فوق الأسفلت، تخبط الأرض الصلبة بيدٍ أصلب من الأرض، تستمد القوة من صلابة الأسمنت تحتها في الخ»

 (.163)همان:  «من أصوات الملايین التي تهت : يسقط الفساد والظلم
ند، از کبر خورد میتر از زمینکوبد، زمین سخت با دستی سختاش را روی آسفالت میخوردهسعدیه دست سیاه و ترک(: »)ترجمه

 «گیردعدالتی، قدرت میدهند: مرگ بر فساد و بیها نفر که شعار میاستحکام سیمان زیر خود در خیمه و از صداهای میلیون

 . ظاهر4-2-2-1-3
 کند تا به بُعد دیگری از شخصیت اونهد به او کمک میاش پیش چشم مخاطب میاس توصیفی که از شاکر و خانوادهنویسنده بر اس

کر با آورد که شابینی در شاکر از زمانی سخن به میان میدست یابد. برای مثال برای بیان حسادت، خودخواهی و علاقه به خودبزرگ
 کند و نویسنده از این طریق تصویرها را انکار میگرفته اما همۀ اینهایش الهامثار او در نوشتهشناسد و از آاینکه بدریه بحراوی را می

 سازد:روشن و دقیقی از شاکر در ذهن مخاطب خود می



 

 
 

 درنیانیزارع ا  دی، قائدعلی، | إنّه الدّم؛ اثر ن ال السعداوی پردازی در رمانشخصیت

 

 

 

311 

لكبار وردد بعض ا سأله المحاور بمن تأثرت في أفكارك التحررية عن المرأة؟ مط شاكر عنقه إلى أعل  وشردت نظراته في الأفق البعيد مثل الفلاسفة»
 (.184-185)همان:  «الأسماء إلا اسم بدرية البحراوي

کننده از او پرسید: چه کسی بر عقاید لیبرال شما در مورد زنان تأثیرگذاشته است؟ شاکر گردنش را به سمت مصاحبه(: »)ترجمه
 «تکرار کرد جز نام بدریه بحراویهایی را بالا دراز کرد و نگاهش مانند فلاسفه بزرگ به افق دور افتاده بود و نام

 وگو. گفت4-2-2-1-4
ب ها به مخاطصورت غیرمستقیم اطلاعاتی را در مورد شخصیتوگوها نیز بهنوال السعداوی تلاش کرده است تا در خلال گفت

انگیزد. برای مثال پنداری مخاطب را برتر جلوه دهد و هم حس همذاتها را واقعیارائه دهد تا از این طریق هم پردازش شخصیت
را  دستان و زیردستان استهای فؤاده که کمک به تنگکه بین فؤاده و سعدیه جاری کرده است؛ یکی از ویژگیوگوی زیردر گفت
 دهد:نشان می

 تروح منك ازاي يا سعدية؟ -»
 العملية نجحت و الحمد لّلّ و كلها يومین و تقوم بالسلامة، -
 ول عمرك يا رب، أرد جمايلك دي كلها ازاي؟ كتر خیرك يا أستاذة ربنا يط-
 (.107)همان:  «يا سعدية ما تحمليش هم إحنا عيلة واحدة-

آمیز بود و فقط دو روز طول کشید و به خیر گذشت. عمل به لطف خدا موفقیت -حالت چطور است، سعدیه؟ -(: »)ترجمه
_سعدیه نگران نباش ما یک  همه لطفت را جبران کنم؟اینتوانم _خیرببینی استاد، خداوند عمرت را طولانی کند، چگونه می

 «خانواده هستیم

 گیری. نتیجه5

داده، ( مصر رخ2011، یک اثر سیاسی و اجتماعی است. در این رمان به بیان حوادث و وقایعی که در خلال انقلاب )«إنهّ الدّم»رمان 
کند، او حتی در این اثر همۀ آثارش از زن و حقوق زنان دفاع می نوال سعداوی یک نویسندۀ فمینیسم است و در شده است.پرداخته

 سخنامروزی مصر جامعه زنان های و محدودیت مشکلات، از زنانهنگاهی  با نیز نگاه فمینیستی خود را اظهار کرده است. نویسنده
های مرد در این دارند. به همین خاطر بیشتر شخصیت حامی و سرپناهه ب و احتیاجاند شده تنهاجنگ  اثردر که آورد؛ زنانی می میان به

 لطیف و زنانه اصلی  نقش کنار در وهستندصبوری و ایثار  نماد که زمانی تر است؛هستند و حضور زنان پر رنگاثر، در سایه 
 را بر عهده حماسیو شجاعانه  اجتماعیهای و نقشحضورداشته آن  هایو سختی جنگدر  مردان پایپابهبودن، مادر مانند خود 
های مختلف بیان و حالات افراد را ها و موقعیتمکان طول که از دور همۀ وقایع را در؛ بنابراین راوی داستان، خود نویسنده استدارند

 کند، پس روایت داستان برون رویدادی است.بازگو می
 آمده است:دستبهزیر  ، نتایجمذکور بررسی عناصر داستانکلی، از  طوربه
 و افکار و روحیات  باجامعه  گوناگون، نماینده اقشار اندشدهانتخاباز اهالی قاهره غالبا  داستان که های شخصیت
ظاهر،  ورفتار ازلحاظ  چه و ذهنی و روحیازنظر چه  راخود  های داستانی، شخصیتهستند. نوال سعداویگوناگون عقاید 

 داستانهای کند. بیشتر شخصیتمیمعرفی  خواننده توصیفات مستقیم و غیرمستقیم بهوگوهای درونی و بیرونی و گفتطریق از 
 ، باعثخاصهای جایگاه و هاموقعیت ومختلف افراد در سنین  تنوع و زیادتعداد و  هستند ایستاهایی شخصیتحاضر 

 ؛باشندجامعۀ انقلابی آن زمان، می مختلف اجتماعیهای گروهاز نمادی عنوان به هااز شخصیت کدام. هراست شدهداستان جذابیت 
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 ارطرفی اختیدهد و یک راوی بی طرف است و کاملا  بیها، نظر نمینویسنده، درمورد خوبی یا بدی رفتارها و شخصیت 
 ؛سپاردها را به مخاطب میاست و قضاوت در مورد شخصیتکرده

است، وی همچنین از دیالوگ پردازی مستقیم و غیرمستقیم استفاده کردههای شخصیتنوال السعداوی در رمان إنّه الدّم از شیوه
 است.هها دیالوگ را بر مونولوگ ترجیح داداست اما در گفتگوی بین شخصیتو مونولوگ بهره گرفته
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The novel Inna Al-Dam, by Nawal Saadawi (born October 27, 1931 in Kafr 

Tahla and died March 21, 2021 in Cairo), is an Egyptian writer and psychiatrist; 

in this novel, she introduces the real events and developments of the Egyptian 

revolution (2011) using literary methods and tools. In different parts of the 

novel, the author has expressed the economic, cultural, political problems, 

popular misconceptions, and mental health and environmental problems of the 

Egyptian people . In this novel, Saadawi uses simple language and numerous 

main and secondary characters to present a vivid picture of the political and 

social situation of the Egyptian people in 2011. The events take place in Tahrir 

Square and in a tent, which is a symbol of the country of Egypt.The main 

character of the novel Inna al-Dam is Fouada, who has a unique personality; she 

is an educated, knowledgeable, militant woman, and writer.Given that the 

character element is one of the most important elements of the novel, the 

accurate and attractive characterization in the novel Inna al-Dam can be 

considered one of the prominent features of Nawal Saadawi's storytelling style. 

In the present study, the characters have been examined and analyzed using a 

descriptive-analytical method, in order to discover the hidden angles of the story 

and the author's main goal. Also, characterization in this novel is represented in 

two ways: direct and indirect. 
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    ا:واژهکلید
 ،، ژرار ژنتبینامتنیت حدیثی

ر اشعاعبدالله بن رواحه، 
 .اول و دومغزوه بدر  مربوط به

گام  بیاتاد طریق از بشریت به خدمت در راستای که شاعرانی اشعار در و احادیث پیامبر )ص( کریم قرآن تأثیر
أثیر به وضوح این تغییر و ت ابن رواحه. بررسی اشعار باشدرواحه می بن عبدالله جمله آنها و از است، آشکار اندبرداشته

را در استفاده از الفاظ، اصطلاحات و مفاهیم والای اسلامی برگرفته از قرآن کریم و سنت پاک پیامبر )ص( آشکار 
با تمام الفاظ، اصطلاحات و مفاهیم آن در اشعار عبدالله  را تا تأثیر حدیث شریف ایمسازد. در این پژوهش کوشیدهمی

یت صریح و با تمرکز بر انواع آن از جمله بینامتن بینامتنیت حدیثیبر اساس  نظریه ترامتنیت ژرار ژنت در قالببن رواحه 
. منماییتحلیلی توصیفی بررسی  به روش اول و دومدر محدوده زمانی و تاریخی غزوه بدر و غیر صریح و ضمنی، 

از چارچوب خود  این دوره سرورده شده که شاعر از مفاهیم احادیث شریف در اشعار دهدنشان میهای پژوهش یافته
ترین ه از کمو حتی با استفاد کند،ولی از ساختار جملات پیامبر عینا پیروی نمی برد،بینامتنیت ضمنی کاملا بهره می

ت سارسد این امر به منظور حفظ قدو به نظر می برد،ملات آن، در اشعار این دوره خود بهره نمیتغییر در ساختار ج
از  هکند که به نظر نگارندبه ندرت از الفاظ احادیث استفاده میدوره کلام رسول خدا باشد. و نیز شاعر در اشعار این 

ست، اضر و غائب یعنی شعر و حدیث شریف ااقتضای زبان مشترک متن ح بر بلکه باشدصریح نمیباب بینامتنیت 
 شاعر شأن بیان احادیث را از نظر زمانی همچنیناست. این دوره پدیده غالب در اشعار  ضمنیبینامتنیت تنها در نتیجه 

 کوشد.و مکانی رعایت کرده سپس در استفاده از مفاهیم احادیث دیگر می

وم به عنوان اول و دبدر  غزوه تحلیل اشعار -در پرتوی نظریه ترامتنیت ژرار ژنتمتنیت حدیثی در شعر عبدالله بن رواحه بینا(. بررسی 1405) ،زادنوری : عبداللها تناد

 . 314-328(، 2) 2، مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربینمونه. 
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 . مقدمه1

ن ما  إنَّ الأحداث الکبری أو الأشخاص المؤثرین الذین یحملون أفکار نبیلة یؤثرون في . فرسول الله )ص( بما یبیِّ الأدب قدیما  وحدیثا 
 نزل إلیه من الوحیین الکریمین وضع بصمة ذات أثر عمیق في شعر صدر الإسلام بأقواله الشریفة وأعماله المبارکة ومنهجه القویم.

: إنَّ فنون الشعر وأسالیبه في صدر الإسلام بقيویقول عمر فر رت بعض أغراضه إلی  خ عن هذا الأثر المبارك عموما  جاهیا  ولکن تغیَّ
أغرض إسلامیة، فضعف المدح المتعارف في الأوساط الجاهلیة وخرج عن الغلو المقیت وصار معتدلا  علی موازین الحق، وقلَّ 

لدعوة (. وکذلك کثرت الحکمة وا245 /1984:2الفحش في الهجو والبذاءة فیه، ولبس الغزل والنسیب حلة الکرامة والحشمة )فروخ، 
اني یحتاج  را  من القرآن الکریم والسنة النبویة الشریفة. بما أنَّ الإسلام دین ربَّ لی رجال إإلی مکارم الأخلاق والتمسك بآداب الإسلام تأثُّ

لمناصرته بسلاحي السیف والقلم للفصل بین الحق و الباطل. فشاعرنا عبد الله بن رواحة هو القائد المناضل عن الإسلام بسیفه، 
والأدیب الأریب المدافع عنه بلسانه وشعره. نحن في هذا البحث في صدد إظهار أرقی مظاهر تأثیر الحدیث الشریف واقتباساته من 

ته، ویحصمضامینه العالیة في شعره المنشود في غزوتي بدر الکبری والآخرة. فالشاعر یدعو إلی ما دعا إلیه النبي ) ر عما ( في سنَّ ذِّ
الاقتباسات والتلمیحات من مضامین الأحادیث الشریفة، أو استخدام بعض المصطلحات المتعلقة بالإسلام  (، وهذهصنهی عنه )

ی في الأوساط الأدبیة النقدیة المعاصرة بالتناص. فقمنا بالبحث عن مفاهیم السنة النبویة الشریفة من خلال  عقیدة  وسلکوکا  هو المسمَّ
من المناسب اختیار أشعاره الجهادیة فقط دون سائر أشعاره في موضوعات أخری، في إطار زمنیة أبیات الشاعر مصراعا  بمصراع، ورأینا 

، لکن مع ترکیز أعمق دراسة  وتطبیقا  وتحلیلا   في  1علی ضوء نظریة جیرار جینیت وتاریخیة محددة لتکون دائرة البحث أکثر تحدیدا 
 الدراساتإلی  المراجعةلمستعمل تقریبا  في کافة الدراسات الأدبیة من خلال . وتعتمد الدراسة علی المنهج الوصفي التحلیلي االتناص

 والبحوث التي تعرضت لموضوع البحث.
ز علی تطبیق الأحادیث  ثم عاش ابن رواحة زمن وحي القرآن الکریم وتبیینه علی لسان رسول الله )ص( في أحادیثه الشریفة، فنرکِّ

لنبي الکریم حدیثه، بمعنی؛ من المهم تطبیق أشعاره المنشودة عن غزوة بدر بالأحادیث المتعلقة الشریفة حسب الوقائع التي قال فیها ا
ا، فمن الواجب مراعات الزمن تقدیما  وتأخیرا  في بیان السن  ةبهذه الغزوة الفاصلة، وإن لم تکن الإشارة الأدبیة في شعره إلی حادثة مَّ

نا لم نستطع إرجا ع مفهوم شعر یتعلق بالعصر المکي إلی العهد المدني. ثم الشاعر قد اُستشهد في معرکة مؤتة النبویة الشریفة، حیث إنَّ
نه )صسنة ثمانیة للهجرة وعاش النبي ) ته، فمن الواجب عدم إرجاع مضامین أشص( بعده سنتین تقریبا  والقرآن ینزل ویبیِّ عاره ( في سُنَّ

ه لم یشهد ابن رواحة بیانها حتی یستفید منها في أشعاره.إلی الأحادیث الشریفة التي قالها رسول الله بعد م  عرکة مؤتة لأنَّ
الأدبیة بأنواعها المختلفة، أما شاعرنا فقد أنشد أشعاره مستلهما  من  التناص ثم ینشد الشعراء المعاصرون أشعارهم علما  بظاهرة

بب في انتخاب أشعاره الجهادیة في الإطار الزمني المحدد مضامین الأحادیث الشریفة ولم یقصد الاهتمام بهذه التقنیة الفنیة. والس
وهو غزوتي بدر الکبری والآخرة أنَّ قسما  کبیرا  من دیوانه الصغیر في مضامین الجهاد، لکونه من أبطل المجاهدین وأبرز القادة في 

اختیار أرقی معاني الجهاد والمرابطة  المعارك إذا حمي الوطیس. ثم أشعاره في مضمون الجهاد المنشودة في ساحات المعارك یقتضي
المستنبطة من الأحادیث النبویة الشریفة لشحذ الهمم، ولذا رأیت من المناسب إبراز هذه العلائق الوثیقة والارتباط العمیق بین النص 

م ، والإعراض التاالحاضر والغائب مع دقیق الترکیز علی الأحادیث الصحیحة عند جهابذة علماء الجرح والتعدیل في علم الحدیث
 ( بعیدا  جدَّ بُعدٍ.صعن الأحادیث الضعیفة أو الموضوعة بأنواعها المختلفة لأکونَ عن استناد ما لم یقله )

                                       
1. Gérard Genette 



 

 
 

 زادن ری | ...ت لیل  -در پرت ی نظریه ترامتنیت ژرار ژنتبینامتنیت حدیثی در شعر عبدالله بن رواحه برر ی 

 

 

 

316 

 أسئلة البحث .1-1
 :والأسئلة التي تطرح نفسها في هذا البحث هي

 کبری والآخرة في استلهامه عن الأحادیث أيُّ نوع من أقسام التناص یظهر في أشعار ابن رواحة المنشودة في ثنایا غزوتي بدر ال
 النبویة الشریفة؟

 ؟ ا   أيُّ نوع من التناص هو الغالب في الاستعمال صریحا  أو غیر صریح أو ضمنیَّ
  الآخرة؟ وما هي أهداف الشاعر في استخدام التناص بالأحادیث النبویة الشریفة في أشعاره المنشودة في ثنایا غزوتي بدر الکبری 

  أشعار ابن رواحة المنشودة في ثنایا غزوتي بدر الکبری والآخرة علی وفق سنة رسول الله )ص( أو علی خلافها أو هل مضامین
 انکارها؟

 خلفیة البحث. 1-2
اهتم الباحثون بشعر عبد الله بن رواحة دراسة  ونقدا  من جوانبه المتعددة، ولکن ما قاموا بدراسة أشعاره في إطار التناص الحدیثي 

فر في رسالتها بعنوان؛ الالتزام الدیني في العصر الإسلامي حتی نهایة العصر الأموي إلا في النادر، فمثلا  سمیه أکبري بالضبط
ق(، انتهت بدراسة الالتزام الدیني عند بعض شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي. وفي سیاق بحثها لفتت نظهرها إلی أشعار 1433)

إلی أبیات یسیرة من شعره في موضوع الجهاد من دون تحلیل أدبي وفي ضوء التناص الحدیثي لا من  رتوأشاابن رواحة بنظرة خاطفة، 
ق(، قام 1441قریب ولا من بعید. وکذلك مسعود باوان بوري في مقالته بعنوان؛ مظاهر التناص الدیني في شعر عبد الله بن رواحة )

ه انتخب بعض بدراسة التناص القرآني والتأریخي في أشعار ابن رواح ة الإسلامیة. فالبحث لا یحتوي جمیع أشعار الشاعر، بل یبدو أنَّ
 الأبیات والمقطوعات من شعره، بینما التناص في بحثنا هو التناص الحدیثي لا القرآني.

وء لی ضففي کل من هذه الدراسات لم یقم باحثوها بدراسة أشعار ابن رواحة في الإطار الزمني التأریخي المحدد في بحثنا ع
التناص الحدیثي عموما  وفي إطار نظریة التعالي النصي لجیرار جینیت خصوصا  جملة  بجملة ومصراعا  بمصراع مع مراعاة شأن بیان 
الأحادیث النبویة الشریفة المتعلقة بأحداث غزوتي بدر الکبری والآخرة ومدی تأثیرها في أشعاره الجهادیة. وما وجدنا فیما بذلنا من 

ز بعمق إلی جمیع المفاهیم التي جاء بها ابن رواحة في أشعاره مشیرا  إلی مضامین الأحادیث النبویة المجهود  ولو بحثا  واحدا  یرکِّ
 الشریفة في إطار التناص لا سیما الجینیتي منه.

 الإطار النظري للبحث. 1-3
یة الشریفة في أشعارهم، ففي المصطلحات النقدیة من أعلی مظاهر تأثیر الإسلام في الأدب استخدام الشعراء مضامین السنة النبو

ام:  ا  أو مضمونا  في نص حاضر بالتناص. قال محمد عزَّ یل التناص تشک»المعاصرة تسمی هذا التأثیر من نص غائب ظهر أثره شکلیَّ
دت د بینها، وأعینص جدید من نصوص سابقة أو معاصرة، بحیث یغدو النص المتناصُّ خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدو

ام، )ع«. صیاغتها بشکل جدید، بحیث لم یبق من النصوص السابقة سوی مادتها، غاب الأصل فلا یدرکه إلا ذوو الخبرة والمران زَّ
من کبار علماء اللسانیات الذي قام بإکمال نظریة التناص بعد جولیا کریستیفا هو الناقد البنیوي الفرنسي جیرار جینیت  (.29م: 2001
، ومن أنواعه 374 ش:1378یعتقد أنَّ کلَّ نصٍّ هو ذاکرة لنص آخر )بروئل والآخرون،  حیث يِّ (، ویسمي نظریته هذه بالتعالي النصِّ

ا  ) ف جینیت التناص بقوله: Genette, 1997: 2التناص وهو بمعنی علاقة النصوص بعضها ببعض صریحا  أو خفیَّ ي أری »(. وعرَّ إنِّ
ین أو جمع من النصوص. یعني؛ وجود حقیقي وحضور ملموس لنص في التناص من دون شك أسلوب ا  محدودا  بتواجد مشترك بین نصَّ
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ین علی أساس التواجد المشترك؛ حیث إذا لمسنا بعضا  من نصٍّ 2 :)المصدر نفسه« نص آخر (. فالتناص عند جینیت هو علاقة نصَّ
یقسم جیرار جینیت التناص إلی ثلاثة أقسام؛ صریح، وغیر  (.87 ش:1386في نص آخر، فنطلق بحقیقة التناص بینهما )نامور مطلق، 

صریح، وضمني. والصریح عنده هو مقول القول في إطار اللفظ من نص غائب في نص حاضر بإحالة أو من دون إحالة وهو ممارسة 
ن بیان، وکذلك هو في إطار اللفظ تقلیدیة... أما التناص غیر الصریح فأظهر معالمه هو السرقة الأدبیة التي هي اقتراض من دو

(Genette, 1997: 2 أما التناص الضمني فأهمه التلمیح والإشارة، فنحتاج إلی الذکاء الحاد والترکیز العمیق للوصول إلی علاقة .)
، وارتباطهما مفهوما  )المصدر نفسه ي الحاضر والغائب معنی  نٌ لحضور جليٍّ لنصٍّ غائب  ف (.8 :نصَّ ي نصٍّ حاضر. أما فالصریح مبیِّ

غیر الصریح فبمعنی حضورٍ خفيٍّ لنصٍّ غائب في نصٍّ حاضر. أما التناص الضمني فمؤلف النص الحاضر لا یقصد إخفاء أثر النص 
ه الحاضر، بل یشیر إلی بعض الملاح فیه، حیث نصل إلی المراجع بعد الدقة والترکیز )نامور مطلق،   (.136 ش:1386الغائب في نصِّ

ر التناص الصریح هو الحضور الجلي لنصٍّ غائب في نصٍّ حاضر. ففي هذا التناص لا یرید المؤلف إخفاء ما استفاد من ببیان آخ
النص الغائب، ولذا نشاهد بوضوح أثر النص السابق في النص اللاحق... أما التناص غیر الصریح فحضور النص الغائب في النص 

الإحالة فیه بکل اجتهاد، وهذا الإخفاء لا ینبثق من الضروریات الأدبیة والزاماتها؛ بل له  الحاضر خفيٌّ جدا  حتی یحاول المؤلف سترَ 
أسباب وراء الأدب، فالسرقات الأدبیة الفنیة من أبرز أنواع هذا التناص، وهي بمعنی الاستفادة من نص آخر بدون إذن صاحبه أو الإحالة 

ه الحاضر والنص الغائب، ولذا یستخدم بعض الرموز للوصول إلیه... أما التناص الضمني فالمؤلف فیه لا یحاو ل إخفاء التناص بین نصِّ
نٍ، ویکتفي  إلی هذه العلاقة وذاك الارتباط بین النصین، فیمکن للقارئ الوصول إلی النص السابق ولکن من دون صراحة ووضوح بیِّ

ح بمرجعه کالصریح، ولا یسعی  المؤلف بإشارات ضمنیة إلی النص الغائب مراعاة  لأسباب أدبیة. ولذا أنَّ التناص الضمني لا یصرِّ
(. ثم لما أمعنا النظر في معنی التناص عند النقاد المعاصرین نجد أشکاله 89 - 88 :إخفاءه بکل اجتهاد کغیر الصریح )المصدر نفسه

یات أخری کالاقتباس أو المعارضة أو التلمیح أو التضم  ین أو السرقات الأدبیة أو توارد الخواطر.المختلفة في الأدب القدیم بمسمَّ

 نظرة عابرة إلی حیاة الشاعر. 1-4
عبدالله بن رواحة من شعراء المخضرمین الذین أدرکوا الجاهلیة والإسلام، وأنشدوا الأشعار في الفترتین وکانوا معروفین بالشعر في 

فه، وبشعره ولسانه. فهو عبد الله بن ثعلبة الأنصاري العصرین، ومن أصحاب رسول الله )ص( الذي دافع عن الإسلام بقلمه وسی
(. وکان ممن یعرف الکتابة 324 /3: ق1428الخزرجي، ولد في یثرب في بیت العزة والسیادة، وأسلم قدیما  وشهد العقبة )ابن کثیر، 

لام بقلبه وقالبه، وشارك جمیع (. کان مدافعا  عن الإس23ق: 1402في الجاهلیة فصار کاتبا  لرسول الله )ص( بعد إسلامه )قصاب، 
(، إلا إذا کان أمیرا  لرسول الله في 324 /3: ق1428)ابن کثیر،  المعارك والقضایا کبدر وأحد والخندق والحدیبیة وخیبر وعمرة القضاء

ك عن عرض المصطفی (. دافع في قضیة الإف31 :ق1402المدینة المنورة، کما کان أمیرا  له )ع( ستة عشر یوما  في بدر الآخرة )قصاب، 
(. وکان لسانه سیفا  مسلولا  علی المشرکین کما قال 239 /3: ق1428( )ابن کثیر، ص)ص( وأنشد أبیاتا  حارة في الدفاع عن زوجته )

بل»رسول الله )ص( لما أنشد شعرا  بین یدیه ونهاه رجل:   (.636ق: 1417)الترمذي، « خلِّ عنه... فلهي أسرعُ فیهم من نضح النُّ
ا یدخل بیته )أحمد، د.ت کان (. 11 /25: زاهدا  تقیا  حیث لم یخرج من بیته إلا بعد أداء رکعتین نافلة  ثم یخرج، وکذلك یفعل لمَّ

دِیدِ الْحَرِّ »یقول أبو الدرداء عن زهده:  هِ )ص( فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْیَوْمِ الْحَارِّ الشَّ جُلَ لَیَضَعُ یَدَهُ عَلَی لَقَدْ رَأَیْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّ إِنَّ الرَّ وَ
هِ بْنُ رَوَاحَةَ  هِ )ص( وَعَبْدُ اللَّ ةِ الْحَرِّ وَمَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللَّ (. کان حریصا  532 /1: ق1419)ابن ماجة، « رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ

س ، فجل«إجلسوا»( وهو یخطب علی المنبر: صمع یقول الحبیب )( فسصعلی طاعة رسول الله )ص(، فقصد یوما  مسجد النبي )
لله زادك ا»عبد الله في مکانه علی الأرض ولم یصلْ المسجد بَعدُ، فلما اطلع المصطفی )ص( علی عمله بعد الخطبة دعا له بقوله: 
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دا  في الجاهلیة وسیدا  في الإسلام  کان ابن رواحة (.257 /6: ق1408)البیهقي، «. حرصا  علی طواعیة الله تعالی وطواعیة رسوله سیِّ
سْلَامِ إِذَا فَقِهُوا(: »صکما قال الحبیب ) ةِ خِیَارُکُمْ فِي الْإِ (. فعاش سیدا  ومات سیدا  345 /2: ق1427)البخاري، « فَخِیَارُکُمْ فِي الْجَاهِلِیَّ

رسول الله )ص( عن استشهاد أمراء الإسلام في شهیدا  في معرکة مؤتة في أرض الشام حیث وقعت الحرب مع جیش الروم، فأخبر 
هِ »المعرکة وهو جالس في المدینة وحیا  من عند الله تعالی وقال:  ایَةَ زَیْدٌ فَأُصِیبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِیبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّ أَخَذَ الرَّ

ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ مِنْ غَیْرِ  -ن مالك: وإنَّ عیني رسول الله )ص( لتذرفانقال راوي الحدیث وهو أنس ب-بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِیبَ، 
هُمْ عِنْدَنَا »وفي لفظ:  ؛(295 /1: )المصدر نفسه« إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ  هُمْ أَنَّ  (.204 /2: )المصدر نفسه« -وَعَیْنَاهُ تَذْرِفَانِ –مَا یَسُرُّ

 . القسم التحلیلي2

 أشعار ابن رواحة المنشودة في غزوة بدر الكبری. 2-1
أنشد ابن رواحة عن وقائع غزوة بدر الکبری وأحوال المشرکین فیها، وهي أول المعارك الفاصلة بین الحق والباطل في الإسلام. 

افتدتْه ، ف)ص(بنة رسول الله فالمسلمون في هذه المعرکة أسروا جمعا  غیر قلیل من المشرکین منهم أبي العاص بن الربیع زوج زینب ا
زینب من أبیها، فأطلق المسلمون سراحه علی أن یردَّ أبو العاص زینب علی أبیها من مکة فقبل الشرط، فلما وصل إلی مکة أرسل زینبَ 

:  في هودج إلی المدینة المنورة، وابن رواحة أنشد عن هذه القضیة وما یتعلق بحوادث غزوة بدر الکبری قائلا 
اسُ قَدْرَه أَتانِي  لزینبَ فیهم مِنْ عُقُوقٍ ومَأثَمِ   الذي لا یَقْدِرُ النَّ

 مَنْشَمِ  عِطرُ  مأقِطٍ وبیننا علی  یُخْزَ فیها محمدٌ  وإخْراجُها  لمْ 
 (130: ق1402 قصاب،)

یح. 2-2  التناص الصر
حه جیرار جینیت )یکون النص السابق حاضرا  بشکل واضح في النص الحالي بعلامات اقتباس أو  هذا النوع من التناص کما وضَّ

(. فکما هو معلوم أنَّ 106 :م2014(. لذلك في النص الحالي لا توجد إخفاء النص السابق )بو علي، Genette, 1997: 2مراجع( )
کملها کما هي، ولذا لم نر التناص الصریح في الب  ن.یتیالشاعر لم یستفد من الإحالة المستقیمة أو جمل الأحادیث النبویة بأ

یح. 2-3  التناص غیر الصر
، یأتي المؤلف في نصه الحاضر مفهوما  من نصٍّ غائب من دون بیان لحدود الاقتباس  في هذا النوع من التناص وهو من أکثره استعمالا 

یم من (. والشاعر وإن أتی ببعض المفاه46 ش:1390أو إشارة إلی اسم مؤلف النص السابق لغرض الإخفاء تماما  )نامور مطلق، 
یة الشریفة ولکن لم یقصد إخفاء استعماله منها، ولذا لم نجد التناص غیر الصریح في البیتین.  النص الغائب وهو الأحادیث النبو

 التناص الضمني. 2-4
ي الحاضر والغائب؛ حیث یلقي النص  علی أساس نظریة جینیت یحدث التناص الضمني إذا وجدت رموز وعلامات مشترکة بین نصَّ

(. بعبارة أخری یستخدم المؤلف إشارات في النص بشکل محسوس 46 ش:1390ر الضوء إلی النص الغائب )نامور مطلق، الحاض
(. فنلمح هذا النوع من التناص في البیتین بوضوح وکثرة 109 م:2014یمکن من خلالها تحدید التناص ومعرفة مرجعیته )بو علي، 
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اسُ قَدْرَهأَتانِي الذي لا یَقْ »حیث الشاعر في قوله:  ، )ص(، یشیر إلی عظیم ما لقي رسول الله «دِرُ النَّ  من أذی قریش في مکة قولا  وفعلا 
فة فأمر صنادیدُ المشرکین أشقی القوم بوضع سلا جزورٍ نُحرت قبل  (ص)فعلی سبیل المثال لا الحصر کان  یصلي عند الکعبة المشرَّ

ی عنه، طرحتْ الأذ )س(کوا وجعل بعضهم یمیل إلی بعض، ثم ابنته فاطمة ، ففعل الشقيُّ المسکینُ، وضح(ص)قلیل بین کتفیه 
حْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، »ورسول الله یدعو علی المشرکین بقوله:  ا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضِّ اتٍ. فَلَمَّ هُمَّ عَلَیْكَ بِقُرَیْشٍ، ثَلَاثَ مَرَّ مَّ ثُ اللَّ

هُمَّ عَلَیْ  ةَ قَالَ: اللَّ قال  –یْطٍ. بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَ  كَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِیعَةَ، وَشَیْبَةَ بْنِ رَبِیعَةَ، وَالْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَأُمَیَّ
ا  -راوي الحدیث:  د  ذِي بَعَثَ مُحَمَّ ی صَرْعَی یَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَی الْقَلِیبِ قَلِیبِ بَدْرٍ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَیْتُ الَّ  )ص(فَوَالَّ )مسلم،  «ذِینَ سَمَّ

هُمْ، ». وقول ابن رواحة أیضا  مستلهم من قول ابن عباس: (2314 /6: ق1428 ةَ قَالَ أَبُو بَکْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِیَّ بِيُّ )ص( مِنْ مَکَّ ا أُخْرِجَ النَّ لَمَّ
ا لِلَّ  ا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ لَیَهْلِکنَّ فَنَزَلَتْ:إِنَّ إِنَّ هَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ﴾ ﴿ هِ وَ إِنَّ اللَّ هُمْ ظُلِمُوا وَ ذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّ هُ سَیَکُونُ  (،39)الحج: أُذِنَ لِلَّ فَعَرَفْتُ أَنَّ

لُ آیَةٍ نَزَلَتْ  اسٍ: فَهِيَ أَوَّ ، یشیر «وإخْراجُها لمْ یُخْزَ فیها محمدٌ »ثم قول الشاعر:  .(608ق: 1428)النسائي،  «فِي الْقِتَالِ قِتَالٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّ
بل حیث أخبر أصحابه بالغلبة علی المشرکین ق )ص(إلی قوة المسلمین في معرکة بدر وغلبتهم علی المشرکین فیه مستلهما  من قوله 

هِ »ذلك الخبر عن أنس: المعرکة حتی أخبرهم بمقتل صنادیدهم کما صحَّ ب  -أي: أنس -هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ. قَالَ  )ص(قَالَ رَسُولُ اللَّ
هِ  رْضِ هَاهُنَا وهَاهُنَا. قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ یَدِ رَسُولِ اللَّ

َ
یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأ . وماط (2293 /6: ق1428)مسلم،  «.)ص(وَ

 بمعنی: تباعد.
ةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَیْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي »شیر البیتان بکاملهما إلی قصة عجیبة رواها أهل السنن بقولهم: ثم ی ا بَعَثَ أَهْلُ مَکَّ لَمَّ

بَعَثَتْ فِیهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا کَانَتْ عِنْدَ خَدِیجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَی أَبِ  ا رَآهَا فَلَمَّ  -أي: راویة الحدیث وهي عائشة–ي الْعَاصِ، قَالَتْ الْعَاصِ بِمَالٍ وَ
وا عَلَیْ  ة  شَدِیدَة  وَقَالَ: إِنْ رَأَیْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِیرَهَا وَتَرُدُّ هِ )ص( رَقَّ لَهَا رِقَّ هِ )ص(رَسُولُ اللَّ ذِي لَهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، وَکَانَ رَسُولُ اللَّ خَذَ أَ  هَا الَّ

هِ )ص( زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلا   بَعَثَ رَسُولُ اللَّ يَ سَبِیلَ زَیْنَبَ إِلَیْهِ، وَ ی تَمُرَّ  عَلَیْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ یُخَلِّ نْصَارِ فَقَالَ: کُونَا بِبَطْنِ یَأْجَجَ حَتَّ
َ
مِنْ الْأ

ی تَأْتِیَا بِهَا  .(505ق: 1425)أبو داود،  «بِکُمَا زَیْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّ

ي الحاضر والغائب. 2-5  الروابط بین نصَّ
ي الحاضر والغائب یتبلور الوفاق في عناصر مشترکة بینهما في مفاهیم أو شخصیات وغیره. فیقول  علی ضوء التناص الضمني بین نصَّ

ا جری من هجرة النبي )ص(، وإیذاء المشرکین إیاه وسائر المسلمین:  من مکة مهاجرا  إلی المدینة  )ص(أتاني رسول الله ابن رواحة عمَّ
حیث ما عرف أهل مکة قدره ومنزلته، وارتکبوا في حق ابنته زینب فیها أنواعا  من نکران منهم زوجها أبو العاص. فشاء قدر الله تعالی 

منطلق المفهوم في هذا الإطار نری أنَّ  فمن أن یُخرج رسول الله ابنتَه منها دون لحاق عار به وخزي، بل أخرجها ظافرا  بقوة السلاح.
المفاهیم في النص الحاضر هي نفس المضامین في النص الغائب أو استمرار لها في بیان صور إیذاء المشرکین المسلمین مستنبطا  

ه . ثم بیان نصرة الله تعالی ل(2314 /6: ق1428)مسلم، رواه مسلم في صحیحه  ذيرسول الله )ص( ال حدیثالمفهوم من  نبیِّ
ه أبقی مفهوم النص (2293 /6المصدر نفسه: )في صحیحه  ومصطفاه التي جاء ذکرها في روایة مسلم . ثم من جمیل ما أبدع الشاعر أنَّ

( من مکة صاروا هم صالغائب کجوهر أصلي في شعره، ثم أتی بمفهوم جدید من عنده وهو أنَّ المشرکین بإخراجهم رسول الهدی )
أوجد وفاقا  جمیلا  بین المفهوم المستنبط من الأحادیث الشریفة وما أتی به من عنده و ،، والخاسرون خسرانا  مبینا  الراحلون في الحقیقة

ة.  علی أجمل حُلَّ

 ندامة أبي سفیان لإثارته الحرب ضدَّ المسلمین -3
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عمرو الغفاري إلی قریش لیخبرهم أنَّ یشیر ابن رواحة إلی سبب بدایة معرکة بدر الکبری وهو أنَّ أبا سفیان أرسل ضمضم، وهو ابن 
دا  قد عرض لعیره التي کانت في مسیر العودة من الشام إلی مکة، وبسببه تجهزتْ قریش ووقعتْ الحرب بینهم وبین المسلمین،  محمَّ

 فیشیر الشاعر إلی حال أبي سفیان الذي دعا الناس بالقتال قبل غزوة بدر الکبری، وقال:
نْفٍ   لْفِ ضَمْضَمٍ وأمسی أبو سفیانَ من حِ  في رغمِ أ نا  بِ حَرْ مِنْ  دَمِ  و نْ مَ  و

 

نه ی م یَ لی  مو مرا  و ع ه  نَ ب ا ا نَّ رَ  قَ
 

ََلِ مُحکمِ   لاص َََ  بِذي حَلَقٍ جِلْدِ الص
 

بٌ  ئِ تا ا ک نَّ كُّ م فَ متُ لا تنْ  فأقسََ
 

مِ   وَّ ََََ هامٍ مُس لُ في  یسٍ  مِ خَ َََراةُ   س
 

زُوعُ  یْشَ  نَ رِ  قُرَ فْ کُ لْ ی ا تَّ ا حَ هََ لَّ عُ  نَ
 

طِ   خَا ةٍ بِ نُوفِ  فَوْقَ   مَ
ُ
مِ  الْأ ََََ مِیْس  بِ

 

 (.130: ق1402 قصاب،)                                                                                                

یح. 3-1  التناص الصر
 و باقتباس منه.لم نجد في هذه الأبیات ما یدل علی التناص الصریح من مقول قول لنص غائب بإحالة مستقیمة أ

یح. 3-2  التناص غیر الصر
 وکذلك لم نجد في هذا المقطع ما یدل علی التناص غیر الصریح من سرقات أدبیة تَمَّ إخفاؤه في النص الحاضر من عمد.

 التناص الضمني. 3-3
: ع()غلبة علی عیرهم لما قال یشیر الشاعر في البیت الأول إلی ما ندب رسولُ الله المسلمین إلی إذلال أبي سفیان وقریش عامة بال

(. وکذلك یشیر إلی عظم ما لاقاه 3 :3، جق1428)ابن کثیر، «. هذه عیر قریش فیها أموالهم فاخرجوا إلیها لعلَّ الله یُنفِلُکُمُوها»
مَا خَرَجَ رَسُولُ »المشرکون في المعرکة حتی ندم أبو سفیان لإثارته الحرب ضد المسلمین، قال کعب بن مالك:  هِ )ص( یُرِیدُ عِ  إِنَّ یرَ اللَّ

هِمْ عَلَی غَیْرِ مِیعَادٍ  بَیْنَ عَدُوِّ هُ بَیْنَهُمْ وَ ی جَمَعَ اللَّ بِيُّ )ص( یَوْمَ بَدْرٍ: »(. وقال ابن عباس: 4/3ق: 1427)البخاري، « قُرَیْشٍ حَتَّ قَالَ النَّ
هُمَّ إِنْ شِ  ي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّ هُمَّ إِنِّ ونَ ﴿ئْتَ لَمْ تُعْبَدْ، فَأَخَذَ أَبُو بَکْرٍ بِیَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ، فَخَرَجَ وَهُوَ یَقُولُ: اللَّ یُوَلُّ  سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ

بُرَ ) التي شارکت فیها الملائکة لیقسم الجبابرة، ثم غزوة بدر من المعارك  (.5 :3، جق1427)البخاري، « (45)القمر: (﴾ 45الدُّ
شارکتْ فیها الملائکة لنصرة المسلمین لم یکن مآله إلا الندامة للمشرکین: )ومِنْ حرْبِنا في رغمِ أنْفٍ ومَنْدَمِ(، والحدیث الذي  ومعرکةٌ 

بِيِّ )»یدل علی مشارکة الملائکة في المعرکة ما رواه البخاري في صحیحه:  ونَ أَهْلَ بَ صجَاءَ جِبْرِیلُ إِلَی النَّ مْ؟ دْرٍ فِیکُ ( فَقَالَ: مَا تَعُدُّ
ا مِنْ الْمَلَائِکَةِ  یوم  (ص)وکما قال  ،(13 /3: المصدر نفسه). «قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِینَ، أَوْ کَلِمَة  نَحْوَهَا. قَالَ: وَکَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْر 

 .(14 /3: ر نفسهالمصد) «هَذَا جِبْرِیلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَیْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ »بدر: 
:  (ص)مع أصحابه فحالهم مغمور بالروحانیة والطمأنیة کما دعا  )ص(أما رسول الله  هُ »لأصحابه في هذا الموقف الحرج قائلا  مَّ اللَّ

هُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ  هُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّ رْضِ  أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّ
َ
سْلَامِ لَا تُعْبَد فِي الْأ  /6: ق1428)مسلم،  «الْإِ

أبشر یا أبا بکر، هذا جبریل معتجر بعمامة صفراء، آخذ بعنان فرسه بین السماء »عن قبول دعائه بقوله:  (ص). ثم أخبر الحبیب (2261
. (28 /3: ق1428)ابن کثیر،  «نصر الله إذ دعوتهوالأرض، فلما نزل إلی الأرض تغیب عني ساعة، ثم طلع علی ثنایاه النقع یقول: أتاك 

هِ )ص(:  رْضُ، قَالَ »ثم قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
مَوَاتُ وَالْأ ةٍ عَرْضُهَا السَّ ، یَا  –أي: راوي الحدیث–قُومُوا إِلَی جَنَّ نْصَارِيُّ

َ
یَقُولُ: عُمَیْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأ

مَوَ  ةٌ عَرْضُهَا السَّ هِ جَنَّ هِ )ص(: مَا یَحْمِلُكَ عَلَی قَوْلِكَ رَسُولَ اللَّ رْضُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
هِ  ؛اتُ وَالْأ بَخٍ بَخٍ، قَالَ: لَا وَاللَّ

كَ مِنْ أَهْلِهَا. فَأَخْرَجَ تَمَ  کُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: فَإِنَّ هِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَ ی یَا رَسُولَ اللَّ کُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَیِیتُ حَتَّ رَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ یَأْ
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یلَةٌ، قَالَ  هَا لَحَیَاةٌ طَوِ کُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّ ی قُتِلَ  - راوي الحدیث -آ مْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّ  /7: ق1428)مسلم، « فَرَمَی بِمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ التَّ
2430). 

ا ابنَه عمرا  ومولی یَمینه»ثم یشیر الشاعر إلی إذلالهم المشرکین بالقید وإلباسهم لباس الخزي بالأسر بقوله:  هذا یشیر إلی ، و«قَرَنَّ
لَاءِ ونَ فِي هَؤُ مَا تَقُولُ »قضیة أسر المسلمین سبعین رجلا  من جیش الکفر، فاستشار رسول الله أصحابه عن کیفیة معاملته بهم بقوله: 

سْرَی؟
َ
هَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمْکَنَکُمْ مِنْهُمْ »، وفي لفظ: «الْأ ، فبعض أصحابه أشاروا إلیه بضرب أعناقهم، وبعضهم أشاروا بالفداء، «إِنَّ اللَّ

ا کَثِیرَ الْحَطَبِ فَأَدْخِ »فممن غلظ علیهم في الراي ابن رواحة حیث قال:  هِ انْظُرْ وَادِی  ایَا رَسُولَ اللَّ کثیر، ن)اب «لْهُمْ فِیهِ ثُمَّ أَضْرِمْ عَلَیْهِمْ نَار 
ا کتائِبٌ »عهده مع خالقه في إذلال من حارب الله ورسوله؛ الشاعر  یتذکرثم  .(45-44 /3: ق1428 ، وهذا هو «فأقسمتُ لا تنْفَكُّ منَّ

مْرِ شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْ  :تعالیالملهم من قوله 
َ
هُمْ ظَالِمُونَ )﴿لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأ بَهُمْ فَإِنَّ . فدارتْ (128عمران: )آل ﴾(128هِمْ أَوْ یُعَذِّ

ة. )ص(الدوائر في غزوة بدر فوقعوا تحت قهر المصطفی  المشرکینب وله: والشاعر في ق یعاملهم کیف یشاء تعذیبا  لهم أو فداء  ومنَّ
هَا» ی نَعُلَّ عظیم ما سیلقی المشرکون من المهانة علی أیدي المسلمین مستلهما  من دعاء النبي علیهم ، یشیر إلی «نَزُوعُ قُرَیْشَ الْکُفْرِ حَتَّ

فوقع الحق کما عهد الشاعر  (، فکیف یکون حال قوم دعا علیهم نبي معصوم؟!31 /3: ق1428کثیر، )ابن« شاهتْ الوجوه.»بقوله: 
 نفسه.

ي الحاضر والغائب. 3-4  الروابط بین نصَّ
لضمني یستفید الشاعر من مفاهیم الحدیث الشریف العالیة في هذا المقطع حیث یشیر فیه بأنَّ أبا سفیان صار في من منظور التناص ا

ندامة شدیدة لإرساله ضمضم وهو ابن عمرو الغفاري إلی قریش لیخبرهم أنَّ رسول الله عرض لعیره، وبسببه تجهز قریش ووقع الحرب 
دنا أقارب أ بي سفیان وحاشیته في القیود المحکمة أسراءَ. ثم عاهدتُ الله تعالی قبل المعرکة أن أجعل رؤوس بینهم وبین المسلمین. فقیَّ

ط علی قریش الکفرِ بقوة، فنسوقهم کما تُساق الآبال المقیدة بالحبال، والمختوم  الکفر وجیوش الشرك في قیود الأسر والخزي، وأن نسلِّ
لة والمَ  ه  هانة.بها بعلائم مُذیقین إیاهم طعمَ الذِّ ر للنص الحاضر استمرافنری أنَّ الشاعر یستفید من مضامین الأحادیث الشریفة، فنصُّ

. یشیر ابن وراحة في بدایة هذا المقطع  إلی عظیم ما لاقاه المشرکون في المعرکة من خذلان لمواجهتم الملائکة المأمورة  الغائب مفهوما 
، فیما رواه البخاري )البخاري( ص)أعداء الله تعالی مستنبطا  هذا المفهوم العالي من قوله المشارکة في الغزوة لقطع دابر المشرکین وإهلاك 

ومن کان هذه حاله لم یحصد إلا الندامة. ثم یطلب بیانُ حال المشرکین من الخذلال ظهورَ حال أهل الإیمان والسکینة  ؛(5-4 /3: ق1427
فیما رواه مسلم  (صالطمأنینة علی الرسول الکریم ولسائر المسلمین مستنبطا  من قوله ) بقاعدة مفهوم المخالفة، ولذا یشیر الشاعر إلی حصول

. ثم بعد ذلك یطیل القول في بیان مسِّ الخزي للمشرکین في غزوة بدر الکبری بوقوعهم في ذُلِّ الأسر في أیدي (2430 /7: ق1428)مسلم، 
. فمفاهیم نصرة المسلمین (45-44 /3: ق1428)ابن کثیر، فیما ذکر ابن کثیر المؤمنین مستنبطا  هذا المفهوم المتعالی من قوله )ص( 

 الغائب.وخذلال المشرکین في النص الحاضر استمرار لما جاء في النص 
لا  إلی  ه الحاضر بنظام فکري رائع مستنبطا  من مضامین الأحادیث الشریفة یشیر أوَّ فبعد قبول الشاعر مفاهیم النص الغائب في نصِّ

ة، أو وقوعهم في ذلِّ ندا ا  ضد المسلمین فصار سببا  لهلاك کثیر من صنادید قریش ورؤوس الکفر بمکَّ مة أبي سفیان لاتخاذه قرارا  قهریَّ
 الأسر، هذا هو في ظاهر الأمر. وأما في الباطن فیشیر إلی معاهدتهم الله تعالی بإخلاص تام إلی مواجهة العدو بالقتل والأسر والإذلال.

 فاقا  تاما  بین المفاهیم التي استنبطها الشاعر من السنة النبویة الشریفة وبین ما سردها من عنده.  فنجد و

 الشاعر یهدد قوی الشرك في ثنایا أشعاره  المنشودة في غزوة بدر الكبری. 3-5
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 :  یسوق الشاعر أبیاته التهدیدیة سوقا  لکافة قوی الشرك قائلا 
جْ  نَ افَ  نَ کْ مْ أَ هُ لُ زِّ نَ ةٍ نُ لَ خْ نَ  دٍ وَ

 

جْلِ نُتْهِمِ   لِ وَالرَّ یْ الْخَ بِ إِنْ یُتْهِمُوا   وَ
 

ا نَ بُ رْ جَ سَََِ ی لَا یُعَوَّ هْرِ حَتَّ لدَّ دَ ا  یَ
 

مِ   رْهََُ ادٍ وَجََُ ارَ عَََ مْ آثَََ هََُ قََُ حََِ لََْ  وَنََُ
 

ا د  مَّ حَ مُ عُوا  ی طِ یُ مْ  لَ وْمٌ  قَ دَمُ  نْ یَ  وَ
 

مِ   دُّ نَََ یََنَ تَََ مْ وَأَيَّ حََِ رِهََِ ی أَمََْ لَََ  عَََ
 

:ثم یخاطب   الشاعر أبا سفیان بوحده قائلا 
ه تَ ی قِ لَ ا  مَّ انَ إ یَ فْ ا سَََُ بَ غْ أَ لِ بْ أَ  فَ

 

لَمِ   ََْ ا وَتَس جُود  ََُ  لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصْ س
 

لٍ  جَّ اةِ مُعَ یَ رْ بِخِزْيٍ فِي الْحَ أَبْشَََِ  فَ
 

مِ   نَّ هَ جَ ي  فِ ا  د  لِ خَا ارٍ  قَ الِ  بَ رْ َََِ  وَس
 

 (.131-130: ق1402 قصاب،)       
یحالت. 3-5-1  ناص الصر

في هذا المقطع من الأبیات لم نر التناص الصریح الذي یکون بارزا  في النص الحاضر بإحالة أو بدونها کما جاء بعینه في النص الغائب 
 من دون إرادة الشاعر إخفاءه.

یح. 3-5-2  التناص غیر الصر
قات الأدبیة حیث یرید الشاعر إخفاءه من عمد ما وکذلك في هذه الأبیات لم نشاهد مفهوما  یدل علی التناص غیر الصریح کالسر

 استفاده من نص غائب. 

 التناص الضمني. 3-5-3
من أبرز مشاهد التناص الضمني هي الإشارة إلی المصطلحات والأحداث والأماکن والأسماء المحددة، وهذا کثیر في هذه الأبیات؛ 

ه یذوق الکفرة أو المعر ضین عن منهجه بصنوف من عذاب من عنده، أو بأمر منه علی أیدي عباده، فمن سنة الله تعالی في الکون أنَّ
کْنَافَ نَجْدٍ وَنَخْلَةٍ »فالشاعر یهدد المشرکین بإنزالهم أشد العذاب في المعارك الفاصلة؛  لُهُمْ أَ ل مص، مستنبطا  من قوله )«نُنَزِّ ا أمره ( أوَّ

: ق1428 )ابن کثیر،« إلیکم أفلاذ کبدها هذه مکة قد ألقتْ »الشرك بقوله )ص(: الله والمؤمنین برفع السیوف علی أعناق الکفر وأکتاف 
 ( لما سمع بأسماء صنادید قریش الخارجین إلی بدر.ص. قالها )(12 /3

روا منهجم ب«وَنُلْحِقُهُمْ آثَارَ عَادٍ وَجُرْهُمِ »ثم أعداء الله تعالی عاقبتهم واحدة؛   سلوك المؤمنین، یعني؛ عاقبة مشرکي مکة إن لم یغیِّ
. والمصراع یشیر إلی معاملة النبي ) ( مشرکي مکة بأن جعل آبار بدر خلفه کي لا تصل أیدي صهي مآل عاد وجرهم دمارا  وشنارا 

. وأما (14 /3: ق1428)ابن کثیر، « لقد أشرتَ بالرأي»( وقال له: صالمشرکین إلیها کما أشار إلی ذلك الحباب بن منذر وقبله منه )
هِ، هَذَا »( مقتل أبي جهل قال: صعرکة فلحقوا حقا  منازل عاد وجرهم حیث لما رأی النبي )بعد الم ذِي أَخْزَاكَ یَا عَدُوَّ اللَّ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

ةِ  مَّ
ُ
ذِي صَدَقَ ». وفي روایة: (36 /3: )المصدر نفسه« کَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأ هِ الَّ کْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّ هُ أَ حْزَابَ  اللَّ

َ
وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأ

ةِ  مَّ
ُ
ثم الندم کل الندامة في الدنیا والآخرة لمن لم یطع محمدا  فیما أتی من  .(37 /3: )المصدر نفسه «وَحْدَهُ... هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأ

ا»الحق؛  د  یَنْدَمُ قَوْمٌ لَمْ یُطِیعُوا مُحَمَّ ( بقوله لما رأی صمة بعد فوات الأوان، وکیف لم یندم قوم دعا علیهم الرسول )، ولا فائدة لندا«وَ
بُ رسولك، اللهم فأَحِنْ »جموع قریش جاؤوا یریدون قتاله یوم بدر:  ك وتُکذِّ  هُمُ اللهم هذه قریش قد أقبلت بخیلائها وفخرها تُحادُّ

حة بعد المعرکة من البشیرَیْنِ الذین أرسلهما إلی المدینة لیخبرهم . ثم جعل رسولُ الله )ص( ابنَ روا(14 /3: )المصدر نفسه«. الغداة
ول یا معشر الأنصار: أبشروا بسلامة رس»( بغلبته علی المشرکین، فجعل ابن رواحة ینادي بأعلی صوته علی راحلته: صقبل قدومه )
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ل زمعة بن الأسود، وأمیة بن خلف، وأسر سهیل بن رهم، قُتل ابنا ربیعة، وابنا الحجاج، وأبو جهل، وقتوقتل المشرکین وأسْ  )ص(الله 
ا لَقِیتَه». الشاعر في قوله: (50 /3: )المصدر نفسه«. عمرو ، یشیر إلی أنَّ الدین سیبلغ ما بلغ اللیل والنهار رغم أنف «فَأَبْلِغْ أَبَا سُفْیَانَ إمَّ

مْرُ مَا بَلَ (: »صأعدائه کما قال الحبیب )
َ
ینَ بِعِزِّ لَیَبْلُغَنَّ هَذَا الْأ هُ هَذَا الدِّ بَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّ هُ بَیْتَ مَدَرٍ وَلَا وَ هَارُ، وَلَا یَتْرُكُ اللَّ یْلُ وَالنَّ  غَ اللَّ

هُ بِهِ الْکُفْرَ  سْلَامَ، وَذُلاًّ یُذِلُّ اللَّ هُ بِهِ الْإِ ا یُعِزُّ اللَّ قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ »ث وهو تمیم الداري: ، ثم قال راوي الحدی«عَزِیزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِیلٍ عِزًّ
، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ کَافِر   رَفُ وَالْعِزُّ غَارُ وَالْجِزْیَةُ بَیْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ الْخَیْرُ وَالشَّ لُّ وَالصَّ  /34: )أحمد، د.ت«. ا الذُّ

ا وَتَسْلَمِ : »ثم الشاعر في قوله .(308 ه إن لم یخلص الإیمان لله تعالی ولم یوحده «لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصْ سُجُود  ، یخاطب أبا سفیان بأنَّ
ةَ إِلاَّ مَنْ أَبَی، قَالُوا: یَا رَسُولَ ا(: »صفي عبادته فله عاقبة من عصی الله ورسوله مستلهما  من قوله ) تِي یَدْخُلُونَ الْجَنَّ هِ وَ کُلُّ أُمَّ مَنْ یَأْبَی؟ للَّ

ةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَی ثم یشیر إلی العذاب العاجل لمن خرج عن طاعة . (385 /4: ق1427)البخاري، « قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّ
لٍ »الرسول بقوله:  غَارُ عَلَی مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَجُعِلَ »: (ص)، مستنبطا  من قوله «فَأَبْشِرْ بِخِزْيٍ فِي الْحَیَاةِ مُعَجَّ لُّ وَالصَّ : )أحمد، د.ت «الذُّ

 . وهذا الذل والصغار یشمل الخارج عن طاعة الرسول )ص( في الدنیا والآخرة.(446 /11

ي الحاضر والغائب. 3-5-4  الروابط بین نصَّ
ص الغائب. فابن رواحة یقول في الأبیات: نُنْزل من منطلق المفهوم في إطار التناص الضمني نری أنَّ الشاعر یستفید من مضامین الن

ط علیهم یدَ الدهر موا تهامة بخیولهم أو بأرجلهم تَبِعْناهم ونسلِّ ی بنخلة، وإنْ یَمَّ  مشرکي مکة في أطراف نجد وأکناف منطقةٍ تُسمَّ
بین مقهورین. ثم نعلم یقینا  أنَّ القوم  طة، ثم نلحقهم بآثار قوم عاد وجرهم معذَّ طوا في جنب الله وعدم المسلِّ سیندمون علی ما فرَّ

( ولکن قد فات الأوان ولیست ساعةَ مندم. فالشاعر یخبرنا عن مفاهیم دالة علی نزول العذاب علی صطاعتهم لرسول الهدی )
ا أورده ابن کثیر من قوله ) وا أیدیهم عن العداء ضد المسلمین مستلهما  مفهوم التهدید عمَّ : ق1428)ابن کثیر، ( صالمشرکین إنْ لم یکفُّ

، ثم (37 /3 :)المصدر نفسه( فیما أورده ابن کثیر ص، وإلا فسیلحقهم ما أصاب قوم عاد وجرهم وهذا مستنبط من قوله )(12 /3
 .(14 /3: )المصدر نفسهیحصلهم الندامة بعد معاینة العذاب حیث جاء هذا المفهوم فیما ذکره ابن کثیر 

ه سیلقی حتما  خزي الدنیا أما تهدید الشاعر أبا سفیان خ اصة  في قوله: حینما لقیتَ أبا سفیان أبلغ مني هذه الرسالة القاطعة بأنَّ
. فالکلام مستلهم من عموم ما ألمَّ بالمجرمین من العذاب إنْ لم  لم کافة  وعذاب الآخرة إن لم یؤمنْ بالله تعالی ولم یدخلْ في السِّ

. وهذه المضامین هي نفس المفاهیم التي ( 385 /4: ق1427)البخاري، ( صبخاري عنه )یطیعوا الرسول وهذا مستنبط مما رواه ال
 جاءت في الأحادیث الشریفة فیکون النص الحاضر استمرار للنص الغائب.

ثم یأتي الشاعر بمضمون جدید في سیاق تهدیده المشرکین إضافة عما جاء في الأحادیث الشریفة، حیث ینزل لهم العقاب وإن 
ي الحاضر والغائب وفاق تام ولا یوجد بینهما یفروا  إلی أماکن بعیدة من مُقامهم کتهامة ونخلة. فبین هذه المضامین التي نقرؤها في نصَّ

غرابة. ثم ما أتی به الشاعر من مفهوم جدید خاص بأبي سفیان یکون مفهوما  بدیعا  خلقه في خیاله حیث لم نستطع الحکم بمخالفته 
  للأحادیث الشریفة.

 شعر ابن رواحة في غزوة بدر الآخرة. 3-6
المشرکین بعد غزوة أحد أن یأتوا إلی موضع معرکة بدر الکبری في شعبان سنة أربع للهجرة، ولکن أخلف أبو  )ص(تعاهد رسول الله 

 سفیان الوعد، فأنشد الشاعر عن هذه القضیة:
جِدْ  ا فَلَمْ نَ دْر  بَ انَ  یَ فْ ا سََُ بَ ا أَ نَ عَدْ  وَ

 

ادِ   عَ الِمِی یَ فِ انَ وَا کَ ا  مَ ا وَ ق  دْ  هِ صَََِ
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نا تَ یْ ق لَ فَ نا  تَ یْ ف لو وا مُ  َََِ  فأُقْس
 

ا  یَ ل موا ل دْتَ ا قَ تَ فْ ما  وا یْ م تَ ذَ بْ
ُ
 لَأ

 

ه نَ ب ةَ وا بَ تْ عُ به أوصَََالَ  نا  کْ ر  تَ
 

ا  یَ ثاوِ ناه  کْ تر هلٍ  جَ با  را  أ مْ عَ     و
 

 ( 138: ق1402 قصاب،)

ر سیاق شعره عن مفاهیم الحرب إل  قال: وله ورس والفخر بطاعتهم لله و )ص(ی تعییر المشرکین بعصیانهم رسول الله ثم الشاعر یغیِّ
دِینِکُمْ  لِ هِ أُفٍّ  لَّ ولَ ال یْتُمْ رَسََُ  عَصَََ

 

ا  یَ اوِ غَ انَ  کَ لذِي  ِ  ا یِّ  وَأَمْرکُِمْ السَََّ
 

لٌ  ئِ ا قَ لَ ي  نِ و مُ تُ فْ نَّ عَ إِنْ  ي وَ نِّ إِ  فَ
 

ا  یَ لِ ا مَ هْلِي وَ هِ أَ لّ ل ولِ ا لِرَسَََُ دَی    فِ
 

رِهِ  یْ غَ بِ ا  نَ ی فِ هُ  لْ دِ عْ نَ مْ  لَ اهُ  نَ عْ طَ  أَ
 

ا فِي  نَ ا لَ ب  هَا ا شََِ یَ هَادِ لِ  یْ مَةِ اللَّ  ظُلْ
 

  (90: ق1402 قصاب،)

یح. 3-6-1 یح والتناص غیر الصر  التناص الصر
بدونها.  ی النص الغائب أوفي هذه الأبیات کسابقتها لم نعثر علی التناص الصریح من مقول قول جلي في النص الحاضر مع إحالة الشاعر إل

ي الحاضر والغائب.  وکذلك لم نشاهد التناص غیر الصریح من سرقات أدبیة أو اقتباس جلي مع إرادته إخفاء الارتباط بین نصَّ

 التناص الضمني. 3-6-2
ا فَلَ »الشاعر في قوله:  هذا النوع من التناص موفور في سیاق الأبیات؛ ادقٌ أنَّ المؤمن وفيٌّ بوعده، ص یری ،«مْ نَجِدْ وَعَدْنَا أَبَا سُفْیَانَ بَدْر 

(. وأما الکافر المنافق فعلی خلاف ذلك کما قال 513 /1: ق1426)السیوطي،  «إنَّ حُسنَ العهدِ من الإیمان»: (ص)في قیله کما قال 
ةٌ مِ »: (ص) ی یَدَعَهَاأَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَمَنْ کَانَتْ فِیهِ خَلَّ ةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّ إِذَا وَعَدَ  ؛نْهُنَّ کَانَ فِیهِ خَلَّ ثَ کَذَبَ، وَ إِذَا حَدَّ

إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَ (. والمجتمع الذي فشا فیه خلف الوعد یظهر أثره السيء في 877ق: 1425)أبو داود،  «.أَخْلَفَ، وَ
خمسٌ »(، وفي روایة: 659 :1، جق1426)السیوطي، « مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلاَّ کَانَ الْقَتْلُ بَیْنَهُمْ »: (ص)الدنیا قبل الآخرة کما قال 

هم ؛بخمسٍ  ط علیهم عدوُّ یر ، یش«فأُقْسِمُ لو وافیْتَنا فَلَقیْتَنا»(. ثم الشاعر في قوله: 168 /1: )المصدر نفسه «ما نقض قوم العهد إلا سُلِّ
ا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَ »: )ع(ی شجاعتهم في الحرب، وبطولتهم في میادین المعرکة مقتدین برسولهم الشجاع حیث قال عنه عليٌّ إل قِيَ کُنَّ

هِ  قَیْنَا بِرَسُولِ اللَّ ا أَحَدٌ أَدْنَی مِنْ الْقَوْمِ مِنْهُ  )ص(الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّ  (. 282 /3: ت)أحمد، د. «فَمَا یَکُونُ مِنَّ
تَرکْنا »ثم یذکر الشاعر ما لاقی المشرکون حتفهم کعتبة وابنه وأبي جهل في غزوة بدر الکبری نکالا  من الله تعالی في الدنیا بقوله: 

مْسِ یَقُولُ: هَذَ مَصَارِعَ أَهْلِ بَ  -أي: رسولُ الله-کَانَ یُرِینَا »، مشیرا  إلی حدیث قلیب، قال أنس بن مالك: «به أوصالَ عُتْبَةَ وابنَه
َ
ا دْرٍ بِالْأ

هُ، ... قَالَ:  ا إِنْ شَاءَ اللَّ هِ  -أي: أنس-مَصْرَعُ فُلَانٍ غَد  ی انْتَهَی إِلَیْهِمْ فَ  )ص(فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّ قَالَ: حَتَّ
یَا فُلَانَ بْنَ  ا یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ، وَ هُ حَقًّ ي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّ ا؟ فَإِنِّ هُ وَرَسُولُهُ حَقًّ  /9: ق1428)مسلم،  «فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَکُمْ اللَّ

 (، وما أعدَّ الله لهم من العذاب في الآخرة أشد وأنکی.3326
هِ أُفٍّ لِدِینِکُمْ »والخسران في عصیانه؛  )ص(ثم یری الشاعر الفوز في طاعة المصطفی  وله ، مستنبطا من ق«... عَصَیْتُمْ رَسُولَ اللَّ

هَ »: (ص) هَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَی اللَّ یَا  (. والذي یکون أمره )240 /2: ق1427)البخاري،  «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّ (، مآله غَاوِ
)السیوطي، « الجنة إلا من أبی، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبیکل أمتي یدخلون »: (ص)حتما  إلی النار کما قال 

ه، قال الشاعر:  (ص)(. ثم رسول الهدی 289 /18: ق1426 یْلِ »نور یخرج الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربِّ ا لَنَا فِي ظُلْمَةِ اللَّ شِهَاب 
مُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَکُلُّ مُحْدَثَةٍ إِنَّ أَصْدَقَ الْ »: (ص)، وهذه إشارة إلی قوله «هَادِیَا

ُ
دٍ، وَشَرُّ الْأ هِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ حَدِیثِ کِتَابُ اللَّ

ارِ   (.338ق: 1428)النسائي،  «.بِدْعَةٌ، وَکُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَکُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّ
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ي الحاضر والغائب. 3-6-3  الروابط بین نصَّ
ه الحاضر مع إبقاء جوهره الأصلي یأتي بمفهوم فیه تهدید للمشرکین بالعذاب،  ابن رواحة مع استفادته من مضمون النص الغائب في نصِّ

: واعدنا أبا سفیان بعد معرکة أحد بالملاقاة في موضع معرکة بدر الکبری ولکن لم نجد له وفاء   فأوجد أکمل وفاق بین النصین قائلا 
ا، کما رجع مشرکو مکة بهزیمة نکراء بعهده. فیا أبا س فیان؛ أقسم بالله تعالی بأن ترجع مذموما  مفقودا  أنصارك إنْ لاقیناك في معرکة مَّ

في معرکة بدر الکبری بقتل صنادیدهم کعتبة بن ربیعة وابنه، وفرعون الأمة أبي جهل حیث لاقوا حتفهم في ثری بدر ووجدوا ما وعدهم 
. ا  هم حقَّ ي الحاضر والغائب مشترکة تماما  کتعییر المشرکین بخلفهم الوعد ویتبعه من وعید علی لسان النبي )ص( فالمفاهی ربُّ م بین نصَّ

(. ومن تهدید المشرکین وما سأل القوم من قبلهم نزول العقاب علیهم، واستجابتهم سبحانه 877ق: 1425فیما رواه أبو داود )أبو داود، 
ثم یسرد ابن رواحة شعره مستلهما  من المفاهیم  (.3326 /9 :ق1428ره في فیما رواه مسلم )مسلم، في معرکة بدر الکبری المذکور خب

کم رسولَ الهدی  : أیها المشرکون؛ قد عصیتم من أرسل لکم ربُّ یل لدینکم وشنار لمنهجکم،(ص)العالیة للأحادیث الشریفة قائلا   ، فو
ناه ولم . قد أطع)ص(بکل فخر وشرف وإن عاتبتموني: فداني الله وأهلي لرسول الله عملُکم قبیحٌ، ومسیرکم وعرٌ. أنا أقول بملء فمي و

ه   کالنور في دیاجیر الظلام، وهادینا إلی أقوم طریق وأهدی سبیل. (ص)نلو وجوهنا لغیره طاعة  لله وقربة  إلیه، لأنَّ
خرج ( الذي یصلهدایة التي أتی بها رسول الهدی )فیعتقد الشاعر بأنَّ الفوز في طاعة الله ورسوله، والخسران في الإعراض عن ا

ه سبحانه المذکور خبره فیما رواه السیوطي عن رسول الله )ص( )السیوطي،   /18: ق1426الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربِّ
 کین وإبرازه حمایته منه( بفدائه نفسه وأهله لإثارة غضب المشرص(. فمن إبداعه المفهومي في هذا الإطار إظهاره محبة الرسول )289

ة الوفاق.ص)  (، فألبس الشاعر مفهومي الجدید والمستنبط من النص الغائب في أبهی حُلَّ

 جتائن. ال4

ا النظر في أشعار ابن رواحة المنشودة في ثنایا غزوتي بدر الکبری والآخرة وأخضعناها للدراسة في إطار التناص علی أساس  بعدما أمعنَّ
 بأنواعه الثلاثة وصلنا إلی النتائج التالیة:نظریة جیرار جینیت 

یستفید الشاعر في أشعاره هذه من معاني أحادیث الجهاد والمرابطة وما أعد الله تعالی من خیر الجزاء للمجاهدین أجمل استفادة 
إضافة   یث الشریفة حذفا  أوفي قالب التناص الضمني تماما  وهو أجود أنواع التناص لبعده عن التغییر في الشکل الظاهري لجمل الأحاد

. فلم یَسْعَ الشاعر إلی استعمال جملات الأحادیث بعینها أو بتغییرها یسیرا  حفاظا  علی قدسیة السنة النبویة  لشریفة. اأو تقدیما  أو تأخیرا 
عر بألفاظ ة المشابهة في الشوأما فیما یتعلق بالتناص الصریح المشیر إلیها بمفردات النص الغائب، فلا نری أنَّ المفردات المستعمل

ي الغائب والحاضر تستدعي ذلك الاستخدام،  الأحادیث الشریفة هي المشیرة إلی التناص الصریح، بل روح اللغة المشترکة بین نصَّ
لصریح ا والحکم بهذه الاستفادة من باب التناص یبدو إسرافا  في استعمال هذه الظاهرة النقدیة. ولذا لم نجد التناص الصریح أو غیر

 في هذه الأبیات.
لا  علی المفاهیم الواردة عن هذه الغزوة في الأحادیث الشریفة، ثم یشیر إلی المفاهیم  ثم لما أنشد الشاعر عن أيِّ غزوة یرکز أوَّ

منا  بها حق مؤ الأخری قالها النبي التي لم تکن من شأن بیان الحادثة. والشاعر لم یخالفْ في معتقده وأفکاره الأحادیث الشریفة لکونه
الإیمان، فلا یجوز للمسلم مخالفة النبي )ص( في عقیدته وسلوکه وعمله. أما من جهة وجهة نظراته وآرائه الخاصة فنری في أشعاره ما 

ة واسعة وسلامة في المعتقد.  یدل علی فلسفة عمیقة في حیاته وعقلیَّ
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The influence of the Holy Quran and the noble Prophetic traditions is evident in 

the poetry of all those who sought to serve humanity through literature, including 

Abdullah ibn Rawaha. A study of his poetry reveals the remarkable impact of 

this influence in the vocabulary he employs, with its specific connotations and 

meanings, and in the profound concepts derived from them. In this research, we 

studied the impact of the noble Prophetic Hadith, with its vocabulary, structures, 

and concepts, on the poetry of Ibn Rawaha in the first and second Battles of 

Badr, within the framework of Hadith intertextuality based on Gerard Genette’s 

theory, using a descriptive analytical approach. After an analytical study of his 

poems within the specific historical timeframe from the perspective of 

intertextuality of its various types, as seen by Genette, whether explicit, implicit, 

or hidden, we concluded that the poet benefits from the lofty concepts of the 

noble prophetic hadiths in the best possible way, line by line, within the 

framework of implicit intertextuality, and he did not benefit from the sentences 

or structures of the noble hadiths in their exact form or by changing them even 

slightly, in order to preserve the sanctity of the noble prophetic Sunnah. Implicit 

intertextuality is the only type used in his poems. 

Cite this article: Nourizad, A. (2026). A study of Hadithic intertextuality in the poetry of Abdullah bin Rawaha based on 
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   ا:واژهکلید
رمن نو ،یگفتمان انتقاد لیتحل

جبران،  لیفرکلاف، جبران خل
 .یمعاصر عرب اتیادب ،یالنب

 کیعنوان زبان به یشده است و حاصل مطالعه لیتبد یدر علوم اجتماع یارشتهنیب یشیگفتمان، امروزه به گرا لیتحل
است که در  یاجتماع یدلالت بر آن دارد که متن، امر کردیرو نیاست. ا یشناختجامعه کردیبا رو یاجتماع یدهیپد

به  یارتباط یهاوهش در متنپژ یبرا نینو یاوهیرو، ش نیاز ا ابد؛ییم نیو نه مستقل از آن تکو یخلال روابط اجتماع
 کردیمتن بر اساس رو لیو تحل هیصرفا  به تجز ،یسنت یکردهایبرخلاف رو یگفتمان انتقاد لی. تحلرودیشمار م

 یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ تیبافت و موقع یعنیمتن  یرونیبلکه فراتر از آن، به عوامل ب پردازد،ینم یو نحو یصرف
خود  ینتقادا لینورمن فرکلاف است که تحل ،یگفتمان انتقاد لیتحل پردازانهینظر نیراز مشهورت یکی. کندیتوجه م

از متون  یکیجبران،  لیاثر جبران خل ی. کتاب النبکندیمطرح م «نییتب»و  «ریتفس» ،«فیتوص»را در سه سطح 
انسان  یزندگ نیدایبن یاهشاعرانه به پرسش یاست که در قالب گفتارها ستمیقرن ب یو فلسف یعرفان اتیادب کیکلاس

 ین انتقادگفتما لیتحل یبر الگو هیمقاله با تک نیاست. ا لیقابل تحل یگفتمان انتقاد یهیو بر اساس نظر پردازدیم
جبران  لیکه خل دهدینشان م هاافتهی. پردازدیاثر م نیا یو اجتماع یگفتمان ،یزبان یهاهیلا ینورمن فرکلاف، به بررس

بر عشق،  یمبتن یگفتمان ،یو انسان یعرفان نیو مضام رگذاریتأث یساختار زبان ن،یواژگان نماد یریکارگبهکتاب با  نیدر ا
 دهدیمتن در سه سطح فرکلاف نشان م یبررس نی. همچنکندیم ییرا بازنما یمعنو یبخشش، عدالت و تعال ،یآزاد

و  یانسان یهاپرداخته و ارزش ییگرایو ماد یعاجتما یهاتیمحدود یبه نقد برخ زبان،با استفاده از  سندهیکه نو
 تیمعنو یوعن انه،یو اقتدارگرا یرسم یهاکتاب، در برابر گفتمان زین یرا برجسته ساخته است. در سطح اجتماع یمعنو

 .دهدیم شنهادیرا پ بخشییفردمحور و رها

ی مطالعات نقد. فركلاف یجبران بر اساس گفتمان انتقاد لیجبران خل یبر كتاب النب یوانشخ(. 1405درنیانی؛ عیسی ): قائدعلی، فاطمه، اسودی؛ علی، زارعا تناد

 .343-329(، 2) 2، تطبیقی در ادب عربی
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 . مقدمه1

انتقاد از وضع  نیو همچن یاجتماع یهاها و نگرشارزش ها،شهیاند ییبازنما یابزارها نیتراز مهم یکی)نثر و شعر( همواره  اتیادب
 ،یهنگفر یهاامیها و پحامل موضوع ،یباشناختیز یهاعلاوه بر جنبه یبوده است. آثار ادب سندهینو ایسامان موجود در زمان شاعر ناب

پنهان معنا و ارتباط  یهاهیلا تواندیگفتمان م لیاز منظر تحل یمتون ادب یرو، بررس نیهستند. از ا کیدئولوژیو ا یاسیس ،یاجتماع
است که به  یمعاصر عرب اتیبرجسته در ادب یجبران، اثر لیاثر جبران خل یبا جامعه را آشکار سازد. کتاب النب اتیزبان و ادب انیم

ندگان و خوان انیدر م یاژهیو گاهیداستان اندرزگونه، جا کیدر قالب  یو فلسف یعرفان ،یانسان قیعم نیمضام یسازبرجسته لیدل
ز ا یریو اندوه، قانون، دادوستد، ازدواج و مرگ، تصو یچون عشق، کار، شاد یوضوعاتاثر با طرح م نیاست. ا افتهیپژوهشگران 

از  یباور است که هر متن بازتاب نینورمن فرکلاف بر ا یانتقاد گفتمان .دهدیو نگرش او به انسان و جامعه ارائه م سندهینو ینیبجهان
فتمان را گ لیر آن نوشته شده است. نورمن فرکلاف گفتمان و تحلاست که متن د یاجامعه کیدئولوژیو ا یفرهنگ ،یاجتماع طیشرا

و  عیتوز د،ی)تول یعمل گفتمان ،یاز سه عنصرِ عمل )کنش( اجتماع یابافتههمبه یگفتمان را مجموعه من» :کندیم فیتعر گونهنیا
هی. فرضکندیها را طلب مآن انیو روابط م سه بُعد نیاز ا کیهر  لیگفتمان خاص، تحل کی لیو تحل دانمیمصرف متن( و خودِ متن م

و  شوند،یم ریو تعب ابندییم وندیپ گریکدیکه متون با  ییهاوهیخاص متون، ش یهایژگیو انیمعنادار م یوندیاست که پ نیما ا ی
ارتباط  یشناسهدو علم زبان و جامع انیم ف،یتعر نیدر ا فرکلاف. (98-97 :1397)فرکلاف، « وجود دارد. یعمل اجتماع تیماه

و  یمعنا که کنش اجتماع نیبه ا رد؛یگیو خود متن در نظر م یعمل گفتمان ،یو گفتمان را در تعامل با عمل اجتماع کندیبرقرار م
با متن  یمیو ارتباط مستق شوندیو مصرف آن م عیتوز یگفتمان و چگونگ دیجامعه، باعث تول یاز سو شدهرفتهیپذ یهایدئولوژیا

 دارند. دشدهیتول
 ،یاجتماع ،یانسان میمفاه ییبازنما ینورمن فرکلاف، درصدد است تا چگونگ یگفتمان انتقاد لیاز تحل یریگپژوهش با بهره نیا
جبران  لیجبران خل ینیبتفکر و جهان یکرده و نقش زبان را در انتقال چگونگ یبررس یرا در کتاب النب کیدئولوژیو ا انهیجویتعال

 قرار دهد. لی( مورد تحلنییو تب ریتفس ف،یکتاب را در سه سطح فرکلاف )توص نیا نیچنکند؛ و هم نییتب

 سوالات پژوهش -2

 کتاب نبی جبران خلیل جبران چگونه است؟ های گفتمان انتقادی فرکلاف درتجلی مولفه 
 گفتمان غالب در کتاب نبی جبران خلیل جبران چیست؟ 

 پیشینۀ پژوهش -3

«. نورمن فرکلاف کردیرمان چهارگانه الخسوف بر اساس رو یگفتمان انتقاد لیتحل(. »1398اران )و همک یمی. قاسم ابراه1
امان طوارق، اوضاع نابس لیمردم قبا یچون زندگ یمسائل انیبه ب یضداستعمار یرمان با گفتمان نیاند که انشان داده سندگانینو
 .پردازدیو... م تهیتقابل سنت و مدرن ،ییاروپا در زمان استعمارگران یبیجامعه ل یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس

ان نورمن گفتم لیتحل هیبر اساس نظر دیالعق وسفیمصر اثر  یگفتمان رمان الحرب ف لیتحل(. »1398. ناصر زارع و همکاران )2
 اند.دهرک ی( بررسنییتب ر،یتفس ف،یفرکلاف )توص یرمان را بر اساس سه سطح گفتمان انتقاد نیا سندگانینو«. فرکلاف
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گفتمان  لیتحل کردیرو یبر مبنا 75 روتیدر رمان ب یدئولوژیمناسبات قدرت و ا یبررس(. »1399و ناصر زارع ) ی. زهره بهروز3
در  ینقش مؤثر هیحالت، زمان و تشب یدهایمانند واژگان، ق یزبان یهایژگیاز و یکه برخ دهدیمقاله نشان م نیا جی. نتا«یانتقاد

 گفتمان دارد. نیتقابل طرف تیع قدرت و تثبیتوز یبرنابرا یسازبرجسته
مان گفت لیتحل هیگفتمان غالب بر رمان اللاز اثر طاهر وطار بر اساس نظر لیتحل(. »1400) انیو سبحان شافع یفلاح ونی. کتا4
 اند.کرده ی( بررسنییتب ر،یتفس ف،یفرکلاف )توص یرمان را بر اساس سه سطح گفتمان انتقاد نیا سندگانینو«. نورمن فرکلاف یانتقاد
 بیاثر ط نیرمان عرس الز لیفرکلاف در تحل یگفتمان انتقاد کردیکاربست رو(. »1400) یزاده و آزاده قوامواقف ی. شمس5
 اند.دهکر ی( بررسنییتب ر،یتفس ف،یفرکلاف )توص یرمان را بر اساس سه سطح گفتمان انتقاد نیا سندگانینو«. صالح
 یالشمال بر اساس الگو یدر رمان موسم الهجرة ال یگفتمان انتقاد لیتحل(. »1401ناطق تجرق ) میابراهو  لوی. بهمن هاد۶

شده  یینمالوهج یداستان با زنان غرب تیرمان مقابله با استعمار است که به صورت رابطه شخص نیدر ا سندهینو یدئولوژیا«. فرکلاف
 است.
 کردیبر اساس رو یانیک بینج لیالطو قیرمان الطر یگفتمان انتقاد لیتحل(. »1402) یازین اریو شهر یمیکر ی. محمد مهد7

و کاربرد  ،یها، افعال مثبت و خبرآن نیب ییاز کارکرد واژگان و روابط معنا یریگدر رمان مذکور با بهره یانیک بینج«. نورمن فرکلاف
 را نشان داده است. دخو دگاهید یجملات استعار

ورمن ن یبر اساس الگو شهیالنسر سروده عمر ابور دهیقص یگفتمان انتقاد لیتحل(. »1402) یو زهرا فرخ یمی. عزت ملا ابراه8
 یمیمفاه انیب یبرا« نسر»اند که شاعر از نماد نشان داده نییو تب ریتفس ف،یشعر در سه سطح توص یپژوهشگران با بررس«. فرکلاف

 یهاهیلا یدارا ،یآن است که متن شعر علاوه بر جنبه ادب انگریپژوهش ب جیکرده است. نتا تفادهقدرت و مقاومت اس ،یچون آزاد
 .پردازدیو سلطه م یاجتماع طیبه نقد شرا ،یزبان و نمادپرداز قیهست و شاعر از طر زین کیدئولوژیو ا یاجتماع

ن نورم کردیرو هیبر پا یانیک بینج طانیرمان رأس الش یگفتمان انتقاد لیتحل(. »1402و همکاران ) اینیباقر طاهر ی. عل9
فعال ها، اآن نیب ییداستان با استفاده از کارکرد واژگان و روابط معنا نیدر ا یانیک بیکه نج دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا«. فرکلاف

 خود را ابراز کرده است. دگاهید یجملات استعار دو مثبت، و کاربر یخبر
ان رم یگفتمان انتقاد لینورمن فرکلاف در تحل یالگو فیکارکرد سطح توص(. »1403) یامام حانهیو ر دهینورس اکبری. عل10

نگاشته شده است  لیالل دیدر رمان بر یگفتمان انتقاد فیسطح توص لیو تحل نییمقاله با هدف تب نیا(«. یعرب ی)نثرپژوه لیالل دیبر
 یاستفاده از استعاره، بستر مناسب نیو همچن یامحاوره و یتکرار، رسم ن،ینشمعنا، متضاد، هماز آن است که واژگان هم یکه حاک

 .آوردیفراهم م ییاروپا یمهاجران عرب در کشورها طیشرا فیتوص یبرا

 . مبانی نظری پژوهش4

 یگفتمان انتقاد لیفرکلاف و تحل. 4-1
 «یفتمان انتقادگ لیتحل»ثر او کتاب ا نیتراست. مهم یگفتمان انتقاد لیتحل گذارانانیو از بن یسیشناس انگلفرکلاف، زبان نورمن

است: متن، کردار  یسه بُعد اصل یمعتقد است که هر متن دارا فرکلاف .کندیمتن را مطرح م لیتحل یبعداست که در آن مدل سه
 .شوندیم لیتبد «نییتب»و  «ریتفس» ،«فیتوص» یاو به سه مرحله یلیسه بُعد در مدل تحل نی. ایو کردار اجتماع یگفتمان

 یگفتمان انتقاد لی. تحل4-1-1
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 یمطالعات شیگرا کیترجمه شده است،  زین« گفتار لیتحل»و « کلام لیتحل» ،«یکاوسخن»به  یگفتمان که در زبان فارس لیتحل
چون  ییهادر رشته یمعرفتَیعلم یگسترده راتییتغ ی، در پ1970 یتا اواسط دهه 19۶0 یاست که از اواسط دهه یارشتهنیب

 ریو سا یشناسنشانه ،یشناسزبان ان،یو ب یشعر، معان ،یو اجتماع یادراک یشناسخُرد، روان یناسشجامعه ،ینگارقوم ،یشناسسانان
. گفتار و نوشتار، ظهور کرده است دیتول ندیمندِ ساختار، کارکرد و فرامند به مطالعات نظامعلاقه یِ و انسان یعلوم اجتماع یهارشته

 ،یجتماععلوم ا ،یاسیمختلف علوم س یهادر حوزه یفیک یهااز روش یکیعنوان به زود یلیبودن، خ یارشتهنیب لیدل به ش،یگرا نیا
 (.7 :1379 گران،یو د ستهیفاطمه شا یمورد استقبال واقع شد )نورمن فرکلاف، ترجمه یانتقاد یشناسارتباطات و زبان

ا در بستر تمرکز داشت، زبان ر یو نحو یدستور یبر ساختارها شتریکه ب یسنت یشناسبرخلاف زبان ،یگفتمان انتقاد لیتحل
 دیاست که در آن تول یاجامعه یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ طیهر متن بازتاب شرا دگاه،ید نی. در اکندیمطالعه م یخیو تار یاجتماع

 نیترمهم از و روابط قدرت است. یدئولوژیل ابلکه حام ست،یها و جملات ناز واژه یامجموعهمتن تنها  ن،یشده است. بنابرا
آنان، نورمن فرکلاف به  انیو روث وداک اشاره کرد. در م کیبه نورمن فرکلاف، تئون وندا توانیم یگفتمان انتقاد لیتحل پردازانهینظر

 ،یمتون ادب لیها در تحلروش نیاز پرکاربردتر یکیاو  یهیدارد و نظر یاژهیو گاهیگفتمان، جا لیتحل یبعدسه یالگو یارائه لیدل
 .شودیمحسوب م یو اجتماع یاسیس ،یارسانه

 قیکه از طر کندیاز معنا اشاره م یبه نظام یطور کلدارد، اما به یمتعدد یمعان یدر علوم انسان« گفتمان» یگفتمان: واژه مفهوم
زبان در  قیاست که از طر ییها و باورهاارزش ها،شهیاز اند یابلکه مجموعه ست،ینوشتار ن ای. گفتمان تنها گفتار ردیگیزبان شکل م
 .شوندید میجامعه بازتول

در ساختن  زیجامعه قرار دارد، بلکه خود ن ریتنها تحت تأثزبان نه یعنیاست؛  «یکنش اجتماع» یفرکلاف، گفتمان نوع دگاهید از
دهند  ریینگرش مردم را تغ توانندیزبان م قیاز طر سندگانیو نو داراناستمیها، سمثال، رسانه ینقش دارد. برا یجامعه و روابط اجتماع

 کنند. جیرا ترو یخاص یدئولوژیا ای
زبان و  انیم یاز مطالعات گفتمان است که هدف آن آشکار کردن رابطه یاشاخه یگفتمان انتقاد لی: تحلیگفتمان انتقاد لیتحل

گاه کندیصورت پنهان در زبان عمل ممعمولا  به باور است که قدرت نیبر ا کردیرو نیقدرت است. ا تحت  ،یو افراد جامعه بدون آ
 .رندیگیآن قرار م ریتأث

 :تواندیمعتقد است که زبان م فرکلاف
 کند؛ دیقدرت را بازتول روابط
 کند؛ تیرا تثب یاجتماع یهاینابرابر

 مقاومت کند. یدئولوژیدر برابر سلطه و ا ای
 .رودیبه شمار م زین ینقد اجتماع یبلکه نوع ست،یزبان ن فیفقط توص یفتمان انتقادگ لیتحل ل،یدل نیهم به

 فرکلاف «نییتب»و  «ریتفس» ،«فیتوص» یگانهسطوح سه
 فی( سطح توصالف

 ی)برا یهانهیگز انیاز م یخاص یهاعنوان انتخاببه توانندیم شوند،یم افتیمتن خاص  کیکه در  یایصور یهایژگیو مجموعه
 ریمنظور تفس. بهکندیها استفاده مشوند که متن از آن یتلق ییهامربوط به واژگان و دستور( موجود در انواع گفتمان یهانهیمثال گز

 یعنیاست؛  یضرور زیممکن ن یهاانتخاب گریمتن وجود دارند، معمولا  مدنظر قرار دادن د کیبالفعل در  صورتکه به ییهایژگیو
متون، کانون  لیدر تحل جه،یاند. در نتها اخذ شدهموجود از آن یهایژگیکه و ییهاانواع گفتمان یِ انهیگز یهاظامن انیانتخاب از م
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 ییایحیدر نوسان است ) کند،یها استفاده مکه متن از آن ییهاانواع گفتمان ایو نوع گفتمان  داردآنچه در متن وجود  نیتوجه دائما  ب
 :شودیم یبررس ریموارد ز ف،ی(. در سطح توص۶2 :1395احمد،  ی والهیا

باشد. فرکلاف معتقد است که واژگان حامل  سندهینو یفکر دگاهید یدهندهنشان تواندیها در هر متن م( واژگان: انتخاب واژهالف
 هستند. یدئولوژیا

مخاطب  توانندیم یو خطاب یپرسش ،یامر یهادارد. جمله یدر انتقال معنا نقش مهم زیها ن: ساختار جملهی( ساختار نحوب
 قرار دهند. ریرا تحت تأث

 میمستقریصورت غبه کیدئولوژیا میاز مفاه یاریبس رایدارند؛ ز یادیز تیگفتمان اهم لیها در تحل( استعاره و نماد: استعارهج
 .شوندیم انیب

 ها.آن یها و ارتباط مفهومجمله انیم وندیپ ی( انسجام متن: بررسد
 .میمفاه یارائه یموضوعات و نحوه بیمتن، ترت میتنظ یوهیش یار متن: بررس( ساختهَ

 
 ری( سطح تفسب

 یآنچه را که برا قتیمرحله در حق نیباور نادرست است که فاعلان در گفتمان مستقل هستند. ا نیا یکنندهحیتصح ر،یتفس یمرحله
و  میماخوذ از عقل سل ینشدهنییتب یهافرضشیبه پ یکنش گفتمان ی: وابستگکندیم انیب یبوده، به روشن یحیتلو یامر نیمشارک

روابط قدرت و سلطه و  انگریخود ب یخودبه ریتفس یتوجه داشت که مرحله دیهرحال بانوع گفتمان. به و یانهیمندرج در دانش زم
نخواهد  کند،یم لیتبد یاجتماع یمبارزه یهمعمول را به صحن یگفتمان یهاکه کنش ادشده،ی یهافرضشینهفته در پ یهایدئولوژیا

سطح  یها(. مؤلفه۶3، ص 1395احمد،  ،یالهیا ییایحیخواهد بود ) یضرور نییتب یمرحله ،یهدف نیمنظور تحقق چنبود. به
 :ریتفس

 هنگام خلق اثر. سندهیو اهداف نو طیشرا یمتن: بررس دیتول ندی( فراالف
 درک آن. یوهیمتن بر مخاطب و ش ریتأث یمتن: بررس افتیدر ندی( فراب
 .گریارتباط متن با متون د ی: بررستینامتنی( بج
 .کندیم انیب میمستق حیبدون توض سندهیکه نو ییباورها ی: بررسهافرضشی( پد

 خطاب به مخاطب. یوهیش ی: بررسیمحور( مخاطبهَ

 نیی( سطح تبج
 یهاوهیعنوان شبه یانهیگوناگون دانش زم یهاگرفتن از جنبهنکته گذر کرد که با بهره نیبا توجه به ا نییبه تب ریتفس یاز مرحله توانیم

ناخواسته و  ،یانبج یامدیگفتمان پ نیمشارک یبرا دیبازتول نیخواهد شد. ا دیبازتول ادشدهیمتون، دانش  ریو تفس دیدر تول یریتفس
دانش  راتییو تغ یاجتماع یبه شالوده نیی. تبکندیصدق م زین ریتفس و دیدر مورد تول یامر در واقع به نوع نیاست؛ ا گاهناخودآ

 ندیفرا کیاز  یعنوان بخشگفتمان به فیتوص ن،ییتب ی. هدف از مرحلهپردازدیم یکنش گفتمان انیآن در جر دیو البته بازتول یانهیزم
گفتمان  ،یاجتماع یساختارهاکه چگونه  دهدین مو نشا کندیم فیتوص یعنوان کنش اجتماعرا به فتمانگ ن،ییاست؛ تب یاجتماع
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 یراتیبر آن ساختارها بگذارند؛ تأث توانندیم یدیبازتول راتیها چه تأثکه گفتمان دهدینشان م نییتب نیهمچن بخشند؛یم نییرا تع
 :نییح تبسط یها(. مؤلفه۶3 :1395احمد،  ی والهیا ییایحی) شوندیآن ساختارها م رییتغ ایکه منجر به حفظ 

آن به جهان نگاه  قیاز طر ندهیاست که گو ینکیمانند ع یدئولوژیحاکم بر متن. ا یهاباورها و ارزش ی: بررسیدئولوژی( االف
 است. خبریب نکیاما خودش از وجود آن ع کند،یم

 یاست. کسان تیاقعاز و یخاص فیتعر لیبه معنا و تحم یدهشکل ییزبان و قدرت. قدرت، توانا یرابطه ی( قدرت: بررسب
 یحق سخن گفتن دارد و چه کس یناگفته بماند، چه کس ییزهایگفته شود، چه چ ییزهایچه چ کنندیم نییکه قدرت دارند، معمولا  تع

 خاموش باشد. دیبا
 جامعه. طیارتباط متن با شرا ی: بررسیو فرهنگ یاجتماع ینهی( زمپ
 .کندیم تیرا تقو یگرشمتن چه نوع ن نکهیا یگفتمان: بررس دی( بازتولت
 محدودکننده. یمتن با ساختارها یمقابله ی( سلطه و مقاومت: بررسث

 جبران لی. جبران خل4-1-2
 یادر شمال لبنان در خانواده یبِشَر یدر دهکده 1883 یهیژانو ۶در  ،یو نقاش لبنان لسوفیف سنده،یجبران، شاعر، نو لیخل جبران

 لیاست. جبران خل ییکایآمرَیلبنان یسندهینو کیرفت. او  ایاز دن ورکیویدر شهر ن 1930 لیآور 10ر آمد و د ایبه دن یمارون یحیمس
توانست به  کایماند. او پس از مهاجرت مادرش به آمر بهرهیب لیاز تحص لیدل نیکرد و به هم یدر فقر مطلق زندگ یجبران در کودک

جبران در  لیاول، جبران خل ی. در جنگ جهانردیبگ ادیرا  یبازگردد تا زبان عربگرفت به لبنان  میتصم یمدرسه برود؛ سپس در جوان
کتاب  نیتر. مهمکردیمقالات، شعر و داستان منتشر م کا،یمهاجران عرب در آمر یعرب یهاهیشرفعال بود و در ن خواهانیآزاد یجبهه

 یاز کلمات معنو شیاست. او در شعرها یمیاما صم یسمجبران اغلب ر یمنتشر شد. لحن شعرها 1923در سال  امبر،یپ یعنیاو، 
یسیاند و آثار انگلنوشته شده یکه به زبان عرب ی: آثارشوندیم میسجبران به دو دسته تق لی. آثار جبران خلکندیاستفاده م یو عرفان

 (.139۶ :حایمسو )برزگر  زبان

 جبران لیجبران خل ی. کتاب النب4-1-3
 The)ترجمه شده است  یبه عرب ریبش وسیتوسط آنتون 1392نوشته شده و بعدا  در سال  یسیکه به زبان انگل است یکتاب از آثار نیا

Prophet.) تا سال بود کایکتاب در آمر نیترپرفروش ل،یپس از انج ستم،یجبران است که در قرن ب یو هنر یکتاب شاهکار ادب نیا .
بر نبوغ  یکم به پنجاه زبان ترجمه شده و شاهدکتاب دست نیز آن به فروش رفته بود. انسخه ا ونیلینه م یشمال یکایتنها در آمر 1998

ژرف، به  نشیبا ب یو مرد میحک یاعنوان فرزانهبه یالمصطف تیکتاب، شخص نیا در (.55 :1393محمد،  ی وفیجبران است )شر
 .پردازدیند کودکان، ازدواج، مرگ و... ممان یتجارب بشر یدرباره زمانیو حکمت ب اتیح یرازها ،یاخلاق یهاارزش

 ورکیویجبران در ن یسال زندگ 12نماد  س،یسال اقامت او در اُرفال 12خودِ جبران است و  یاز مفسران معتقدند المصطف یبرخ
 یش برابخالهام یقرن، مرجع کیغرب و همچنان پس از  یعرفان شرق و فلسفه انیاست م یپل ،یانسان یکتاب با نگاه نیاست. ا

 است. یمعنا در زندگ ندگانیجو

 یگفتمان کتاب النب لی. تحل4-2
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 یانعرف ،یانسان یهاشهیانتقال اند یبرا یبلکه ابزار ست،یاحساسات ن انیب یلهیجبران، زبان فقط وس لیاثر جبران خل یکتاب النب در
یاز سلطه را شکل م ییلذت و رها ،ی، آزادبر عشق یمبتن یگفتمان ،«یمصطف» تیسخنان شخص قیاست. جبران از طر یو اجتماع

 یبا زبان کندیرمان، جبران تلاش م نیدر ا نیدانست. همچن کیدئولوژیو ا یگفتمان اجتماع ینوع توانیم را یرمان النب نی. بنابرادهد
 ،یاجتماع یهاتیمحدود از کتاب، ییهادعوت کند. او در بخش یدوستو انسان یخودشناس ،یفکر یمردم را به آزاد ن،یو نماد یادب

 است. یو اجتماع یبُعد انتقاد یاثر دارا نیا لیدل نیکند. به همیرا نقد م یفکر یهایمردم و وابستگ یهاترس

 فیسطح توص
-170 :1379سروکار دارد )فرکلاف،  یمتن یهامتن مانند واژگان، دستور و ساخت یصور یهایژگیاست که با و یامرحله فیتوص
عبارت درون متن اختصاص دارد. به یمند عناصر زباننظام یقضاوت، صرفا  به بررس ای ریطح، به دور از هرگونه تفسس نیا (.171

 شمارد؛یتک و با دقت برمتک ،یاز هر اظهار نظر شیسازوکار را پ کی یاست که اجزا یمرحله مانند کس نیدر ا گرلیتحل تر،قیدق
 کند. یهدف آن داور ای دکارکر یکه هنوز دربارهبدون آن

 :1 ینمونه
کْبَرُ، یَنْمُو فِ »

َ
یَنَامُ فِ  يإِنّ بَیتَكَ هُوَ جَسَدُكَ الأ مْسِ وَ حْلامُ، أَفَلا یَحْلُمُ بَیْتُ  يحَرَارَةِ الشَّ

َ
یْلِ، وَکَثِیرا  مَا تُرَافِقُ نَوْمَهُ الأ  «؟كَ سَکِینَةِ اللَّ

یشما خواب نم یخانه ای. آستیانیرویو ب رودیو در آرامش شب به خواب م دبالیترِ شماست، که در آفتاب مشما تنِ فراخ خانه
 .(93 :1393محمد،  ی وفی)شر ند؟یب

کار رفته است. است به جانیخانه که ب یبرا نجایجانداران است، اما در ا یبرا «دنیخواب» یمعنابه «نامیَ و  نمویَ »واژگان:  لیتحل
 کار گرفته شده است.خانه به یبرا نجایانسان است، اما در ا یبرا ندیو خواب د ایرو یمعنابه« أحلام»

 .شده است هیخانه به بدنِ بزرگ تشب نجای؛ در ا«الأکبر كهو جسد كبیت»جمله کاربرد استعاره است.  نیا یژگیو نیتر: مهماستعاره
 مختص انسان است. دنیکه خواب داست، چرا  یبخشجان یخانه نوع دنِ یخواب د نجایدر ا ؛«تُکیبَ  حلُمیَ : »یبخشجان

 واداشتن مخاطب به تأمل است. یبلکه برا ست،یکسب پاسخ ن یپرسش برا نیا ؛«تُکیبَ  حلُمیَ أَفَلا : »یبلاغ پرسش

 :2 ینمونه
ةٌ قَدْ رَمَتْ بِهَا الْحَیاةُ عَنْ أَقْواسِکُمْ » قْواسُ، وَأَوْلادُکُمْ سِهَامٌ حَیَّ

َ
 «أَنْتُمُ الأ
 .(81-80 :. )همانشوندیها پرتاب مپُر نَفَس از آن ییرهایکه کودکانتان چون ت دیهست ییهاکمان شما

سهام،  یبرا «ةیّ ح»کاربردن صفت و شکار هستند. به یراندازیت ییمعنا یهر دو از واژگان حوزه« سهام»و « الأقواس: »واژگان
 بودن فرزندان دارد. ایبر زنده و پو دیتأک

رَمَت »اند. شده هیتشب ریفرزندان به ت ؛«ةیّ أولادکم سهام ح»اند. شده هیبه کمان تشب نیعبارت والد نی؛ در ا«سأنتُم الأقوا: »استعاره
 .کندیرا پرتاب م رهایاست که ت یراندازیهمانند ت یزندگ ؛«اةیبها الح

 موجب انسجام متن شده است. «یأقواس، سهام، رَم» ییمعنا یمتن: استفاده از شبکه انسجام

 :3 ینهنمو 
تِ » ، وَالْبِئْرُ الْواحِدَةُ الَّ انِ أَنْ الِإمْک يتَسْتَقُونَ بِهَا ماءَ ضَحِکِکُمْ قَدْ طَالَمَا مُلِئَتْ بِسَخِینِ دُمُوعِکُمْ، وَهَلْ فِ  يإِنَّ فَرَحَکُمْ هُوَ تَرَحُکُمْ سَاخِرا 

 «یَکُونَ الْحَالُ عَلَی غَیْرِ هَذَا الْمِنْوالِ؟
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چگونه  نی. و جز اشدیشما پر م یهابسا که با اشک د،یآیشما از آن برم یشماست و همان چاه که خنده یشادهاندوهِ روگ یشاد
 .(91 :بود؟ )همان تواندیم

 .کندیداده و شدت رنج را برجسته م شیمتن را افزا یبار عاطف« دموعکم نیبسَخ» بیدر ترک «نیسَخ»: صفت واژگان
کت یاست و برا یاستفهام انکار« الِإمْکانِ أَنْ یَکُونَ الْحَالُ عَلَی غَیْرِ هَذَا الْمِنْوالِ؟ يوَهَلْ فِ »ه جمل انی: پرسش پاینحو ساختار  دیأ

 یربهتج یبر فراوان خواهدیم ،«اریبارها و چه بس» یمعنابه« قد طالما»با نوشتن عبارت  سندهیبه پاسخ ندارد. نو یازیکلام است و ن
 بر کثرت رخداد دلالت دارد. نی؛ بنابراکند دیاندوه و اشک تأک

متضاد را با هم جمع  زینما( است که دو چپارادوکس )متناقض یدارا« إِنَّ فَرَحَکُمْ هُوَ تَرَحُکُمْ سَاخِرا  »: عبارت یبلاغ یهایژگیو
 .است کسانی یاحساسات آدم ایو غم،  یدارد که منشأ شاد نیاستعاره از ا« والبئر الواحدة»بسته است. 
 نیانسجام در متن به وجود آورده است. همچن ینوع« فرحکم، ترحکم، ضحککم، دموعکم»در « کم» ریمتن: تکرار ضم انسجام

 موجب انسجام متن شده است.« البئر، ماء، دموع»مرتبط مانند  یبا معان یکلمات ییمعنا یاستفاده از شبکه
بهره گرفته است،  از آن یدر متن کتاب النب زیجبران ن لیاست و خل یمربوط به ساختار بلاغ شتریفرکلاف ب فیدر اصل، سطح توص

 .هیاستعاره و تشب یهاهیاز آرا ژهیوبه
 ریسطح تفس

از پشتِ  گرلیمرحله، تحل نیآن است. در ا ی«زنده یِ اجرا» یِ تماشا ر،یمتن بود، سطح تفس کی یِ مثلِ کالبدشکاف فیسطح توص اگر
وهیش نیبا ا ندهیگو»است:  نیا یمحور سؤالِ  .کندیزنده نگاه م یِ کنشِ ارتباط یمثابهو به متن به دیآیم رونیواژگان ب کروسکوپِ یم

 :ریدر سطح تفس یدو بُعدِ اصل. «سازد؟یم یگریخود و د یبرا یتیو چه موقع کندیبا مخاطب برقرار م یاچه رابطه ان،یب ی
 :زندیم وندیرا به دو حوزه پ ریتفس فرکلاف

 تِ یوگو در چه موقعبداند گفت دیبا گرلیتحل یعنی گردد؛یمتن بازم افتِ یو در دیتول یواسطهیب طِ یکه به شرا یبافت ریستف نخست،
 یها برقرار است؟ براآن نیب یارتبههم ایقدرت  یچه رابطه ست؟یو مخاطب ک ستیک ندهیرخ داده است؟ گو یمشخص یِ اجتماع

 گریهمکار به همکارِ د کیکه  یکاملا  متفاوت دارد با زمان ییاستاد به دانشجو، معنا کیدهانِ در « ست؟ینظرتان چ» ینمونه، جمله
 .دیگویم

را  یگرید یهاچه گفتمان ،یمتنِ موردِ بررس یعنی پردازد؛یدر متنِ حاضر م نیشیپ یِ هاگفتمان یِ ابیکه به رد ینامتنیب ریتفس دوم،
ینم دیدر خلأ تول یمتن چیدر واقع، ه کند؟یرا حذف م ییزهایچه چ ای دهدیارجاع م ییزهایبه چه چ خواند؟یدرونِ خود فرامبه

 از خود. شیاست با متونِ پ ییوگوهر متن، گفت شود؛
 ریساست که مفسر در تف یانهیمفسر، دانش زم تیّ مفسر است. منظور از ذهن تیّ خودِ متن و ذهن اتیاز محتو یبیترک رها،یتفس

ذهن مفسر را  یانهیهستند که عناصر دانش زم ییهاسرنخ یمنزلهبه قتیمتن در حق یظاهر یژگی. از نظر مفسر، وددبنیمتن به کار م
 (.215 :مفسر خواهد بود )همان یانهیها و دانش زمسرنخ نیا کِ یالکتیدو محصول ارتباط  سازندیم

 :1 ینمونه
هَا لَیْ » ةٌ، وَلکِنَّ ةُ أَنْشُودَةٌ سِحْرِیَّ ةُ عُمْقٌ یَنْشُدُ عُلُواللّذَّ هَا لَیْسَتْ ثَمَرَة  لَها. اللّذَّ ةُ زَهْرَةُ رَغَباتِکُمْ، وَلکِنَّ ة  بِذاتِها. اللّذَّ ، وَلکِنْ لا هِ سَتْ حُرْیَّ  يَ ا 

ها لَیْسَتْ فَضاء  حُ  يَ بِالْعُمْقِ وَلا هِ  ةُ جَناحٌ قَدْ أَفْلَتَ مِنْ قَفَصِهِ، وَلکِنَّ هُ لا بِالْعُلْوِ. اللّذَّ إِنَّ ةِ. وَ ةَ بِالْحَقِیقَةِ أَنْشُودَةُ الْحُرْیَّ . أَجَلْ، إِنّ اللّذَّ ا طَلِیقا  ر ّ
مُوا بِها فِ  يیُطْرِبُنِ  نِ  يأَنْ تَتَرَنَّ بِکُمْ لِلْفَناءِ  يأَعْماقِ قُلُوبِکُمْ، وَلکِنَّ  .«لا آذَنُ لَکُمْ أَنْ تَسْتَسْلِمُوا بِقُلُو



 

 
 

 درنیانیزارع قائدعلی، ا  دی، | فرکلاف یران بر ا اس گفت ان انتقاد ب لی بران خل یبر کتاب النب یخ انش

 

 

 

337 

بلندا  یاست که به سو یی. ژرفاستیآن ن یوهیشماست، اما م ی. گل دادن آرزوهاستین ییرها است، اما ییبرّها یآواز لذت،
 یلذت آواز یراستبه ی. آرستیآزاد ن یاما فضا آورد،یاست که بال در م ینینش. قفسستیو بلند ن ستیاما ژرف ن کشد،یم ادیفر
 .(129 :. )هماندیدادیخواندن دل از دست نم نیاما در ا ؛دیخواندیدل م یدایکاش که آن را از سو یاست. و ا ییرها یبرا

 ییاست، اما رها بخشییکه لذت در ظاهر رها فهمدیعبارت مخاطب م نیأنشودة سحریة، ولکنها لیست حریة بذاتها: در ا اللذة
 .ستین یواقع یآزاد ای

 انیرا درک کند که م نیکه مخاطب ا شودیباعث م «وهیم»و « گل»زهرة رغباتکم، ولکنها لیست ثمرة لها: استفاده از کلمات  اللذة
که آن هدف  شودیمتوجه م رسدیبعد که به آن م یول خواهد،یرا م یزیفرد چ یعنیآن تفاوت وجود دارد؛  یجهیآغاز خواسته و نت

 نبوده است. اشیاصل
، ولکن لا هي بالعمق ولا هي بالعلو: لذت از نظر متن امر نشدیعمق  اللذة  یو دگرگون رییاست و دائما  در حال تغ داریناپا یعلوا 

 .ستیکه لذت ثابت ن رساندیم جهینت نیاست و مخاطب را به ا
 یکه فرد آرزو دهدینشان م« بال»و « قفس»: استفاده از کلمات قا  یجناح قد أفلت من قفصه، ولکنها لیست فضاء  حرا  طل اللذة

 .ستیباز ن شیدارد، اما فضا برا یو آزاد ییرها
فرد به لذت  یزمان یعنیاست؛  یسرود آزاد قتیکه لذت در حق کندیم انیجبران ب «ةیأنشودة الحر قةیإن اللذة بالحق»عبارت  در

 نباشد. ریکه آزاد باشد و در بند اس رسدیم یواقع
جبران  لیخل «بقلوبکم للفناءأن تترنموا بها في أعماق قلوبکم، ولکنني لا آذن لکم أن تستسلموا  طربنيیوإنه لا »بخش آخر  در

قصد  سندهیکه نو شودیمتوجه م نجایو مخاطب در ا رودیم یدستور یبه سمت متن یفیتوص یو از متن کندیشروع به پند و اندرز م
 او را دارد. تیهدا

متوجه گفتمان  رسد،یم ییو سپس به اندرز نها شودیمثال آغاز م یسرکیمتن که ابتدا با  نیمخاطب پس از خواندن ا جه،ینت در
 است. یاست که اصل لذت، آزاد نیبر ا یو گفتمان آن مبتن شودیحاکم بر متن م

 :2 ینمونه
ا الْمُعَلِّ  يما مِنْ رَجُلٍ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُعْلِنَ لَکُمْ شَیْئا  غَیْرَ ما هُوَ مُسْتَقِرٌّ فِ » ذِ فَجْرِ مَعْرِفَتِکُمْ وَأَنْتُمْ غافِلُونَ عَنْهُ. أَمَّ ظِلِّ الْهَیْکَلِ  يیَسِیرُ فِ  يمُ الَّ

ما یُعْطِ  يمُحاطا  بِأَتْباعِهِ وَمُرِیدِهِ، فَهُوَ لا یُعْطِ  هُ لا  يشَیْئا  مِنْ حِکْمَتِهِ، بَلْ إِنَّ هُ إِذا کانَ بِالْحَقِیقَةِ حَکِیما  فَإِنَّ نَّ
َ
تِهِ؛ لأ مِنْ إِیمانِهِ وَعَطْفِهِ وَمَحَبَّ

 .«إِلَی عَتَبَةِ فِکْرکُِمْ وَحِکْمَتِکُمْ  يّ دْخُلُوا بَیْتَ حِکْمَتِهِ، بَلْ یَقُودُکُمْ بِالْحَرِ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَ 
که در  یاست. آموزگار دهیآرم خوابمین تان،ییدانا دمدهیدر سپ شیرا بر شما آشکار کند، جز آنچه که از پ یزیچ تواندینم یکس

فرزانه باشد،  یراست. اگر او بهدهدیم اشیو دوستدار مانیکه از ا شینه از خرد خو زند،یشاگردان خود گام م انیمعبد در م یهیسا
 .(11۶ :. )همانرساندیتان مبلکه شما را به آستان ذهن د،ییخرد او درآ یکه به خانه خواهدیاز شما نم

که دانش  جبران معتقد است لیمتن جبران خل نیدر ا«: ما هو مستقر في فجر معرفتکم ریغ ئا  یلکم ش علنیأن  عیستطیمن رجل  ما»
و  ستیخارج از وجود خود فرد ن یزیکه دانش چ رساندیم جهینت نینهفته است و مخاطب را به ا یاست و در وجود آدم یدرون یامر

 موجود در درون فرد است. شنقش معلم فقط آشکار کردن دان
که  رساندیمفهوم م نیجبران مخاطب را به ا نجایدر ا«: وعطفه ومحبته نهمایمن ا عطيیمن حکمته، بل انما  ئا  یش عطيیلا  فهو»

و رغبت به کسب دانش را  لیو م زهیانگ جادیدارد که در شاگردانش ا فهیبلکه او فقط وظ کند،یمعلم دانش را به شاگردانش منتقل نم
 .کندیم جادیا
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 یه مبتنکسب دانش ک نیشیپ یهاوهیجبران مخاطب را از ش«: حکمته تیأن تدخلوا ب أمرکمیفإنه لا  ما  یحک قةیإذا کان بالحق لأنه»
 .داردیبود برحذر م دیبر تقل
شاگردانش را بر عهده دارد، نه  تیجبران، معلم فقط نقش هدا یدهیبه عق«: عتبة فکرکم وحکمتکم یبالأحري إل قودکمی بل»

 از او. دیتقل یها برااعمال قدرت بر آن
در رأس وجود ندارد و  یقدرت چیکه در آن ه کندیم ییرا بازنما بخشییبر آموزش رها یمبتن یبران گفتمانج لیمتن، خل نیا در

 .کندیمعلم کشف م تیو هدا ییفرد خودش دانش موجود در وجودش را با راهنما

 :3 ینمونه
ها لا تَسْتُرُ غَ » دُکُ إِنَّ ثِیابَکُمْ تَحْجُبُ الْکَثِیرَ مِنْ جَمالِکُمْ، وَلکِنَّ ها تُقَیِّ رِ وَالانْفِرادِ، فَإِنَّ سَتُّ ةَ التَّ کُمْ تَنْشُدُونَ بِثِیابِکُمْ حُرْیَّ مْ یْرَ الْجَمِیلِ. وَمَعَ أَنَّ

یا لَیْتَ فِ  یحَ بِبَشَرَتِکُمْ عَوَضا  عَنْ ثِیابِ مَصانِعِکُمْ  يوَتَسْتَعْبِدُکُمْ. وَ مْسَ وَالرِّ نَّ أَنْفاسَ الْحَیاةِ فِ وَسْعِکُمْ أَنْ تَسْتَقْبِلُوا الشَّ
َ
مْسِ،  ي؛ لأ ةِ الشَّ أَشِعَّ

یَدَ الْحَیاةِ تَسْرِي مَعَ مَجارِ  یاحِ  يوَ  .«الرِّ
 د،ییجویم یمیحر یخود آزاد یهاکه در جامه. و با آنپوشانندیرا نم بایاما ناز کنند،یشما را نهان م ییبایاز ز شیشما ب یهاجامه

در  اتینفس ح ری. زدیو باد شتاب دیخورش داریتر به دجامهو کم ترانیعر دیتوانستی. کاش مدیابیرا ب یریو زنج یها مهاردر آن دیشا
 .(9۶ :در باد. )همان اتیو دست ح تآفتاب اس

 یجبران به موارد لیجبران خل زینمونه ن نیدر ا پردازد،یم سندهیخواننده و نو انیتعامل متن م یبه بررس ریجا که سطح تفسآن از
 شاره کرده است:ا

و  یظاهر یاز ساختارها یعنوان نمادکار نرفته است، بلکه بهخودش به یدر مفهوم اصل نجایلباس، در ا یمعنابه «ابیث»
ثروت، قدرت و... که خواننده با خواندن متن متوجه مقصود  ،یاجتماع گاهیکار رفته است؛ مانند جاانسان به یاکتساب یهاتیهو

 .ودشیم سندهینو یاصل
افراد  یدرون یهایژگیبلکه منظور و ست؛ین یظاهر ییبای، ز«جمال»از  سندهیمقصود نو نجایدر ا«: من جمالکم ریالکث تحجب»

 انسان در باطن اوست نه در ظاهرش. یارزش واقع نی. بنابراپوشانندیآن را م یاجتماع یهااست که پوشش
 یهایاست، اما بد دهیانسان پوش یدرون یهاییباین معتقد است که اگرچه زجبرا لیخل نجای: در ا«لیالجم ریلا تستر غ ولکنها»
 .ستین دهیو پوش شودیآشکار م شیانسان در خلال رفتارها یدرون

یاست که انسان گمان م نیو آن ا کندینادرست اشاره م یباور اجتماع کیبه  سندهینو«: التستر والانفراد ةیحر ابکمیبث تنشدون»
 هیتا نشان دهد تک آوردیرا بلافاصله م« وتستعبدکم دکمیفإنها تق»که جبران عبارت  یدر صورت رسد،یم یر ظواهر به آزادب هیبا تک کند

 .کندیم یویدن اعتباریب یهاارزش ریبلکه انسان را اس آورد،ینم یآزاد اتنهبر ظواهر نه
یتفاده ماز دو نماد اس سندهینو نجایدر ا«: مصانعکم ابیبشرتکم عوضا  عن ث حیفي وسعکم أن تستقبلوا الشمس والر تیل ایو»

 یعتصن ینماد زندگ« مصانعکم ابیث»دو،  نیاست و در مقابل ا ینماد حرکت و آزاد« باد»و  قتیو حق ینماد روشن «دیخورش. »کند
 برسند. قتیمظاهر اشتباه دست بردارند و به حق نیاز ا انیکاش آدم یکند که ایاست. و جبران دعا م یو مصنوع

 گونهنیجمله ا نیدعا و دعوت را در ا نی: و علت ا«احیتسري مع مجاري الر اةیالح دیفي أشعة الشمس، و اةیأنفاس الح لأن»
 .یویاست نه در مظاهر و تعلقات دن نشیو نظام آفر عتیدر طب یقیحق یو آزاد اتیح یکه سرچشمه کندیم انیب

 .دهدیزمان خودش را شرح م یاجتماع طیفرهنگ و شرا د،یعقاجبران در کتابش،  لیخل ف،یسطح توص در
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 نییسطح تب
 ریتحت تأث ریو تفس دیتول یندهایچگونه فرا نکهیا پردازد؛یم یتعامل و بافت اجتماع انیارتباط م انیاست که به ب یامرحله ن،ییتب

باط با متن در ارت دیتول یت مجاز موجود در آن زبان، براامکانا انیاز م یمتن دیتول ییچرا حیسطح، به توض نیاجتماع قرار دارند. در ا
محمدجواد،  ی و)محسن پردازدیم یاجتماع یو قدرت و قراردادها و دانش فرهنگ یدئولوژیگفتمان، ا ،یخیتار ،یشناختعوامل جامعه

فا  صر گری. متن دابدییارتقا م« منتقد شناسِ جامعه» کیبه مقامِ  «قیدق یخواننده» کیاز مقامِ  گرلیتحل ن،ییسطح تب در (.79: 1391
 یِ اجتماعَیخیرِ تاربست کیو سلطه در  یدئولوژیاز مناسباتِ قدرت، ا ینیع یابلکه به نمونه ست؛ین یارتباط یکنش ای یزبان ۀدیپد کی

 یروهمنافعِ گ نیدامسرچشمه گرفته و به ک یبافتارِ اجتماع نیمتن، از کدام نیاست که ا نیا یدیکل پرسش. شودیم لیخاص تبد
 کند؟یخدمت م

 :نییدر سطح تب یمحورِ اساس دو
 قائل است: یلیتحل یِ ریگسطح، دو جهت نیا یبرا فرکلاف

 ،یادار یبخشنامه کی. مثلا  متنِ گرددیگفتمان بازم یدهندهشکل یِ و سازمان یکه به مناسباتِ نهاد یتیموقع نِ ییتب نخست،
 کیدر  ینگاه، هر متن نی. در اکندیم دیمراتب را بازتولآن سلسله زیدرت در سازمان است و خود نمراتبِ قسلسله یدهندهبازتاب

 .کندیم نییرا تع ندهیگو یِ انیب یِ هاتیو نهاد، چارچوبِ امکانات و محدود شودیم دیتول «ینهادِ اجتماع»
 یِ دئولوژیمتن را در نسبت با ا نجای. اخوردیم وندیپ یو فرهنگ یاسیس ،یترِ اقتصادکه به مناسباتِ کلان یساختار نِ ییتب دوم،

 دادیرو کیصرفا  گزارشِ  ،یمتنِ خبر کینمونه،  ی. برامیسنجیدر جامعه م نینابرابرِ منابعِ نماد عِ یو توز کیهژمون یِ هامسلط، گفتمان
 است. یعموم یِ به باورها یدهشکل یبرا یابزار نیقدرتمندِ صاحبِ رسانه و همچن یِ هااز منافعِ گروه یازتاببلکه ب ست؛ین

از  یاعهمجمو یِ معنابه نجایدر ا یدئولوژیدر گفتمان است. ا کیدئولوژیپنهانِ ا یِ هاهیلا یِ افشا ن،ییکارکردِ سطح تب نیترمهم
یعمل م گرید یوهگروهِ خاص و به ضررِ گر کیدر واقع به نفعِ  کهیدر حال شوند،یجلوه داده م یعیاست که طب ییهاباورها و ارزش

 سِ یماتر»تا به  زندیمعنا را کنار م ینشستهیرو یِ هاهیشناس است که لاباستان کیسطح، مانندِ کارِ  نیدر ا گرلی. کارِ تحلکنند
 .ابدینهفته در پسِ هر جمله و عبارت دست « قدرت

 :1 ینمونه
ناشِیدِ »

َ
مُوا بِالأ کُمْ لا تَسْتَطِیعُونَ أَنْ تَتَرَنَّ ی تَبْلُغُوا قِمَ  إِنَّ عُودَ إِلَی الْجِبالِ حَتَّ مْتِ. وَلا تَسْتَطِیعُونَ أَنْ تُباشِرُوا الصُّ ی تَشْرَبُوا مِنْ نَهْرِ الصَّ مَها. حَتَّ

رْضُ جَمِیعَ أَعْضائِکُمْ 
َ
مَ الأ ی تَتَسَلَّ  .«وَلَنْ تَقْدِرُوا أَنْ تَرْقُصُوا حَتَّ

 ی. و زماندییکه به چکاد برآ د،یکنیآغاز به صعود م ی. و زماندیکه از رود سکوت بنوش د،یگذاریسر به آواز م یراستبه یزمان تنها
 .(139 :. )هماندیخاک وانه یکه تن به ادعا د،یشویم یباز یراست به پا

 یزندگ انیباور است که مرگ پا نی. در واقع او بر ادهدیم حیتوض یو معنو یعرفان ینیبجهان کیمتن، جبران مرگ را با  نیا در
 است. یاجتماع جیرا یهاگفتمان ریاو برخلاف سا دگاهید نیبلکه آغاز رشد است. در واقع ا ست،ین

است که مرگ را  یو معنو ینید دیعقا رویکه او پ رساندیمفهوم را م نیعبارت ا نیا انیجبران با ب«: تشربوا من نهر الصمت یحت»
است  نیشرط آواز خواندن ا دیگویم نجایاست که در ا لیدل نیبه هم دانند؛یبهتر م یزندگ کیبلکه آن را آغاز  دانند،ینم یزندگ انیپا

 .دکه اول سکوت کنن
جسم و روح  یدوگانه یدئولوژیبخش معتقد به ا نیجبران در ا«: أعضائکم عیتتسلم الأرض جم یتقدروا أن ترقصوا حت ولن»

و بعد  ستین ریو روح اساس انسان است که فناپذ گرددیمجددا  به خاک بازم گونه که ابتدا خاک بوده،همان یجسم آدم یعنیاست؛ 
 .دهدیخود ادامه م اتیبه ح زیاز مرگ جسم ن
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 جبران در مورد مرگ است. لیجبران خل یعرفان یدئولوژیمتن بازتاب ا نیا

 :2 ینمونه
دِیدَةُ الْمَ » تِ وَهَذَا الْکَثِیرُ مِنْ آلامِکُمْ هُوَ الْجُرْعَةُ الشَّ بِیبُ الْحَکِیمُ الساهِرُ فِ  يبِواسِطَتِها یَشْفِ  يرارَةِ الَّ  أَعْماقِکُمْ أَسْقامَ نُفُوسِکُمُ  يالطَّ

واءِ الشّافِ  كَ الْمَرِیضَةِ؛ لِذالِ  ةَ بِسَکِیيآمِنُوا بِطَبِیبِ نُفُوسِکُمْ وَثِقُوا بِما یَصِفُهُ لَکُمْ مِنَ الدَّ  .«نَةٍ وَطَمْأَنِینَةٍ ، وَتَناوَلُوا جُرْعَتَهُ الْمُرَّ
. پس به دهدیرا شفا م مارتانیدرون شما، خود ب میناگوار است که با آن حک یاز رنج شما خودخواسته است. معجون یاریبس

 .(113-112 :)همان دیبنوش الیخو معجون او را خاموش و آسوده دیاعتماد کن میحک
خود  برخواسته از یکرده است و معتقد است که رنج آدم هیجون و دارو تشبمتن، جبران خداوند را به پزشک و رنج را به مع نیا در

نگرش در  نیا زین یمنظر اجتماع از .شودیها مرفتن رنج نیکه اعتقاد به خداوند موجب از ب کندیرا القا م یدئولوژیا نیاوست و ا
 یمنف یادهیگفتمان رنج پد نیاما در ا دانند،یآور مها رنج را عذابنگرش ریقرار دارد؛ چرا که در سا جیرا یهانگرش ریمقابل سا

که گفتمان  دهدینشان م یکتاب النب لیتحل ن،یی. در سطح تبکندیو اعتماد به حکمت خدا دعوت م ییبایو مخاطب را به شک ستین
 اوست. یو معنو انهیگراانسان ینیبجهان یدهندهجبران نشان

 گیری. نتیجه6

اثر  نینشان داد که ا ( فرکلافنییتب ر،یتفس ف،ی)توص یبعدسه یبر اساس الگو یکتاب النب یگفتمان انتقاد لیحاصل از تحل جینتا
از  یاهمجموع دیو بازتول ییاست که در جهت بازنما یادهیچیپ یگفتمان یاست و واجد سازوکارها یو اخلاق یمتن ادب کیفراتر از 

 .نندکیعمل م یو فرهنگ یعاجتما ،یانسان یهاارزش
 زیآمجملات حکمت ،یاقناع یزبان یمدار، ساختارهااز واژگان ارزش یریگجبران با بهره لینشان داد که خل فیسطح توص یبررس

 .پردازدیانسان م یو تعال یعدالت، همدل ،یبر عشق، آزاد یمبتن یگفتمان دیگوناگون، به تول یبلاغ یهاوهیو ش
 انیبلکه در تعامل م رد،یگیصرفا  در سطح متن شکل نم یمتن نشان داد که معنا در النب افتیرو د دیتول ندیفرا لیتحل ر،یسطح تفس در

 یهانهیشیکه مخاطبان با پ کندیفراهم م یشمول، بسترو جهان نینماد ی. جبران با استفاده از زباندیآیم دیو مخاطب پد سندهیمتن، نو
 .ندینما یخود بازخوان یآن را در افق فکر میبرقرار کنند و مفاهمتفاوت بتوانند با متن ارتباط  یجتماعو ا یفرهنگ

محدودکننده  یو فرهنگ یاجتماع ،یفکر یساختارها یمشخص شد که گفتمان مسلط بر اثر، در واکنش به برخ زین نییسطح تب در
بر  ید روابط مبتنبه نق میرمستقیغطور به ،یو ضرورت خودشناس شهیاند یآزاد ،یبر کرامت انسان دیبا تأک سندهیشکل گرفته است. نو

گاه ،یستیزکه بر هم کندیم شنهادیرا پ لیبد یانو گفتم پردازدیسلطه و تعصب م  استوار است. یانسان یریپذتیو مسئول یآ
است؛ ثبت آن م یمعنابه کیدئولوژیا یمتن ،یگفتمان انتقاد لیاز منظر تحل یآن است که النب انگریپژوهش ب یهاافتهیمجموع،  در

است. در واقع گفتمان غالب بر آن، گفتمان  رامونینگرش مخاطب نسبت به انسان، جامعه و جهان پ یمعنا که درصدد بازساز نیبد
به  یدهشکل یبرا یبلکه به ابزار کند،ینم فایرا ا امیپ یدهندهاثر تنها نقش انتقال نیزبان در ا رو،نیاست و از ا یمعنو ییگراانسان
گاه عنوان را به یکتاب النب گاهیامر جا نی. اشودیم لیتبد یانسان اتیمطلوب از ح یاندازچشم میموجود و ترس تیوضع نقد ،یآ

 .سازدیآشکار م شیاز پ شیساز بو گفتمان محورشهیاند اتیادب یدر حوزه رگذاریتأث یمتن
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Discourse analysis, which has today become an interdisciplinary trend in the 

social sciences, is the product of studying language as a social phenomenon 

through a sociological approach to language. It implies that text is a social matter 

that is formed through social relations, not independently of them. This is a 

modern method for researching communicative texts. Unlike traditional 

approaches, this approach does not deal with text analysis based solely on 

morphological and syntactic methods; rather, it goes beyond that to examine 

external factors of the text, namely context and cultural, social, and political 

situations. One of the most famous theories of critical discourse analysis is that 

of Norman Fairclough. Fairclough approaches his critical analysis at three levels: 

description, interpretation, and explanation. Kahlil Gibran's The Prophet is one 

of the classic texts of mystical and philosophical literature of the twentieth 

century, which, in the form of poetic discourses, addresses fundamental 

questions of human life and is analyzable based on critical discourse theory. This 

article, drawing on Norman Fairclough's model of critical discourse analysis, 

examines the linguistic, discursive, and social layers of this work. The findings 

show that in this book, Kahlil Gibran, through the use of symbolic vocabulary, 

influential linguistic structure, and mystical and humanistic themes, represents a 

discourse based on love, freedom, forgiveness, justice, and spiritual 

transcendence. Furthermore, examining the text at Fairclough's three levels 

reveals that the author uses language to critique certain social limitations and 

materialism, while highlighting human and spiritual values. At the social level, 

the book, in opposition to official and authoritarian discourses, proposes a kind 

of individual-centered and liberating spirituality. 
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   ا:واژهکلید
ایمانوئل کانت؛ نظریه 

؛ اخلاقیشناسی ادبی و زیبایی
حضرت ابراهیم؛ قانون عام و 
 تکلیف اخلاقی؛ سوره انبیاء.

داند که با برانگیختن احساسات و عقل مخاطب و به تفکر برانگیز میزیبا را، امری عینی و ذهنی و چالش امر ،کانت
باشد. او فعت و مستقل از هدف و من گردد لذت و هیجان و هماهنگی فرم و معنا، باعث خلال تناسباز واداشتن او، 

قانونی  به عنوان ،از فایده و انگیزهدور ، و بهوظیفه تکلیف و طبق ،آزادانهانجامش، که  داندمیاخلاقی  را کاری
 بی و اخلاقیی ادشناساین مقاله با روش توصیفی تحلیلی و نظریه زیباییباشد که همه طبق آن، عمل کنند.  شمولجهان
ا یاء و همسویی نظریه کانت بقومش در سوره انب م وحضرت ابراهی داستانعنای تناسب فرم و مدرصدد بررسی  ،کانت

کید و شرط، با زبانی نرم و دلسوزانه ابراهیم)ع(، با سبکاست. متن قرآنی  های پرسشِ تعجبی، توبیخی یا انکاری؛ تأ
فتمان برابر گ بامش را قو ،طبق حس تکلیف و وظیفه و بدون منفعتمتناسب با مضامین اخلاقی بنابر هدایت قومش، 

ای دستور، ه. اما قومش متناسب با مضامین غیر اخلاقیِ تهدیدی، با سبککندپرستی مییکتادعوت به  ،بدون اجبار
کید و پرسشِ تهدیدی از آنجا که کسی تمایل به تهدید و جدال کردند و دستور دادند او را بسوزانند.  براهیم، با اتأ

بود و نامعنا بی ،دنیا و حقیقتباشد،  شمولقانونی جهان تهدید و سوزاندن، اگر رد وسوزاندنش توسط دیگران، ندا
تا  نظریه کانت. قومش، واکنش تهدیدی قومش، غیراخلاقی است شوند، در برابر کار اخلاقی ابراهیم برای هدایتمی

دروغ مصلحتی جهت تعریض  مقدار زیادی، همسو با متن قرآنی است، با این تفاوت که متن قرآنی برخلاف کانت،
 داند.شده با انگیزه مثبت را مستقل از اخلاق نمیداند و احساسات کنترلرا جایز می

 ی ادبی و اخلاقیشناسداستان حضرت ابراهیم و قومش طبق نظریه زیباییفرم و محتوای  (. تناسب1405: عارفی، احمد؛ نیسی، سعید؛ نجات، سیداحمد )ا تناد

 . 344-360(، 2) 2، مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربیء. در سوره انبیا ایمانوئل كانت
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 . مقدمه1

به عقیده بسیاری از فیلسوفان، بزرگترین و تأثیرگذارترین فیلسوف معاصر است که با آثار خود  م(1804-م1724) 1ایمانوئل کانت
اند. کانت دتردید دارد، اما باز او را جزء تأثیرگذارترین فیلسوفان می انقلاب بزرگی ایجاد نمود، هر چند که برتراند راسل در این مورد

نقد »، «بنیاد ما بعد الطبیعه اخلاق»، «نقد عقل عملی»به عنوان تأثیرگذارترین اثر در فلسفه معاصر، « نقد عقل محض»دارای آثار 
جرج  ،م(171۶-م1۶4۶) 3نیتسلایبم(، 1704-م21۶3) 2جان لاکگرایی های تجربهو غیره است. او تحت تأثیر نظریه« قوه حکم

ها را با هم ترکیب گرایی و خردگرایی آنقرار گرفت و تجربه م(1۶50-م159۶) 5و خردگرایی رنه دکارت م(1753-م1685) 4یبارکل
-م1770) 6های هگلها فهم اندیشهای است که بدون مطالعه آننمود تا شناخت بهتری از چیزها حاصل گردد. اهمیت آثار او به گونه

های کانت ارائه ر ممکن یا دشوار است؛ چون هگل و فیخته نظریات خود را طبق اندیشه، غیم(1814-م17۶2) 7هو فیخت (م1831
ت که های سیاسی اسهای فلسفی درباره معرفت، دارای نظریهنموده و به نوعی دنباله رو نظریات کانت هستند. کانت علاوه بر نظریه

دهند. او در های هگل شکل میه سازمان ملل متحده کنونی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها را همراه با اندیشهاساس و شالود
تواند فراتر از حواس و تجربه ما برود، پس شناخت ما در محدوده تجربه ماست. معتقد است که عقل نمی« نقد عقل محض»کتاب 

های مستقل از تجربه را ندارد. او وجود خدا و علت و معلول های علت و معلول و قضیهدر نتیجه عقل توانایی اثبات وجود خدا، قضیه
ه کند؛ چون طبق عقیده او باید کسی باشد کبه وسیله اخلاق ثابت می« بنیاد ما بعد الطبیعه اخلاق»و « نقد عقل عملی»را در کتاب 

د تا فساد و هرج و مرج ایجاد نگردد و در صورت تخلف از قوانین در قوانین اخلاقی مطلقی ابداع کند تا مردم طبق آن قوانین عمل کنن
دنیایی دیگر آنان را مجازات کند. طبق عقیده او عملی اخلاقی است که آزادانه، بدون اجبار و طبق تکلیف و وجدان فردی و مستقل از 

ز هرگونه مستقل ا ،هر امر زیبایی کند کهد را مطرح میشناسانه خوهای زیباییاندیشه« نقد قوه حکم»هرگونه نفع و انگیزه باشد. او در 
شناسی و اخلاقیات و اهمیت فرم، گردد. او با طرح استقلال در زیباییهدف و منفعت است و باعث ایجاد لذت و تأثیر و هیجان می

 تأثیر بزرگی در پیدایش مکتب رمانتیسم و رویکرد فرمالیسم داشت.
گرفتن از سرگذشت با هدف  پند و عبرت ،های مختلفیاست که دارای اصول، احکام و داستانقرآن کریم آخرین معجزه آسمانی 

های مریم، أنعام، شعراء و أنبیاء ذکر شده است که ها، داستان حضرت ابراهیم است که در سوره. یکی از این داستانپیشینیان است
رح خواند. او با طرند و آنان را به پرستش خدای یگانه فرا میپرستی دست برداکند تا از بتاقدام به نصیحت پدرش و قومش می

رری بینند و هیچ نفع و ضشنوند و نمیها چیزی نمیخواهد آنان را قانع کند که این بتهایی برای به تفکر واداشتن قومش میپرسش
ری او را تهدید ساما قومش با لجاجت و سخت توانند برسانند، بنابراین ارزش خدایی را ندارند و سزاوار پرستش نیستند،به کسی نمی

گردد که قرآن کریم نیز دارای معلوم می دهد.کنند تا خداوند او را از سوزاندن در آتش نجات میبه مرگ کرده و اقدام به سوزاندن او می
ظریه را شایسته بررسی طبق نشناسانه است که داستان حضرت ابراهیم مضامین اخلاقی و غیر اخلاقی از خلال بیان ادبی و زیبایی

نماید تا میزان همسویی و مطابقت این داستان با نظریه کانت تبیین گردد. شایسته توجه است که بررسی داستان ابراهیم و کانت می
مطالب  تتر از قرآن است که صحقومش طبق نظریه کانت به عنوان یک معیار، به این معنا نیست که نظریه کانت معیاری بالاتر و بزرگ

                                       
1. Immanuel Kant. 
2. John Locke. 
3. Gottfried Wilhelm Leibniz. 
4. George Berkeley. 
5. René Descartes. 
6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
7. Johann Gottlieb Fichte. 
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قرآن را با آن سنجید، بلکه این بررسی طبق نظریه کانت، شاهدی بر این مدعا باشد که مضامین اخلاقی قرآن با نظریات علمی و 
فلسفی سازگار است و کتاب جاوید پیامبرمان)ص(، تا جایی نوآور است که به عنوان کتاب شریعت)نه علمی و فلسفی(، مسائلی را 

قرن بعد از آن، کانت، بسیاری از همان مطالب را به شکلی منسجم و با زبانی پیچیده و با مطالب اشتباه، مطرح نموده است که چند 
الی از که قرآن، خترین فیلسوف معاصر را به او اختصاص دهند، در حالیبه عنوان یک نظریه بیان نموده است تا ناقدان، لقب بزرگ

که ناقدان، در مواردی مانند دروغ مصلحتی که کانت آن را رد شده است، تا جائیاشتباهاتی است که کانت در نظریه خود، مرتکب 
ای که عقاید ناقدان در نقد کانت، موافق متن قرآنی و شاهدی گونهدانند، بهکند، بر کانت خرده گرفته و دروغ مصلحتی را جایز میمی

 بر درستی و برتری قرآن بر نظریه کانت است.

 تحقیقروش  وضرورت  ،. اهمیت1-1

به درک عمیقی از رفتار و  ،و اخلاقی کانت ی ادبیشناساهمیت و ضرورت تحقیق در این است که مخاطب از طریق نظریه زیبایی
ا هکند که حضرت ابراهیم چگونه با استدلالرسد و همچنین این را درک میسری قومش میگفتار اخلاقی حضرت ابراهیم و سخت

 کند، اما قومش با بد اخلاقی اقدام به نابودی اوپرستی دعوت میاش، قومش را به یگانهنه و رفتار اخلاقیشناساهای زیباییو پرسش
رت ابراهیم با حض و اخلاقی کانت درصدد بررسی داستان ی ادبیشناسکنند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و نظریه زیباییمی

 ت زیر پاسخ دهد:است تا به سؤالا ءپدر و قومش در سوره انبیا
دعوت  ،کانتو اخلاقی  شناسی ادبیزیباییهایی، قوم خود را طبق نظریه حضرت ابراهیم)ع( چگونه و با استفاده از چه سبک -1

 کند؟پرستی میپرستی و یگانهبه ترک بت
 دارد؟رستی پپرستی و یگانهبتسازی آنان به ترک پرستش جهت اقناعای بر قوم بتشناسانهحضرت ابراهیم)ع( چه تأثیر زیبایی -2
های نظریه اخلاقی کانت با مضامین اخلاقی قرآن چیست و چه اندازه نظریه اخلاقی کانت همسو با مضامین ها و تشابهتفاوت -3

 اخلاقی قرآن است؟

 . پیشینه پژوهش2

صه های متعددی صورت گرفته که به طور خلاپژوهش ،حضرت ابراهیم کانت و داستان ی ادبی و اخلاقیشناسدر رابطه با نظریه زیبایی
 عبارتند از:

ش( از عزت ملا ابراهیمی و 1404« )خوانش گفتمان ساختارشکنانه حضرت ابراهیم )ع( در قرآن کریم». مقاله 1
رکلاف فحضرت ابراهیم را از نظر گفتمانی طبق تحلیل گفتمان انتقادی  کرمی در مجله سراج منیر که نویسندگان داستان محمدصالح

ای اند که گفتمان ساختارشکنانه حضرت ابراهیم )ع( در آیات قرآنی، در راستای القای پیام تربیتی سازندهبررسی نموده و نتیجه گرفته
 ها بوده است. برای انسان

ساس رویکرد نظم غیرخطی قرآن کریم». مقاله 2 ضرت ابراهیم )ع( بر ا شت ح سرگذ و  ش( از عبدالله غلامی1404« )بررسی 
شناسی: نظریه و کاربرد که نویسندگان سرگذشت حضرت ابراهیم را طبق رویکرد نظم غیر خطی های زباندیگران در مجله پژوهش

اند که هر یک از موارد تکرار در سََرگذشََت ابراهیم)ع(، در بافت قرآن کریم با روش توصََیفی تحلیلی بررسََی نموده و نتیجه گرفته
سیله در برابر نظم خطی مقاومت میزبانی ویژه خود جای دارد و ب سبک خاص قرآن، هم ابزار کند. تکرارها در این بافتدین و ها در 
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 دهد وهای مختلف قرآن را در ارتباطی غیر خطی با یکدیگر قرار میکند و هم بخشغلبه بر نظم خطی و زماندار بودن را فراهم می
  د.گذارتر از انسجام را به نمایش میمفهومی قوی

ساز و همکاران در ش( از بتول علامت1403« )هامایهبازخوانی داستان حضرت ابراهیم )ع( در قرآن کریم بر پایۀ نقش». مقاله 3
و نتیجه  ها بررسی نمودهمایهمجله قرآن، فرهنگ و تمدن که نویسنده داستان حضرت ابراهیم را با روش توصیفی تحلیلی و طبق نقش

 مایۀ محاجّه، تثبیت کوشش وساز در پرتو نقشهایی همچون تثبیت نگرش عقلانی تمدنمایهو نقشگرفته است که در داستان ا
 مایۀ دعا برای فرزندان در داستان ابراهیمهای آینده با نقشمایۀ ابتلا و دغدغۀ تداوم تمدنی در نسلمجاهدت در بسط امر تمدنی با نقش

 .)ع( وجود دارد
ش( از سیده زهرا 1403« )پذیری در قرآن و صحیفه سجادیهنی کانت بر مبنای مضامین ولایتتحلیل نظریه خودآیی». مقاله 4

حسینی رزمگاه و دیگران در مجله حکمت اسلامی که با روش توصیفی تحلیلی نظریه خودآیینی و اخلاقی کانت را بر مبنای ولایت 
های درونی مغایر با عقل و تقابل با سیطره عوامل هر دو دیدگاه، انگیزه اند که پذیری در قرآن و نهج البلاغه بررسی نموده و نتیجه گرفته

 کنند. بیرونی غیر خدا را رد می
ش( از فرزاد بالو در 1399« )تحلیل امر والا در غزلیات شمس و مثنوی مولانا با الهام از نظریۀ کانت در باب امر والا». مقاله 5

که طبق امر والای کانت مولانا مظاهر طبیعت را به عنوان شکوه و عظمت هستی ذکر پژوهی ادبی که نتیجه گرفته است مجله متن
 نموده است.

ش( 1390« ) جایگاه نیّت اخلاقی درعملکرد افراد از منظر قرآن در مقایسه با دیدگاه ایمانوئل کانت»ارشد نامه کارشناسی. پایان6
ای نیّت قرآنی، مبنویسنده با روش توصیفی تحلیلی نتیجه گرفته است که با راهنمایی محمد حسین مهدوی نژاد که ن از کریم حسینی

ایمان به خدا و روز جزاست که مولّد عمل اخلاقی است. امّا مبنای نیت در نزد کانت، احترام به قانون عقل است که عمل اخلاقی را 
 ایجاد می کند. 

نعیمه پراندوجی و ناهید نصیحت در مجله  ش( از 1388)« های هنری داستان حضرت ابراهیم )ع( در قرآنجلوه». مقاله 7
، اند که این داستان دارای آغاز، موضوعهای قرآنی که عناصر داستانی در داستان حضرت ابراهیم بررسی نموده و نتیجه گرفتهپژوهش

یم او در برابر اوامر الهی، دعوت به و پایانی که از روابط علّی و معلولی میان حوادث با هدف بیان ایمان راسخ ابراهیم، تسل پیکره
 آید.پرستی و یقین در ایمان، به دست مییکتا

اخلاقی کانت و داستان حضرت ابراهیم در قرآن کریم، پژوهشی و  ی ادبیشناسهای انجام شده درباره نظریه زیباییرغم پژوهشبه
ت را در قرآن بررسی ننموده است. این پژوهش اولین پژوهشی اخلاقی کانو  ی ادبیشناسداستان حضرت ابراهیم را طبق نظریه زیبایی

 ند.کاخلاقی کانت در سوره انبیا بررسی میو  ی ادبیشناستحلیلی و نظریه زیبایی –است که داستان حضرت را با روش توصیفی 

 ایمانوئل کانت ی ادبیشناس. نظریه زیبایی2-1

های اند. کانت هر چند از جهتی با این نظریهظم، اندازه معین و حد متوسط دانستهارسطو و افلاطون زیبایی را در تناسب، هماهنگی، ن
های زیبایی هستند، نه خود زیبایی؛ شناسان قبل از خود موافق است، اما معتقد است که هماهنگی، تناسب و نظم از ویژگیزیبایی

ه س است که معتقد است زیبایی یک احساس ذوقی است کشناچون زیبایی امری نسبی و ذوقی است. او بزرگترین اندیشمند زیبایی
به اعتقاد کانت زیبایی عبارت  .هدف نهفته استشود؛ یعنی زیبایی در احساسِ لذتِ بیبدون نیاز به مفهوم یا هدف خاصی تجربه می
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ش: 1392)کانت،  عت استاز چیز مطبوعی است که در مخاطب لذت ایجاد کند. او قائل به استقلال زیبایی از هر گونه هدف و منف
زیبایی غائیتی است که خودش فرجام خود باشد و موجب لذت باشد، و آن همان »(. پس 44-42ش، 1395؛ گات و بریس، 45

ای است که به کاری نمی آید جز جلب توجه به نظم خود. زیبایی شکل هدفمندی غاییت در یک ابژه است، تا آنجا نظم و هماهنگی
« وردآی لذت بردن را فراهم میغاییتی در آن ابژه وجود داشته باشد. زیبایی مستقل از مفاهیم است و وسیله که بدون بیان هدف با

ند ک(. او در زیبایی یک چیز، اتحاد، هماهنگی و تطابقی بین حس و عقل، ذوق، تخیل، ذهن و عین ایجاد می86ش: 1374)احمدی، 
داند؛ چون کلمات، صورت، آوا و آهنگ نه تنها توانایی برانگیزندگی ها مییشهو زیبایی را حاصل هماهنگی و وحدت کلمات و اند

ا، سروکار هتأثرات و هیجان را دارند، بلکه کلمات با بُعد اندیشه بیشتر از شهود حسی، در مقایسه با سایر مصالح، مانند خطوط و رنگ
ند که دادر آثار هنری زیبا، صورت را هماهنگ با مضامین می شناسی توجه خاصی به فرم و صورت دارد وکانت در زیبایی د. پسدارن

ی اهکه نظریه(، تا جائی42ش: 1392)کانت،  این صورت باید تأثیرگذار و موجد لذت یا درد باشد و مخاطب را به تأمل و تفکر وا دارد
 ،یهماهنگی صورت با معنا در اثر هنر و اینگیری مکتب رمانتیسم و رویکرد فرمالیسم داشتند تأثیر بسیار مهمی در شکل ،کانت

مندی عقلی و ارزش اخلاقی پیوند دارد. او در زیبایی چهار مورد کمیت، کیفیت، نسبت و  جهت تنها مولّد لذت است، بلکه با غایتنه
غایتیِ یل اثر هنری، بعلقگی و داوری بدون جانبداری و تعصب نسبت به امر زیبا، استقلاکند که در این چهار مورد، به بیرا مطرح می

 (. 393-391 /6ش: 1382؛ کاپلستون، 188ش: 1392)کانت،  غرضی زیبایی را مدنظر داردزیبایی، حس لذت و رضایت و بی
مندی دنیا و قانون اخلاقی را فراهم خواند که غایتها و نمودها فرا میها با صورتدر نتیجه زیبایی عقل را به هماهنگی ایده

بایی هنری واسطه یا نمادی از اخلاق و در خدمت بیان ارزشهای اخلاقی است که ذهن را در مسیر تأمل و آمادگی کند. پس زیمی
او بین زیبایی و والایی تفاوت قائل است و زیبایی را مرتبط با  دهد، بدون اینکه الزاما  منجر به عمل اخلاقی شود.اخلاقی قرار می

-داند. پس امر زیبا امری خوشایند، دلربا و نشاطرا مرتبط با شکوه، عظمت و ایجاد ترس می ظرافت، تناسب و ایجاد لذت، و والایی

(. مثلا شب زیبا و روز والاست، ماه زیبا 941ش: 1400)تامسون،  بخش است. و امر والا امری عظیم، با شکوه، عمیق و پر معناست
الاست. همچنین مرد با اعتماد به نفس، تیزهوش، پرجذبه و نخبه و خورشید والاست. زمین زیبا و دریا والاست، زن زیبا و مرد و

(. همچنین طبق نظر کانت 888ش: 1395)راسل،  داندشناسانه میهای زیباییوالاست، هر چند که کانت امر والا را هم جزء مقوله
 شود.هم توسط ذهن درک میزیبایی هم امری عینی و هم امری ذهنی است، یعنی زیبایی هم در چیزها و امور وجود دارد و 

تواند تأثیر مثبت بر احساسات و رفتار انسان داشته باشد و نقش مهمی در ایجاد ارتباطات اجتماعی، از دید روانشناسی، زیبایی می
 شبستگی، ارتباط با اجتماع، تحمل مشکلات زندگی، کاهاخلاقی، همدمی، همارتباط و انسجام بین مردم ایفا کند و منجر به خوش

ها و مشکلات زندگی جزئی از زندگی هستند و همین فهمد که تلخیگردد. انسان از خلال زیبایی میاختلالات روحی و روانی می
بخشند، همانطور که دم و بازدم، خواب ها در کنار هم سبب نشاط آدمی گشته و زندگی را معنا میها یا مشکلات و خوشیبالا و پایین

. در این شونداز عناصر زندگی و باعث آرامش فرد و منجر به زیبایی می از جمله توالی فصول، قباض و توالیو بیداری، انبساط و ان
کون زنده و زیبایی را سآلن، کند، همانطور که یبایی را نشاط آرام یا آرامش با نشاط تعریف میر، زرابطه و در ارتباط با زندگی، اثل پف

هنجار، سبب رنجش و ض و جامد بدون نشاط، همان مُردگی است و نشاط آشفته و بیکند؛ چون سکونِ محمتحرک تعریف می
 (.37-36و  28: 1378)غریب،  گردد و منافی زیبایی استآشفتگی بیننده می

کید او بر بیکانت زیبایی را پلی میان طبیعت و آزادی میتوان گفت که هر چند در نقد نظریه کانت می  علقگیداند، تأ
های تواند تحلیل کانت را از واقعیتمی ،این محدودیت .گیرداسی، تنوع فرهنگی در تجربۀ زیبایی را احتمالا نادیده میشنزیبایی
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دهنده جامعه از طرفی هنر و زیبایی در خدمت زندگی اجتماعی و شرایط آن و بازتاب (.125ش: 1388)ماحوزی، د دور کن ،اجتماعی
 3آدورنوم(، 1940-م1892) 2بنیامین م(،1900-م1844) 1د نیچهلسوفان بعد از کانت ماننو مشکلات آن هستند، همانطور که فی

هنر ) جهت سلاح و ابزار پیشبرد جامعه و زدودن استبدادکنند که هنر و زیبایی از یکدر نقد کانت ذکر میم(و غیره 1969-م1903)
دیگرش مستقل است و ارزشش در ذات خودش)هنر . هر چند طرف غایت و مستقل نیستغرض، بیاست، پس بی برای جامعه(

 (.450 /6ش: 1382)کاپلستون، برای هنر( است 

 . نظریه اخلاقی ایمانوئل کانت 2-2

چنان عمل کن که دستور »گوید: شمول را مطرح نموده و میکانت در نظریه اخلاقی خود استقلال، اختیار، آزادی و امر مطلق و جهان
(. این عمل طبق نظر او 53ش: 1395)کانت، « گذاری کلی پذیرفته شودعین حال به عنوان اصل در قانون ات همیشه بتواند دراراده

(. 57باید مستقل از غلیان احساسات و انگیزه باشد و فقظ طبق حکم وظیفه و تکلیف فردی باشد بدون اجبار از سمت دیگری)همان: 
از ضرورت عمل کردن از روی احترام محض به قانون عملی که هر انگیزه  دهد عبارت استآنچه وظیفه را تشکیل می»گوید: او می

دیگری باید به آن تسلیم شود؛ زیرا شرط لازم، اراده و خواستی است که در نفس خود، خوب باشد و ارزش چنین خواستی از هر چیز 
دیگران طبق آن باشد یا به عبارت دیگر  (. او این قانون را طوری طرح کرد که عمل خود و51ش: 1394)کانت، « دیگر بالاتر است

خواهی با تو رفتار شود و از رفتارها و کارهایی که کراهیت داری با تو انجام شود، مقصود این است با دیگران همانطور رفتار کن که می
وغ مصلحتی را عملی غیر رود که حتی درگونه عمل نکن. او تا جایی پیش میها با دیگران خودداری کن و آنخودت نیز از انجام آن

داند که خود نقدی بر  اوست؛ چون چه بسا راست گفتن به کسی که قصد تجاوز به سرزمین ما را دارد و از ما اطلاعات اخلاقی می
بگوییم باعث نابودی سرزمینمان شود و ما خیانت کار حساب شویم که خیانت، خود عملی غیر اخلاقی خواهد، اگر راست امنیتی را می

 پرسد خواهرش کجاست؟داند قصد تجاوز به خواهر و ناموسش را دارد و در عین حال از او میت. از خود کانت بپرسیم اگر کسی که میاس
کانت باید راست بگوید تا به خواهرش تجاوز شود؟ این کارش مسلما بدتر از دروغ گفتنش است که جای خواهرش را لو بدهد تا به او 

 تجاوز شود. 
ه عقل و نفسانگاری انسان، او را محور قرار داده و معتقد به استقلال و آزادی فیرا مطرح کرد که با غایت« خودآئینی»ه کانت نظری

(. او معتقد است که انسان 101-100ش: 1394؛ کانت، 59-58ش: 1395)کانت،  اراده نسبت به هر نظام علت و معلولی است
انسان و به طور کلی هر ذات خردمند به »گوید: او میاست که دارای ارزش است. موجودی خود مختار و خود محور و خودِ هدف 

ای که این یا آن اراده، خودسرانه به کارش برد؛ بلکه در همه منزله غایتی مستقل و به خودی خود وجود دارد و نه صرفا به عنوان وسیله
یشه باید در آنِ واحد در مقام غایت و هدف دانسته شود. همه های خردمند دیگر، همکارهایش چه به خودش مربوط شود و چه به ذات

ا دارای هها و نیازهایی که بر آنها متکی هستند، وجود نداشتند، متعلق آنمتعلقات تمایل فقط ارزشی مشروط دارند؛ زیرا اگر تمایل
دارند تا به سبب آنها دلخواه ما باشند، بلکه ها چون خود سرچشمه نیازند، نه تنها هیچ ارزش مطلقی نبود. ولی تمایلهیچ ارزشی نمی

پس انسان نزد کانت ابزاری نیست (. 92ش: 1394)کانت، « برعکس آرزوی عام هر انسان خردمند است که یکسره از آنها رها باشد
را صرفا آن نباید فقط که دیگران برای پیشبرد اهداف و منافعشان از او سوء استفاده کنند. او معتقد است عقل نیز هدفش در خود است و

                                       
1. Friedrich Nietzsche. 
2. Walter Benjamin. 
3. Theodor W. Adorno. 
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ابزاری در جهت تحقق منافع و نیازهای خود در نظر گرفت؛ چون در این صورت عقل موجب برتری انسان بر دیگر موجودات نیست، 
ش: 1395نت، )کا بلکه در کنار پیشبرد منافع با استفاده از عقل، عقل را به عنوان شناخت خیر از شر بداند که برترین هدف عقل است

)کانت،  «یک دستور فقط در صورتی اخلاقا مشروع است که بر علاقه صرف به اطاعت از قانون مبتنی باشد»(. به عقیده او 103-104
ع دارد تا از فساد و ضای(. این نکته کانت به عقیده بسیاری از اندیشمندان وجود قانون در کشورها را مفروض می134-133ش: 1395

قط خداوند فقانون اخلاقی مستلزم عدالت یعنی سعادت متناسب با فضیلت است. »گوید: انت میکشدن حقوق مردم جلوگیری شود. 
را در این دنیا تضمین نکرده است. بنابراین خدا و زندگی بعدی وجود تواند این مطلوب را تضمین کند و قدر مسلم این است که آنمی

 (. 892ش: 1395)راسل، « داشتصورت فضیلت وجود نمییندارند. اختیار نیز باید وجود داشته باشد؛ زیرا در غیر ا
اگر نظریه اخلاقی و امر مطلق کانت به جد گرفته شود هنگامی که منافع دو تن با هم تعارض پیدا کنند صدور »گوید: راسل می

لی ه محتاج به اصشود؛ زیرا که این فلسفشود. مشکلات این امر به خصوص در فلسفه سیاسی آشکار میحکم نیز غیر ممکن می
ای را فدای عده دیگر کند. اگر باید دولت براساس اخلاق حکومت قبیل رجحان اکثریت که مطابق آن بتواند در وقت لزوم عده است از

کند، دولت باید هدف واحدی داشته باشد که با عدالت سازش دارد که همان خیر و صلاح جامعه است. اما اگر منظور کانت از امر مطلق 
سازد، به ود محوری و غایت فرد این باشد که فرد غایت مطلق نیست، بلکه همه افراد باید در تعیین اعمالی که عده کثیری را متأثر میو خ

 (. 895-894ش: 1395)راسل،  با این تفسیر نظریه کانت در معرض ایراد بالا نیست .طور مساوی حساب آیند
در اشاره به انگیزه و نتیجه عمل نظریه کانت م افراطی مثلا درباره دروغ مصلحتی، علاوه بر نقد راسل و نقدی امر مطلق و تعمی

داند. یا اینکه نظریه کانت تکالیف متضاد و نحوه ست که در نهایت او فقط انگیزه را بدون نتیجه، شرط اخلاقی میاتناقض دارای 
ه باید شود چکند، اما کسی دیگر خواستار فاش کردن آن راز میگیرد. مثل قول به کسی که رازش را فاش نبرخورد با آن را نادیده می

که هر  ایمگوییم. اگر راست بگوییم در کتمان راز خلف وعده کردهکرد؟ اگر وفای به عهد کنیم حقیقت را نخواهیم گفت و دروغ می
-99ش: 1391ت)پاپکین و استرول، گوید هر دو را باید در عین واحد انجام داد که محال اسدو غیر اخلاقی هستند که کانت می

که ژنهای ما، تربیت خانوادگی، محیط و شرایط مختلف داند، در حالی(. نقد دیگر کانت این است که آزادی انسان را مطلق می100
 کهم، بلیگذارند، پس آزادی ما محدود است و مستقل نیستفرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اعمال دیگران، بر آزادی و اعمال ما تأثیر می

که چه بسا داند، در حالیاعمال ما تا جایی تابع موارد اشاره شده است. همچنین عمل اخلاقی را جدا از تمایل و احساسات می
احساسات مهار شده، مکمل عقل باشند و باعث ایجاد عمل اخلاقی و ایجاد همدلی و همکاری طبق برابری و اخلاق شوند. همچنین 

کند، بلکه محرک عمل اخلاقی از طرفی تمایل و انگیزه معقول است، به شرطی ر انجام کار اخلاقی ایجاد نمیتمایل نیز هیچ مانعی د
طلبانه و از روی نیت مقابله به مثل نباشد، و گرنه کار نیک با نیت مقابله به مثل از سمت فرد ای منفعتکه همچنین تمایل و انگیزه

 است.  دیگر در جواب نیکی ما، عملی غیر اخلاقی

 اءشناسانه کانت در سوره انبیحضرت ابراهیم طبق نظریه اخلاقی و زیبایی . تحلیل داستان3

ت ها اسکند، زیبایی قرآن کریم نیز در هماهنگی و وحدت واژگان و معانی آنهمانطور که کانت نیز درباره زیبایی اثر هنری ادعا می
کند و احساسات ما را هماهنگ و متناسب با کرده و در وجود ما، لذت ایجاد می که با خواندن متون زیبایی، احساسات ما را تحریک

 کند.مضامین نهفته در آن متن می

 . سبک پرسشی، شرطی و تأکیدی در گفتمان حضرت ابراهیم3-1
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با نظریه  هشود کپرستی و پرستش خدای یگانه وارد گفتمان اخلاقی با قومش میحضرت ابراهیم برای هدایت قومش جهت ترک بت
ای هاخلاقی کانت سازگار است. ابتدا در گفتمان قومش را جهت به تأمل و تفکر درآوردن آنان برای فراهم نمودن این زمینه که این بت

ه ملازم هایی که جهت پرستش همیشکند که این بتمیو چالشی ناشنوا و گنگ سزاوار پرستش نیستند، آنان را وارد گفتمان پرسشی 
نتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ : د چه هستند و چه ماهیتی دارند؟آنان هستی

َ
تِي أ مَاثِیلُ الَّ بِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّ

َ
تا به این اشاره کند  ،{52} إِذْ قَالَ لِأ

اخته اید. پس خدای خود ساشیا و ابزاری ساخته و پرداخته دستان خود شما هستند که آنان را تراشیده که آنان عاقل نیستند و صرفا
ن هشام، )اب رودکه برای عاقل به کار می« من»خودتان، لایق عبادت و خدایی نیست. به همین دلیل به جای استفاده از ابزار پرسشی 

( تا اشاره به ناتوانی آنان در 17)همان:  شودبرای غیر عاقل و اشیاء استفاده می استفاده کرد که« ما»(، از ادات 195: 4م، ج2000
انجام کاری کند که هیچ سود و ضرری برایشان ندارد. این هماهنگی و وحدت بین کلمات و معانی همراه با پرسش تعجبی، جهت 

 افزوده است. به عقیده ابن عاشور این پرسش درباره ماهیت تحت تأثیر قرار دادن قومش و به تفکر در آوردن آنان، بر زیبایی متن قرآنی
با دستان آدمیان که استفاده از لفظ تمثال هماهنگ با این معناست، از باب تجاهل و مورد پرستش به شکل بت، های تراشیده شده تمثال

 ای استفاده شده که مقدمه را برایزمینهها و عبودیت آنان نیست و این تجاهل عارف به عنوان عارف است که تناسبی بین این تمثال
نیز به خاطر این است « من»به جای « ما»ش پرسادات (. و 94 /17م، 1981)ابن عاشور،  خطاکاری قومش و جهالتشان فراهم کند

گفتمان پرسشی آزادی  (. از  آنجا که94)همان:  اندها، اشیایی هستند که استقلال ذاتی ندارند و از رتبه الوهیت تنزل کردهکه این تمثال
ر به ترک استفاده از دستوکند، حضرت ابراهیم به جای دهد و حس برابری با متکلم را به او القا میبیشتری به مخاطب در گفتمان می

ی گفتگوکند، این فضای آزاد انگیزد و آنان را وارد جدال با خود میها که هم منافی عمل اخلاقی است و هم حس لجاجت آنان را برمیبت
م کند که هبرابر توأم با به تفکر واداشتن آنان را به آنان داد تا زمینه را برای پذیرش عقیده او طبق اختیار و آزادی و استقلال خود و قومش فرا

زادی به آ و حس تکلیف جهت هدایت آنان و با دادن همین هماهنگی و تطابق واژگان با معانی بر زیبایی متن افزوده است. او بنابر وظیفه
 دهد. آنان در ورود به گفتمان بدون تحمیل کردن اجبار به آنان عمل اخلاقی خود را انجام می

کند طبق حس تکلیف و وظیفه خود جهت هدایت آنان، گمراهی آنان و اجدادشان با هم را یادآوری می همچنینحضرت ابراهیم 
کُمْ قَالَ لَقَدْ کُنتُمْ : ها دست بردارندبا فکر مستقل خود از پرستش بت تا متوجه کار خودشان باشند تا به اختیار و آزادی خود و ُُ نتُمْ وَآبَا

َ
 أ

بِینٍ  کید  {.54} فِي ضَلَالٍ مُّ کید گمراهی آشکار آنان را  «أنتم»و تأکید لفظی « لقد»به همین دلیل با تأکید حاصل از ادات تأ ، با تأ
 هدایت یابند در مقایسه با گمراهی مخفی و غیر آشکار.توانند به راه راست کند که راحت میبیان می

ها خارج خواهد قومش را از اسارت و بردگی بتطبق نظریه کانت درباره خودمحوری انسان و ارزش ذاتی او، حضرت ابراهیم می
نکنند. پس حضرت  ساخته خودشانهای دستکند و آنان را به ارزش ذاتی و محوری خودشان بازگرداند تا قومش خود را برده بت

شان کند تا ارزش ذاتی خود را به عنوان یک انسان خواهد آنان را از این اسارت و بردگی آزاد کند و از این گمراهی خارجابراهیم می
 .تا برتر از خود را پرستش کنند نه حقیرتر از خود مستقل، آزاده و عاقل بازیابند

منقطعه بود، به جای گفتمان مستقیم که خدایان « أم»ه در نهایت با استفاده از شان کحضرت ابراهیم نیز به جای پاسخ به سؤال
نان جبهه نگیرند کند تا آهای آنان سزاوار خدایی و پرستش ندارند، از گفتمان غیر مستقیم استفاده میآنان را رد کند و مستقیم بگوید بت

وردگارشان دهد که پرراهیم طبق حس تکلیف و وظیفه، به آنان تذکر میو وارد جدال آمیخته با لجبازی نشوند، به همین دلیل حضرت اب
رْضِ : هاها و زمین را آفریده است، نه این بتها و زمین است که آسمانهمان پروردگار آسمان

َ
مَاوَاتِ وَالْأ كُمْ رَبُّ السَّ بُّ قَالَ بَل رَّ

اهِدِ  نَ الشَّ نَا عَلَی ذَلِكُم مِّ
َ
ذِي فَطَرَهُنَّ وَأ ها به عنوان جدایی آنان را از بت« ربّي»به جای لفظ « ربّکم»او با استفاده از  {.56} ینَ الَّ
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ها و زمین را به صورت همیشگی پروردگار کند و با استفاده از جمله اسمیه دلالت بر ثبوت، پروردگار آسمانشان ابراز میخدایان
کند که پروردگار قومش باید کسی باشد که خود چیزهای به آنان یادآوری می ها و زمینداند. او با استفاده از آفرینش آسمانقومش می

وانند تهای قومش ساخته دست خودشان هستند، پس نمیدیگری را نیز ابداع کرده و آفریده است تا به این نکته اشاره کند چون بت
این است که در « خلق»به جای « فطر»ه از فعل (. سبب استفاد96 /17م، 1971)ابن عاشور،  آفریننده و پروردگار خودشان باشند

خته دست خودشان های ساآفرینش ابتدایی هست که قبل از آن کسی نظیرش را نتوانسته بیافریند تا به اینکه اشاره کند که بت« فطر»
(. سپس برای تأکید 96همان: ) گر در آفرینش نیستند، بلکه آفرینشگر تقلیدی هم نیستند پس لایق خدایی و عبادت نیستندنه تنها ابداع

گر این مورد هستند تا به آنان این را گوشزد کند داند که او با آنان مشاهدهبر این گفته خود حضرت ابراهیم خود را در جمع کسانی می
همین نکته از گردان هستند. به سبب اشاره به سری از حق رویدانند، اما از روی سختکنند و میکه خودشان نیز این را مشاهده می

استفاده شد تا این هماهنگی فرمی با معنایی بر زیبایی متن بیفزاید. همچنین به قول فخر « أنا... شاهدٌ »به جای « أنا ... من الشاهدین»
 (. 182 /22 :م1981بخاطر مبالغه در تأکید درستی قول ابراهیم دارد)فخر رازی، « أنا ... من الشاهدین»رازی 

صْ : اندیشی کندگردانی قومش، چارههایشان بعد از رویکند که برای بتبه الله یاد میسپس در نهایت قسم 
َ
کِیدَنَّ أ

َ
هِ لَأ نَامَكُم وَتَاللَّ

ینَ  وا مُدْبِرِ ن تُوَلُّ
َ
ق تعل« أصنامنا»یا « أصنامی»به جای « أصنامکم»در لفظ « کم»حضرت ابراهیم با استفاده از ضمیر  {.57} بَعْدَ أ

کند و در نتیجه عقیده و ایدئولوژی خود را از عقیده آنان جدا ها را به قومش اثبات میکند و تعلق بتودش قطع میها را به خبت
کید بعد از روگردانی قومش از بتداند که با هم متضاد هستند. همچنین او زمان چارهمی ن کند، به همیهایشان ذکر میجویی را با تأ

کند. یرا تأکید م« تولّوا»گردانی قومش)نه یکی(، معنای فعلبه عنوان نقش حال با اشاره به رویبه شکل جمع « مدبرین»دلیل لفظ 
کید بعد از قسم اشاره به تأکید حضرت ابراهیم بر چاره لیف و کند که بنابر حس تکها میجویی برای بتهمچنین استفاده از لام تأ

حضرت ابراهیم به متن قرآنی زیبایی بخشیده است. طبق عقیده  اندیشه کند. همین هماهنگی فرمی باوظیفه اخلاقی خود عمل می
رود که کلام در موضع قسم در جایی به کار می« تاء»قسم این است که حرف « باء»قسم در تفاوت با حرف « تاء»زمخشری حرف 

نی کید و چاره به دست ابراهیم آن تعجب باشد. در اینجا نیز تعجب از حماقت قوم مشرک ابراهیم)ع( است و همچنین تعجب از آسا
 (.151 /4 :م1981)زمخشری،  جویی در برابرش امر سختی استهم در مقابل دیکتاتوری که چاره
ها را بشکند و فقط بزرگترین آنها را نشکند تا با به تفکر واداشتن قومش، کند که باید بتجویی میسپس حضرت ابراهیم چاره

م خود شوند و به ظلبینیم که قانع نیز میطور که در ادامه مین ثابت کند تا با این امر قانع باشند، همانحماقت و گمراهیشان را به آنا
 جویی حضرتای هست که همان چارهاشاره به این دارد که قبلش جمله حذف شده« فاء»کنند. قرآن کریم با استفاده از حرف اقرار می

است، اما با توجه به سیاق و ساختار کلام آن جمله متناسب با مقصود و مقتضای ظاهر ها به جز بت بزرگتر ابراهیم و شکستن بت
حذف شده است. حضرت ابراهیم طبق حس تکلیف و وظیفه جهت هدایت دادن قومش به عنوان پیامبر و رهبر آنان از جانب خدا، 

ورند. ت ایدئولوژی او یعنی پرستش خدای یگانه روی آها تا شاید قومش به سمهمه بتها را شکسته و تکه تکه کرد به جز بزرگترین بت
 «لعلّ »سری و گمراهیشان اطمینانی ندارد، به همین دلیل از لفظ جویی باز هم از ایمان قومش به خاطر سختاو در نتیجه این چاره

حضرت ابراهیم است.  ( که متناسب و هماهنگ با اندیشه524 /3 :م2000)ابن هشام،  استفاده شده است که دلالت بر شک دارد
وده اند، چشمانش از طلا بطبق قول زمخشری استفاده از لفظ جذاذ نیز این است که این تمثالی که به صورت یک پادشاه آنرا درآورده

هُ (. 151 /4 :م1981رساند)زمخشری، است که هماهنگی لفظ با معنا را می هُمْ لَعَلَّ  {.58} مْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ کَبِیرًا لَّ
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رت قومش که آیا تو )حض در جواب پرسش هایشان و سالم نگهداشتن بت بزرگتر،همچنین بعد از شکستن بتحضرت ابراهیم 
ه تا متوجه تکند تا آنان را به تفکر واداشکند و مسأله را چالش برانگیز میآنان را وارد چالش می ای؟ابراهیم( این کار را با خدایان ما کرده

هُ کَبِیرُهُمْ هَذَا قَالَ بَلْ فَعَلَ : ترین بتها، این کار را کرده استام، بلکه بزرگبا طعنه گفت که من این کار را نکردهشان شوند. پس اشتباه
لُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ 

َ
ا را شکسته است. در ههای شکسته شده سؤال کنند چه کسی آنخواهد از بتپس از قومش می {.63} فَاسْأ

 گویند. گویند تا اشاره به این کند که آنها سخن نمیافزاید اگر سخن میادامه می
گوید ای دارد که آن همان قول ابراهیم است که با طعنه و با هدف هدایت آنان میحرف بل در اول جمله اشاره به جمله حذف شده

و اختصار جمله طبق ساختار و سیاق کلام جمله حذف شده است تا اشاره به « بل»جود ام، اما به خاطر ومن این کار را با بتها نکرده
(. استفاده از ضمیر 102 /17 :م1971)ابن عاشور،  کندبعد از پرسش چیز پرسیده شده را باطل می« بل»ترین مطلب کند و حرف مهم

ین کردند، به همها را عاقل تصور میش دارد که آن قوم، بتها برمیگردد، اشاره به طعنه حضرت ابراهیم به قوم مشرککه به بت« هم»
ز بتهای گوید اها به زعم قوم مشرکش اشاره کند. به همین دلیل باز با طعنه میاستفاده شده تا به عاقل بودن بت« هم»دلیل از ضمیر 

ها کند تا اشاره به این کند که این بتاده میشرط استف« إن»عاقل و شنوا و سخندان خود بپرسید تا پاسخ دهند. در نهایت نیز از حرف 
رود که در رخ دادن کاری شک باشد این حرف در جایی به کار می»گویند و در نتیجه لایق خدایی و عبادت نیستند؛ چون سخن نمی

 . (197م: ص2015)بسیونی، « یا رخ دادن آن اندک باشد
آمیز و دروغ مصلحتی دروغ بگوید، به همین دلیل این سخن طعنهطبق نظریه کانت انسان هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید 
ها، وقتی شنوا و سخنگو نیستند چگونه خدا و لایق پرستش هستند؟ حضرت ابراهیم جهت به تفکر واداشتن قومش به اینکه این بت

 یم. سازگار با نظریه کانت نیست و در اینجا مشکل از نظریه کانت است، نه دروغ مصلحتی حضرت ابراه
 «هایی رفتار کن که در عین حال بتوانند خویشتن را موضوع خود به عنوان قوانین عام طبیعت قرار دهندبه آیین»گوید کانت می

خواهی کسی به تو دروغ بگوید تو هم نباید با بقیه دروغ بگویی یا طبق حکم مطلق اگر همه (. پس وقتی نمی108ش: 1394)کانت، 
شان معنا و دچار هرج و مرج خواهد شد و حقیقت و دروغ معنیو راستی وجود نخواهد داشت و دنیا بی دروغ بگویند دیگر حقیقت

شد و هیچ کس به حرف کسی دیگر باور نخواهد شدند و اعتماد کلا نابود میها ناممکن میدادند و به این ترتیب دروغرا از دست می
 (.197ش: 1393؛ هالینگ دیل، 26ش: 1400)تامسون، « ریختد و فرو میشصورت اصل اولیه از درون متلاشی میداشت. دراین

اگر چه خود خواهان دروغ هستم، لیکن به هیچ روی نمیخواهم که دروغ گفتن قانونی عام باشد؛ زیرا به حکم »گوید: می کانت
انی که ادعای وفای به عهد را از کسی چنین قانونی دیگر کسی وعده ای به کسی نخواهد داد؛ چون در آن حال بیهوده است که برای کس

زدگی باور کنند معامله به مثل خواهند کرد، مدعی نیتی درباره کارهای آینده ام باشم؛ پس آیین باور نمیدارند، یا اگر از روی شتاب
کانت حتی دروغ  (.50ش: 1394)کانت، « رفتار من به محض اینکه به صورت قانونی عام درآید، خود را ناگزیر از میان خواهد برد

گوید حتی دروغی که مانع قتل کسی شود، نباید انجام شود که این خود نقدی بزرگ بر اوست؛ چون کند و میمصلحتی را رد می
مسلح  ای که با ششلولیممکن است در اوضاع و احوالی قرار بگیریم که اخلاقا حس کنیم ملزم به دروغگویی هستیم، مثلا اگر دیوانه

اید دانیم که صرفا به دلیل اینکه شخص بوی یک خویشاوند خود برای کشتن او باشد، ما این را بسیار غیر اخلاقی میاست، در جستج
گاه سازیم. راستگویی و وفای به عهد و بازپرداخت دیون از واجبات و الزاماتی است که  راست بگوید، دیوانه را از جای خویشاوند آ

 ای نباشد یا به شرط آنکه تمام اوضاع وموجباتی برای لغو آنها نباشد و هیچ عامل ملغی سازندهشخص باید به جا آورد، به شرط آنکه 
(. پس این اصل کانت همه جا کارساز نیست و بسیاری از جاها مانند 100ش: 1391)پاپکین واسترول،  احوال دیگر مساوی باشد
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ا از کند یشمولی را تا حد زیادی منتفی میسی دیگر اصل جهانوفای به عهد در فاش نکردن رازی و طلب فاش کردن آن راز توسط ک
متن قرآنی نیز در اینجا همسوو  (.719-718 /2 :1373)بلوم،  نظر منطقی تلاشی غیر ممکن است و عمل به آن نیز ناممکن است
را  گیزه و احساس مثبت مهار شدهکند، همانطور که متن قرآنی انسازگار با این عقیده کانت نیست که کانت، دروغ مصلحتی را رد می

-داند، همانطور که ابراهیم با انگیزه مثبت و حس دلسوزی، قومش را دعوت به ترک بتبر خلاف کانت، وابسته به عمل اخلاقی می

 کند. پرستی می
رسی و ه طبشان بسیار به جاست. البتدر اینجا نیز دروغ مصلحتی حضرت ابراهیم با هدف به تفکر واداشتن قومش و هدایت

زمخشری معتقدند که چون این کلام حضرت ابراهیم جزء تعریض است و از باب تمسخر قومش است که تا این حد احمق هستند 
شود و در این صورت بنابر تعریض و تمسخر، کلامی که راست کنند، دروغ شمرده نمیهای ساخته دست خود را پرستش میکه بت

(. ابن عاشور هم 153-152 /4 :م1981؛ زمخشری، 71 /7 :م2006)طبرسی،  یم مجاز استنباشد یا آنرا دروغ مصلحتی بدان
گوید این کلام حضرت ابراهیم هر چند خلاف واقع است، اما دروغ نیست؛ چون بسته به آخر کلام یا نتیجه و شرط آن است، گویا می

ه خبری گویند پس از آن بپرسید. پس هرگاما اگر بتها سخن میا ،جمله شرطیه است به این معنی که آن بت بزرگتر این کار را کرده است
(. فخر رازی هم 102 /17 :م1971)ابن عاشور،  شود، بلکه از باب تعریض و تمسخر استدر پی خبر راستی بیاید، دروغ شمرده نمی

گاهی او و زدودن شک و جهالتش جای داند؛ چون مراد ز میدروغ مصلحتی را با هدف تعریض و رساندن مطلبی به کسی جهت آ
 (.186-185 /22 :م1981)فخر رازی،  معنای حقیقی آن کلام نیست تا دروغ محض شمرده شود، بلکه مصلحتی و مجازی است

اش یشها را مشاهده کرد، باز آنان را وارد گفتمان پرسحضرت ابراهیم که سرافکندگی و اقرار قومش به عدم سخنگویی بت همچنین
پرستید که سود و ضرری به شما معنای پرسش تعجبی و انکاری، پرسید که آیا به جای خداوند چیزهایی را می نمود و از آنان در

کُمْ : دهند؟نمی هِ مَا لَا یَنفَعُكُمْ شَیْئًا وَلَا یَضُرُّ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ
َ
، تا آنان باز به خود بیایند و مجدد اقرار کنند که این {66} قَالَ أ

خواهد با زور پس خدا نیستند و سزاوار عبادت نیز نیستند. در اینجا نیز حضرت ابراهیم طبق حس تکلیف و وظیفه از آنان نمی هابت
خواهد آزادانه و با اختیار خود و طبق حس تکلیف و خدای یگانه را بپرستند، بلکه با به تفکر واداشتن آنان و هدایت آنها، از آنان می

موصول این است که ابراهیم اشاره کند که این « من»ی موصول به «ما»یگانه را پرستس کنند. دلیل استفاده از  وظیفه خودشان، خدای
 ید. اای هستند که خودتان به شکل بت درآوردههای تراشیدهکنید عاقل نیستد، بلکه صرفا چیزها و چوبچیزهایی که شما پرستش می

کنند، اظهار کرد. در نهایت مجددا گمراهی قومش و آنچه به جای الله عبادت میسپس آه و حسرت خود را به خاطر نادانی و 
گاهی دادن به آنان، در معنای توبیخ و سرزنش، میکند و از آنان بعد از اینقومش را سرزنش می پرسد آیا با این وجود هنوز همه آ

هِ : اندیشید؟نمی كُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ فٍّ لَّ
ُ
فَلَا تَعْقِلُونَ  أ

َ
این هماهنگی فرمی با اندیشه مد نظر حضرت ابراهیم خیلی  {.67} أ

مدن آمیز دارد و نکره آاسم فعلی است که دلالت بر مبالغه در اندوه دارد و نسبت به فعل عادی اسم فعل معنای مبالغه« أف»زیباست. 
 /17 :م1971)ابن عاشور،  استفهام و پرسش انکاری است« تعقلون أفلا»دلالت بر تعظیم یعنی رنج قوی دارد و استفهام در « أف»

105.) 

 . سبک پرسشی، تأکیدی و دستوری قوم ابراهیم)ع(3-2

ب این دهند که سبپاسخ می در جواب پرسش ابراهیم که پرسید این تمثالهای ملازم شما چه هستند؟،در نتیجه آزادی  قوم ابراهیم)ع(
 {.53} قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِینَ  :کردندها را پرستش میباشد که این بتیشان پیروی از اجدادشان معمل
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گاهی دست عقلی آنان را نشان میطبق گفته سید قطب این جواب سستی عقل و روان و بی دهد که از روی تقلید کورکورانه بدون آ
ی عقیده متزلزل هستند که همین، آزادی آنان را ربوده و آنان را در قید و بند زنند که این ویژگی افراد کافر است که دارابه هر کاری می

گاهی در این اسارت باقی می (. پس آنان طبق اختیار آزاد 2385 /4 :م1972مانند)سید قطب، تقلید اسیر کرده است و به سبب عدم آ
اند، بلکه از روی تقلید که منافی عمل اخلاقی است، و استقلال خود که اساس عمل اخلاقی نزد کانت است، دست به این کار نزده

 کنند.ها را پرستش میاین بت
ضرت ح) آیا تو شوند که، وارد گفتمان پرسشی میکه آنان و اجدادشان را گمراه خواند در پاسخ به او همچنینقوم حضرت ابراهیم 

نند کمنقطعه، سخنان حضرت ابراهیم را به عنوان حقیقت انکار می« أم»؟ آنگاه با استفاده از ابزار یاحقیقت را برایشان آورده (ابراهیم
عِبِینَ : دانند که همیشه به دنبال فریب هستندو او را از جمله کسانی می نتَ مِنَ اللاَّ

َ
مْ أ

َ
جِئْتَنَا بِالْحَقِّ أ

َ
به همین دلیل از  {.55} قَالُوا أ

( تا دوام و پیوستگی فریبندگی 174م: 2004)جرجانی، « ثبوت و دوام دارد دلالت بر»جمله اسمیه با خبر مفرد استفاده شده است که 
دادن و مسخره  اند که دنبال فریباو را اثبات نمایند و به این نکته نیز اشاره کنند که علاوه بر حضرت ابراهیم قبلا کسانی دیگر نیز بوده

پرستی را اثبات و به آن شروع جلوه دهند و ایدئولوژی خود یعنی بتاند تا ایدئولوژی او را به چالش بکشند و آن را غیر مکردن بوده
« أم أنت لاعب»به جای « من اللاعبین»گران از دهندگان و مسخرهخاطر اشاره به کثرت فریبمشروعیت دهند، به همین دلیل به

این  طبق گفته سید قطب یبا نموده است.استفاده شده است. این هماهنگی و وحدت و تطابق فرم و واژگان با معانی، متن قرآنی را ز
 /4: م1972سؤال ناشی از تزلزل عقیده و ایمان قوم ابراهیم است که خودشان نیز نسبت به اعمال و عقاید خود سرگرانند)سید قطب، 

ر از آن، ذک و اثبات مطلب بعد« بل»گردانی است که با هدف باطل نمودن مطلب قبل از ادات ب)به معنای روی(. و دلیل اضرا2385
، حضرت ابراهیم را از «أم»اشاره به انکار آوردن حق توسط ابراهیم است. آنگاه بعد از قطع این کلام با  ،«أم»ه حرف شود( بمی

 دانند.کنندگان میدهندگان و مسخرهفریب
سی به هم گفتند که چه کها، ها و مشاهده شکستن بتشان به عبادتگاه بتقوم حضرت ابراهیم پس از بازگشت از جشنهمچنین 

الِمِینَ  :این کار را با خدایان ما کرده است؟ هُ لَمِنَ الظَّ چون او هرکسی باشد قطعا در جمع ظالمان  {.59} قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّ
ره به اشابخاطر « آلهتنا»استفاده از  داند حتی اگر ظالم باشد. همچنینقرار دارد. این اشاره به این دارد که هیچ کس خود را ظالم نمی

ند راشتراک تمام قوم با هم و وحدت آنان که این خدایان تعلق به همه آنان دارد نه تعلق به یک نفر. همچنین آنان اشاره به زیادی ظالمان دا
من إنه ل»ود دارند، به همین دلیل از اند که علاوه بر کسی که این کار را با خدایان ما کرده است، ظالمان دیگری نیز وجو بر این عقیده

 ها باعث زیبایی متن قرآنی شده است. استفاده شد که این هماهنگی فرمی با معانی و ایده« إنه ظالمٌ »به جای « الظالمین
در  {.60} مُ قَالُ لَهُ إِبْرَاهِیقَالُوا سَمِعْنَا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُ : ایم جوانی حقیر به اسم ابراهیم این کار را کرده استدر پاسخ گفتند شنیده

کند. شان میبه شکل نکره دلالت بر حقارت دارد؛ چون به زعم آنان تنها شخص حقیر این کار را با خدایان« فتی»این عبارت لفظ 
 ربه شکل مجهول به کار رفته تا بر عدم شهرت حضرت ابراهیم، حقارت او، کوچکی نفسش و پستی مقامش د« یقال»همچنین فعل 

شناختند. (؛ وگرنه همه آنان حضرت ابراهیم را می99 /17 :م1971؛ ابن عاشور، 2386 /4 :م1972دیده آنان اشاره کند)سید قطب، 
ند اهمچنین فقظ اشاره به شنیدن شده است نه اینکه از چه کسی شنیده اند؟ چون مهم خود شنیدن است، نه آن کسی که از او شنیده

 مون مورد نظرشان است. که این فرم هماهنگ با مض
تُوا قَ : گفتند که حضرت ابراهیم را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا شاید آنان شهادت دهند که ابراهیم این کار را کرده است

ْ
الُوا فَأ

هُمْ یَشْهَدُونَ  اسِ لَعَلَّ عْیُنِ النَّ
َ
این خشم و غضبشان سازگار و  اشاره به نهایت خشم آنان دارد که« علی أعین الناس» {.61} بِهِ عَلَی أ
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است تا در نتیجه این خشم و شهادت مردم، حضرت ابراهیم را مجازات کنند. همچنین طبق « فأتوا»هماهنگ با فعل امر و دستوری 
 به نوعی اشاره به« فأتوا»(. پس فعل امر 2386 /4 :م1972گفته سید قطب دلالت بر این دارد تا ابراهیم را رسوا کنند)سید قطب، 

سری و جهالت آنان دارد که هرکسی این کار را کرده و لو به نفع خود آنان و هدایت آنان و نجات از گمراهی، باید استبداد و سخت
 «علی أعین الناس»رساند، یعنی نیز در این جا طبق قول زمخشری دیکتاتوری قوم ابراهیم و نمرود را می« علی»مجازات شود. حرف 
 /4 :م1981)زمخشری،  ها دستور به احضار ابراهیم دادابراهیم دارد که نمرود به محض شنیدن شکستن بت اشاره به تسلط آنان بر

151.) 
نتَ : وقتی حضرت ابراهیم را آوردند از او بازجویی کردند که آیا حضرت ابراهیم این کار را با خدایانشان کرده است؟

َ
أ
َ
 قَالُوا أ

توجه به ابراهیم جهت بازجویی و استبداد و خشم آنان را برجسته « یا»استفاده از حرف ندا  {.62} اهِیمُ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یَا إِبْرَ 
کید بر روی شخص انجام دهنده این کار است نه انجام « فعلت»قبل از فعل « أنت»کند. همچنین ذکر می ار؛ کبخاطر این است که تأ

 /4 :م2000)سامرایی،  هاها است، نه خود فعل شکستن بتخص شکننده بتها واضح است و بحث بر سر شچون اثبات شکستن بت
های آنان دارد تا شرک به شکل جمع اشاره به زیادی بت« آلهتنا»(. پس فرم هماهنگ با معنا و مقصود است. همچنین لفظ 222-223

 کند. رک حضرت ابراهیم را اثبات میها به قوم مشتعلق بت« آلهتنا»در « آلهة»به « نا»آنان برجسته گردد و اسناد ضمیر 
کیدِ  طبق دروغ مصلحتی حضرت ابراهیم و گفتمان ابراهیم دیدیمهمانطورکه در  طعنه به قومش، آنان به خود بازگشتند و با تأ

نفُسِهِمْ فَقَالُ : به خود گفتند که شما بدون شک ظالم هستید« أنتم»و تأکید لفظی « إنّ »حاصل از 
َ
نتُ فَرَجَعُوا إِلَی أ

َ
كُمْ أ الِمُونَ وا إِنَّ  مُ الظَّ

این است که بخاطر سخن حضرت ابراهیم و طعنه و دروغ « فرجعوا»سبب در فعل « فاء»بینیم دلیل استفاده از که میهمچنان {.64}
جا  شان است کهشان نیز متناسب و هماهنگ با حسرت و به خود آمدناش، قومش به خود آمدند و جا خوردند. این سخنمصلحتی

کید به همدیگر ظالم گفتند.   خوردند تا آخر با تأ
قطعا  به حضرت ابراهیم گفتند که توی ابراهیم« علمت»بر سر فعل « لقد»سپس قوم ابراهیم سرافکنده شدند و با تأکید حاصل از 

وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَ : گویندای که این خدایان ما سخن نمیدانسته ُُ این اقرارشان همان  {.65} ا هَؤُلَاء یَنطِقُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَی رُ
شان شنوا و سخنگو نیستند. در نتیجه لیاقت خدایی و پرستش هدف حضرت ابراهیم است تا آنان را به این نتیجه برساند که خدایان

گویند، اما غیر ها سخن نمیاشاره به این دارد که این بت« ما»و بعد از حرف نفی « ینطقون»قبل از فعل « هؤلاء»ندارند. ذکر شدن 
به جای فعل معلوم آن به این سبب است که « نکسوا»گویند. همچنین استفاده از فعل مجهول ها سخن میها از جمله انسانبت

 حضرت ابراهیم به زور آنان را سرافکنده نکرد، بلکه با سیاستی که به کار برد، آنان خود بخود و بدون دخالت عامل خارجی سرافکنده
 شدند.  

در نهایت قوم حضرت ابراهیم که خود و ایدئولوژی خود را شکست خورده دیدند، به مقابله با ابراهیم برخواستند و به همدیگر با 
قُوهُ وَانصُرُوا آلِ کنید. استبداد بر علیه ابراهیم دستور دادند که او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید اگر کاری می تَكُمْ إِن هَ قَالُوا حَرِّ

 {.68} کُنتُمْ فَاعِلِینَ 
اشاره به تعلق خدایان به تمام آنان دارد و آنان از این نظر با هم متحد و مشترک هستند، به همین دلیل می« آلهتکم»وجود لفظ 

شرط « إن»ز حرف خواهند با هم همدست شوند تا ابراهیم را بسوزانند و دیکتاتوریشان را از خلال فعل امر نشان دهند. در نهایت ا
در جایی  این حرف»شان کنند؛ چون استفاده شده است که دلالت بر شک دارد تا یکدیگر را تشویق به سوزندان ابراهیم و یاری خدایان

. اما خداوند ابراهیم را نجات (197م: ص2015)بسیونی، « رود که در رخ دادن کاری شک باشد یا رخ دادن آن اندک باشدبه کار می
 {.69} قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَی إِبْرَاهِیمَ  :دهد که بر ابراهیم سرد و سلامت باشدو به آتش دستور می دهدمی
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و  شان در مقابل ابراهیمطبق نظریه کانت این کار قوم ابراهیم مبنی بر سوزنداندن او در نتیجه شکست خودشان و ایدئولوژی
گاهی و هدایتشان را دارد، در صورت کم آوردن،  ایدئولوژیش، کاری غیر اخلاقی است؛ چون اگر همه در مناظره با کسی که قصد آ

معنا خواهد شد و در آن صورت حقیقتی باقی نخواهد ماند و خود مناظره دست به نابودی طرف مقابل بزنند، پس دنیا پر از هرج و بی
شمول باشد و دوست داری با تو نیز آنگونه ای عمل کن که کارت قانونی جهانه گونهگوید بمعنا خواهد شد. یا آنگونه که کانت میبی

عمل کنند. پس اگر همین کار سوزندان ابراهیم را، ابراهیم انجام بدهد و قومش را بسوزاند، مسلما قومش دوست نخواهند داشت 
و ابراهیم را بسوزانند. پس نظریه کانت نیز، کارِ غیر اخلاقیِ قوم گونه عمل کنند ابراهیم آنان را بسوزاند، در نتیجه آنان نیز نباید این

 کند.حضرت ابراهیم و کارِ اخلاقیِ ابراهیم)ع( را ثابت می

 گیری. نتیجه4

شمول باشد و قابل تطبیق بر اعمال همه باشد و قانونی عام و جهان -1گوید کاری اخلاقی است که طبق نظریه اخلاقی کانت که می
 ،طبق حس تکلیف و وظیفه و مستقل  از میل -3گوید آنطور عمل کن که دوست داری با تو عمل شود، و ین باشد که میطبق ا -2

منفعت و انگیزه باشد، کارهای حضرت ابراهیم از آنجا که پیامبری از جانب خدا برای هدایت و راهنمایی قومش است و مکلف به 
تأکیدی  های پرسش تعجبی یا توبیخی یا انکاری وبا استفاده از سبک فه و بدون منفعتاین کار است، و او نیز طبق حس تکلیف و وظی

شان به عنوان معبود، برانگیختن شک هماهنگ با معنا جهت به تفکر واداشتن قومش، سرزنش آنان، انکار سزاواری خدایانو شرطی 
کید بر گمراهی آشکار قومش که بت ، قومش را از طریق پرستندهای ساخته دست خود را میدر ذهن قومش درباره خدایانشان و تأ

قومش در  واکنشاما  .کند، کاری کاملا اخلاقی استپرستی و پرستش خدای یگانه میگفتمان برابر بدون اجبار، دعوت به ترک بت
ن ناشنوایی و عدم سخن گفت دیدند در مناظره با حضرت ابراهیم شکست خوردند و خود اقرار به کهبعد از اینبرابر دعوت ابراهیم)ع( 

های تأکید و دستور هماهنگ با مقصود جهت نشان دادن استبداد و با استفاده از سبکهای خود به عنوان خدایان خود کردند، بت
کار  نکاملا غیر اخلاقی است؛ چون اگر ای ،باز با ابراهیم به جدال و مقابله برخواستند و دستور دادند او را بسوزانندشان، سریسخت

که همه شمول باشد تا جائیبا خودشان انجام شود، دوست ندارند کسی خودشان را بسوزاند. و اگر این کارشان قانونی عام و جهان
 زیبایی متن قرآنی در داستانپس  پاشد.معنا خواهد شد و همه چیز از هم فرو میدنبال سوزاندن یکدیگر باشند، دنیا و حقیقت بی

 .ی اخلاقی یا غیر اخلاقی استدر همین هماهنگی فرمی با محتوا ء،مش در سوره انبیاقو وحضرت ابراهیم 
ها و مضامین چالش برانگیز جهت تحت تأثیر قرار دادن قومش و به تفکر واداشتن حضرت ابراهیم، بر قومش از خلال طرح پرسش

های ابراهیم اد، تا جائی که به خود آمدند و به درستی سخنشان، بر آنان تأثیر نههایها جهت درک شایسته خدایی و پرستش نبودن بتآن
 د. شان، قانع شدند، اما در نهایت از روی لجبازی، دستور به سوزاندن ابراهیم نمودنهایو شایسته خدایی نبودن بت

عریض صلحتی با هدف تنظریه کانت در بسیاری از موارد همسو و سازگار با متن قرآنی است، با این تفاوت که متن قرآنی، دروغ م
داند. همچنین متن قرآنی بر خلاف عقیده کانت، انگیزه مثبت، احساس و به تفکر واداشتن مخاطب را بر خلاف عقیده کانت، جایز می

دیم دیداند، همانطور که ها را مقدمه و مکمل کار اخلاقی و وابسته به آن میداند، بلکه آنو تمایل معقول را مستقل از کار اخلاقی نمی
حضرت ابراهیم با انگیزه و هدف هدایت قومش و با احساس دلسوزی نسبت به آنان، آنان را دعوت به پرستش خدای یگانه و ترک 

 کند.پرستی میبت
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Kant considers the beautiful to be an objective, subjective, and challenging thing 

that, by arousing the emotions and intellect of the audience and making them 

think, through the proportion and harmony of form and meaning, causes pleasure 

and excitement, and is independent of purpose and benefit. He considers a work 

to be moral if it is done freely, according to duty and duty, and away from benefit 

and motivation, as a universal law that everyone should act according to. This 

article, using the descriptive-analytical method and Kant's theory of literary and 

moral aesthetics, seeks to examine the proportion of form and meaning of the 

story of Prophet Abraham and His People in Surah Al-Anbiya and the alignment 

of Kant's theory with the Quranic text. Abraham (AS), with the styles of 

exclamatory, reprimanding, or denial questions; Emphasis and condition, with a 

soft and compassionate language appropriate to the moral themes, according to 

the guidance of his people, according to the sense of duty and duty and without 

benefit, he invites his people to monotheism with equal discourse without 

coercion. But his people, in accordance with the immoral themes of threat, with 

the styles of command, emphasis and threatening question, argued with Abraham 

and ordered him to be burned. Since no one has the desire to be threatened and 

burned by others, and if threats and burning are a universal law, the world and 

truth will be meaningless and destroyed, the threatening reaction of his people is 

immoral against the moral work of Abraham to guide his people. Kant's theory 

is largely in line with the Quranic text, with the difference that, unlike Kant, the 

Quranic text allows expedient lies for the sake of expansion and does not consider 

emotions controlled by positive motivation to be independent of morality. 
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   ا:واژهکلید
 قطعیت، فقدان پسامدرنیسم،

 ذةأسات کور، بوف گرایی،نسبی
 الوهم

 یعنصر مدرنیسم ادب در که است خواننده جایگاه به توجه  کند،می پیدا بسیاری جلوۀ پسامدرن ادبیات در آنچه
 تانیداس پسامدرن در روایت زبانیِ  هایبازی اما نداشت؛ تفاسیر و برداشت در دخالتی هیچ و آمدمی شمار به منفعل
-دیبنیا و ترینمهم از یکی قطعیت، عدم عنصر. آوردمی فراهم یریگچشم گونۀ به را مخاطب آرمانی مشارکت زمینۀ

 موهوم زونی هاواقعیت تمام بر شک اندیشی و انگارینسبی بر که است داستانی مدرنپست مکتب هایانگاره ترین
. ستا تنم خوانش در خواننده کردن همگام جهت ابزار ترینفنی از یکی و شده نهاده بنا هستی جهان حقایق پنداشتن

 شانآثار در دو هر که هستند عراق کشور برجستۀ نویسرمان بدر، علی و زمین ایران توانمند نویسندۀ هدایت، صادق
 و نسبیت مختلف نمودهای مؤلفه، این کاربست رهگذر از کدام هر و پرداخته قطعیت عدم شاخصۀ دهیدخالت به

 وردم روایات در لازم هایظرفیت وجود نیز و مسأله اهمیت. دانساخته برجسته خود روایات در را پسامدرن گراییشک
 شکل حلیلیت-توصیفی شیوۀ به و تطبیقی ادبیات حوزۀ در که-حاضر  پژوهش پسامدرنیستی، خوانش بعد از مطالعه

 از را ورک بوف و الوهم اساتذة روایات در موجود اشتراکات بتواند تا است روایت دو تحلیل و سنجیهم پی در -گرفته
 با سندهنوی دو هر که دهدمی نشان تحقیق هاییافته. دهد قرار ارزیابی مورد قطعیت فقدان شاخصۀ سازیبرجسته بعد

 نعتص استعمال نسبیت، و وهم معنایی دلالت با واژگانی از حد از بیش استفادۀ منفی، دستوری هایگزاره کاربست
 به نسبت عتمادیابی بر مبنی خود باور بر اندتوانسته روایت، افتب در پرسشی کلمات رویۀ بی کاربرد نیز و پارادوکس

 قطعیتی هیچ پسامدرن عصر در که دهند نشان وضوح به و گذارند صحه پیرامون محیط هایواقعیت و حقایق تمام
 .باشدمی غیرحتمی است موجود آنچه هر و ندارد وجود

اثر صادق هدایت بر اساس كاربست نظریۀ « بوف كور»اثر علی بدر و « الوهم ةأساتذ»در روایات « صرعدم قطعیتعن»واكاوی تطبیقی (. 1405: توقی، ساناز. )ا تناد

 .361-376(، 2) 2، مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربی. پسامدرنیس

 

 

https://doi.org/10.22049/manta.2026.31910.1025
https://orcid.org/0009-0006-9469-1165


 
 

 
 1405دوم، ، شماره دوم دوره ،مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربی

 

362 

 . مقدمه1

ر تاریخ ادبی نشان داد که در هر یک از مدرن را دبندی ساده، کم و بیش چهار دورۀ سنتی، میانه، مدرن و پستتوان با یک تقسیممی
های علمی و نظری خاصی حاکم است شناسانه موجود است. طبیعی است که بر هر کدام از آنها بنیاننوعی نظام معرفت»این رویکردها 

ت. قدیم بتوان سراغ گرفهای های دیگر تفاوت دارد. برای نمونه نوع نگاه حقیقت در دورۀ پسامدرن آن چیزی نیست که در دورهکه با دوره
(. 294:1385)روشنی، « رفته شک و شبهاتی را در ذهن صاحبان فکر برانگیختمدرن زمانی قوت گرفت که مدرنیسم رفتهتفکر پست

جوامع غربی هیچ دستاوردی به ها و اصول خود برای در اواخر قرن بیستم و در پی روشن شدن این حقیقت که مدرنیسم در کلیت آموزه
توان چنین های نوین و خلاقانه در برابر آن خود را نمایان ساخت. درواقع میای با اندیشهنداشت در این صورت رویکرد تازه همراه

رسیدن مدرنیسم و به واسطۀ درهم شکستن تمامی آن چیزی است که در عصر مدرنیسم اعتبار بستمدرن درنتیجة به بنگفت که پست
کاربرد پسامدرنیسم صرفا  معنای تاریخی ندارد و »های خود است. ستردگی دامنۀ مفاهیم و اندیشهمدرنیسم مدعی گیافت؛ اما پست

مقصد نمایش پیداییِ جریان پس از مدرنیسم نیست بلکه دقیق شدن و یا کامل شدن مدرنیسم است. کاربرد پیشوند )پسا( نشان 
ای در آفرینش هنری، سخنی نقادانه و تجربۀ عملی نیست تازه دهد که جریان نخست به پایان خود نرسیده است. این مکتب روشمی

تماعی های اجدهندۀ تمایزها و واقعیتگشاید؛ شکلی از بازخوانی متن است و بازتابهای هنری، فلسفی نمیای را در گسترهو راه تازه
هرگونه قطعیت که بر پایۀ خرد بنها ها، وجود مرکزیتی واحد و مدرن(. در اصل پست47۶:1372)احمدی،« و فردی خارج از متن

عم او، به ز»های کلان نامید. اعتنایی پسامدرن به روایتشده باشد محکوم نمود و این اتفاق نتیجۀ چیزی بود که لیوتار آن را بی
وایت ا نوعی فرارپسامدرنیسم ادعاهای عصر روشنگری درمورد ایجاد برابری میان آحاد جامعه و نیل به پیشرفت از راه علم و فناوری ر

ها، وایترنامد که به آن معتقد نیست و نظر بر این دارد که پسامدرن به مثابۀ یک واقعیت فرهنگی و تاریخیِ مبتنی بر نابودی کلانمی
(. صاحبان و پیروان این مکتب بر این باورند که هیچ اسلوب خاصی 493:1387)کهون، « بحران در ایدئولوژی و یا ابهام در آن است

مدرن را در نگاه کشاند. آنچه که عصر پستیافته و حقایق موجود را به چالش میهای منسجم و سامانوجود ندارد و تمام وحدت
هایی مورد پذیرش است که داری آمیز است؛ چراکه در نگاه آنان سبکسازد تمرکز بر مسائل معمایی و ابهاممخاطب خود برجسته می

نی است ورود عناصر ادبی پسامدرنیسم در ادبیات عصر نوین نیز ریشه در مدرنیسم دارد. به عبارت دیگر اند. گفتهای چندلایهتناقض
 «برانگیز بسیاری در میان منتقدان انجامیده استمدرنیسم در حوزۀ ادبیات، نظامی چندوجهی است که به مباحث بحثپست»

درنیسم مهای مکتب پستکنندۀ انگارهترین اشکال ادبی، منعکسته(. ادبیاتی که در ساحت رمان به عنوان برجس15:1394)مالپاس،
گاهانه به کار نویسندگی است و تشریح وقایع و حوادث به گونهدرونباشد؛ بیانگر یک -نجام میای اگرایی خاص با رویکردی خودآ

 یرد.پذپیوند، مستقیم انجام نمیپذیرد که گویی با واقعیت دنیای بیرونی داستان گره خورده است؛ حال آنکه این ارتباط و 
ه کشف و شوند کتر، مرز میان حقیقت و خیال در پیکرۀ روایات پسامدرنیسم شکسته شده و چنان درهم تنیده میبه عبارت روشن

-مانر باشد. گفتنی است از آنجایی که روایات مورد بحث در زمرۀپذیر نمیتمییز دنیای واقعی و دنیای خیالی رمان به سهولت امکان

ای جهت مطالعه و تحلیل عناصر پسامدرن در سازوارۀ هر دو های گستردههای پسامدرن است و ظرفیتهایی با رویکرد شاخصه
بوف »تحلیلی به بررسی تطبیقی روایات -خورد؛ لذا از این منظر پژوهش حاضر در صدد است تا با روش توصیفیمیروایت به چشم

و بر اساس کاربست ایدئولوژی مکتب پسامدرن، حلقۀ پیوند آنها را از بعد تفسیر و واکاوی عنصر  بپردازد« أساتذة الوهم»و « کور
فقدان قطعیت مورد ارزیابی قرار دهد و بر آن است که این مهم را با هدف عبور از توصیف صرف و نیز ارائۀ تحلیلی کاربردی از 
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انجام دهد و گام موثری در تسهیل خوانش رمانهای پسامدرن در عرصۀ  سازوکارهای تولید معنا از طریق بکارگیری شیوۀ عدم قطعیت
 نقد ادبی و تبیین مبانی مکتب مورد نظر بردارد. 

 های پژوهشپرسش .1-1

 های زیر است:گویی به پرسشبر اساس آنچه که ذکر گردید پژوهش حاضر در صدد پاسخ
 اند؟رون روایات خویش بکار گرفتهنویسان مورد بحث، کدام یک از نمودهای عدم قطعیت را د. رمان1

 . فرآیند کاربست مؤلفۀ عدم قطعیت در روایات مورد بحث کدام است؟2

 های پژوهش. فرضیه1-2

عیت در تمام انگاری قط. با توجه به این نکته که صفت ممیزۀ هر دو نویسنده در سبک نوشتاری پسامدرن، تکیه بر سیالیت و نادیده1
های عدم قطعیت در روایات مورد ترین جلوهمایۀ روایت از جمله اساسیا عدم قطعیت زبان، تناقض در بنباشد؛ لذابعاد هستی می

 باشد.نظر می
های عصر مدرن است تا اعتباری بایدها و قطعیت. انعکاس نماهای متعدد عنصر عدم قطعیت در سازوارۀ روایات، نشان از بی2

ایی، عدم وضوح در پیرنگ داستان و شکاکیت و فروپاشی هرگونه قطعیتی، خواننده را در ورطۀ آلود و متکثر یک اثر روبا کاربست ابهام
 سردرگمی گرفتار نموده و او را جهت ادراک دنیای رمان به فضای داستان بکشاند.

 . پیشینۀ پژوهش1-4

ر عربی و فارسی مورد اهتمام فراوان ی معاصهاهای ادبی آن را در رمانمدرنیسم و شاخصهپژوهشگران عرصۀ نقد ادبی، مکتب پسا
رین آنها تاند که  در زیر به مهمهای خود بکار گرفتهقرار داده و  ایدئولوژی و اصول مرتبط با این نظریه را  جهت بررسی و تحلیل رمان

 شود:اشاره می
 «پستی»مدرن قطعیت در رمان پست ها؛ بوطیقای عدمپایان قطعیت»( در پژوهشی با عنوان 1397نیا و همکاران ). مریم شفیع1

مایۀ رمان خود به اثبات رسانند و فرآیند اند تا اصل عدم قطعیت را در ساختهای ادبی؛ بر آن بودهنامۀ پژوهشانتشار یافته در فصل
 .گویی و اتصال کوتاه تحلیل نمایندوجود این عنصر را در خصوص مباحث بنیادینی نظیر مرکزگریزی، گسیختگی، ابهام

منتشر شده در « عدم قطعیت در فراداستان شب ممکن»( در جستاری با عنوان 139۶زاده و نفیسه لیاقی )اله ایران. نعمت2
اند تا علاوه بر بررسی بازتاب اندیشۀ پسامدرن در ادبیات داستانی جدید، از رهگذر نامۀ نقد ادبی و بلاغت در صدد بودهپژوهش

های چندگانه و ساختار تو درتو به تفسیر روایت مورد نظر عیت همچون تناقض، تعدد راوی، فرجامهای عنصر عدم قطواکاوی شاخصه
 های متعدد ایجاد عدم قطعیت در فراداستان را معرفی نمایند.بپردازند و شیوه

داستانی های پسامدرنیسم در آثار تحلیل مؤلفه» ای تحت عنوان( در مقاله139۶. عزت ملاابراهیمی و صغری رحیمی )3
ی، انتشار یافته در نشریۀ زبان و ادبیات عرب« های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفّان(جبراابراهیم جبرا )با تکیه بر رمان

نظریۀ  ترین دستاوردهایهای شاخص مکتب پسامدرن در آثار جبرا ابراهیم بپردازند آنگاه مهماند تا به بیان و نقد ویژگیسعی داشته
 رن در روایات مذکور از جمله چندصدایی و چندروایتی بودن، رئالیسم جادویی و بینامتنیت را تحلیل و بررسی نمایند.پسامد
تحلیل بینامتنی عدم قطعیت در سبک زبانی و روایی بوف کور »( در جستاری با موضوع 1403پور و همکاران). مرجان حسن4

ا اند تا سطوح مختلف عدم قطعیت رشناسی، در تلاش بودهر نشریۀ علمی سبکمنتشر شده د« صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی
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پردازی، زاویۀدید، مکان و زمان مورد مطالعه و تحلیل قرار داده و به هایی همچون بکارگیری سبک زبان، نحوۀ شخصیتدر شاخصه
 های آماری بسیاری از روایات مذکور را تفسیر نمایند.روش بینامتنی، نمونه

انتشار «های عنصر زمان در رمان)اساتذة الوهم(بررسی جلوه» (در پژوهشی با عنوان1403فریبا سبکروح و کتایون فلاحی). 5
م و توالی هایی چون نظم، تداواند تا واکاوی عنصر زمان و چگونگی تاثیر آن بر ایجاد مقولهیافته در نشریۀ مطالعات نقد ادبی،در صدد بوده

 های داستان در مدار غیرخطی روایت بپردازند. نگری به مرور خاطرات شخصیتطریق کاربست شگرد گذشتهرا انجام نموده و از 
های ذکر شده، هیچ جستاری با موضوع بررسی تطبیقی عنصر عدم قطعیت در روایت استاتذة الوهم و بوف با توجه به پژوهش

ن امر اند؛ لذا اییت را در روایات مذکور در دستور کار خود قرار ندادههای فقدان قطعکور  نگاشته نشده و مسألۀ تحلیل و بررسی جلوه
 نشان از نو بودن جستار حاضر دارد.

 . بحث و بررسی 2

 . پیوند شاخصۀ عدم قطعیت با ادبیات پسامدرنیسم2-1

ونگی عی و عدم انسجام در چگها و بایدهای قطگونه که پیشتر نیز ذکر گردید مکتب پسامدرنیسم با به چالش کشیدن تمام آموزههمان
مین نگارانه جلوۀ بسیار بارز و روشنی دارد به ههای تاریخاستعمال شگردهای روایی ارتباط مستقیمی داشته و این عنصر در فراداستان

یت را درک واقع پردازان این مکتب بر این اساس امکاندهند. نظریهدلیل است که این روایات را مرز میان واقعیت و فراواقعیت قرار می
انگاری، شکاکیت و عدم قطعیت است و حضور ساحت پسامدرنیته، ساحت نسبی»توان گفت که کنند و به همین دلیل میانکار می

ف تواند به درجات مختلگردد و این اوهام و نسبیت در شاکلۀ ادبیات میمدرن بیش از پیش ظاهر میاوهام در متن ادبیات و هنر پست
-بخشی به فقدان قطعیت و بی(. باتوجه به این اوصاف رسمیت237:1389)زرشناس، « امدرن به منصۀ ظهور برسددرون رمان پس

توان چنین استنباط نمود که مؤلفۀ عدم قطعیت های اصلی ادبیات پسامدرن است و میمعنایی در کنار معنادار بودن یکی از خصیصه
توان گفت که خواننده حین خوانش دهد و میمایۀ یک روایت را تشکیل میو بنرود که حقیقت جزء لاینفک این مکتب به شمار می

ه، گردد؛ چراکه این شاخصرو میهای متعدد یک روایت روبهای جهت دریافت محتوا و رشتۀ خطوط ارتباطی حلقهمتن با ابهام فزاینده
دارد. این از درک مقصود و هستۀ اصلی داستان باز میدهد و مخاطب را حالتی از ابهام و نامفهومی را در فضای داستان تسری می

توان ابهام موجود در پیرنگ متن رمان را از کلیت آن وپود متون پسامدرنیستی رخنه کرده که به هیچ عنوان نمیشاخصه چنان در تار
بردی ادبیات پسامدرن های کارزدود و سپس به تحلیل و تفسیر آن پرداخت. در حقیقت عدم قطعیت از موضوعات مهم و شاخصه

شود؛ عدم قطعیتی که تمام متن را های پسامدرنیسم محسوب میعدم قطعیت ویژگی اغلب رمان»است. دیوید لاج معتقد است که 
(. باید گفت که مؤلفه فقدان قطعیت نه تنها در متن اثر 15۶:138۶« )یابد تا سطح سبکگیرد و بیشتر در سطح روایت نمود میفرامی

دۀ انگاری تمامی اصول شناخته شخورد. شاید نادیدهامدرنستی بلکه در تمام قالب معنایی و محتوایی یک متن به چشم میروایی پس
ه ساختار و اعتنایی بای تعمدی داشته باشد تا از این طریق بتواند بیعرف روایت نویسی در عصر مدرنیسم در ادبیات پسامدرن جنبه

ه داند و معتقد است کمدرن را در گرو عدم قطعیت میآشکار نماید. ایهاب حسن نیز ادبیات پست اصول پذیرفته شدۀ عصر مدرن را
چیز نسبی است، حقیقت بستگی به زمان و مکان و زمینه دارد و لذا متغیر است؛ مخصوصا  معنا که در متن روایت قطعیت همه»

ها هیچ اعتقادی به قطعیتی مدرنه ارجاع آن به خود است و لذا پستدهد بلکندارد؛ زیرا متن به چیزی  در بیرون از خود ارجاع نمی
های عنصر عدم قطعیت در سازوارۀ یک متن روایی به (. باید افزود که سویه32۶:1383)شمیسا،« مشخص در جهان خود ندارند
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های داستان یا شخصیت معنایی قطعیت در وجودکند. به دیگر سخن، ممکن است این بیهای متعدد جلوه میها و گونهشکل
سازی جایگاه نویسندگی شخص مولف را بروز دهد و گاهی نابسامانی زمان بیان و انتقال رویدادهای روایت باشد  و یا اینکه برجسته

 بندی اثر خود را نمایان سازد.های دیگر عدم قطعیت در نحوۀ پایاناوقات نیز سویه

 « کوربوف ». معرفی صادق هدایت و خلاصۀ رمان 2-2

در تهران متولد شد.  1281نویسی نوین ایران است که در سال صادق هدایت، نویسنده و مترجم برجسته و از پیشگامان داستان
ه لویی کتحصیلات ابتدایی خود را در مدرسۀ علمیۀ تهران و سپس دوره متوسطه را در دارالفنون آغاز نمود و سپس در مدرسۀ سن

ساز آشنایی او با ادبیات جهانی شد.حجم آثار و مقالات مکتوب او، حصیل علم پرداخت و این امر زمینهها بود به تمدرسۀ فرانسوی
گواه تأثیر ژرف او بر جریان روشنفکری ایران است که بر سبک نوشتاری بسیاری از نویسندگان بعد خود تاثیر روشن و مستقیمی 

رین تترین عناصر مکتب پسامدرن است یکی از کلیدیکه از جمله مهم گویی و عدم پذیرش قطعیتِ بایدهای جامعهگذاشت. ابهام
 «سه قطره خون»های رود. گفتنی است که رمانترین اثر هدایت به شمار میباشد که از درخشانهای بارز رمان بوف کور میشاخصه

 شود.های مهم و تاثیرگذار صادق هدایت محسوب میاز دیگر روایت« سگ ولگرد»و 
-پوش حضور دارد که گل نیلوفری به دستهایش دختری سیاهنام و یک نقاش منزوی است. در نقاشیمان، شخصیتی بیراوی ر

دتی همان دختر شود اما پس از مای که در سایۀ درختی نشسته تقدیم کند. راوی شیفتۀ او میگرفته و برآن است تا آن را به پیرمرد تکیده
 گیرد هم چشمان او را به تصویر بکشدجان افتاده و او تصمیم میبیند که بیاش میوزی در خانهاش را به صورت مرمزیباروی نقاشی

کند؛ اما با گلدانی مواجه گذارد و به کمک شخص گورکنی در قبرستان دفن میقطعه کرده و درون چمدانی میو هم جسم او را قطعه
وگو با درون خاک مدفون نمود. بخش دوم روایت، راوی در حال گفت شود که دقیقا  مشابه همان چشمان دختری است که او رامی

 بلعد.نویسد را با ولع بسیار میسایۀ خود است که به شکل جغد ظاهر شده و هرآنچه راوی می

 « الوهم ةأساتذ». معرفی علی بدر و خلاصۀ رمان2-3

بغداد متولد شد. ابتدا در دانشگاه المستنصریه به تحصیل  در19۶4باشد که در سال نویسان جهان عرب میترین رمانعلی بدر از مهم
ادب فرانسه پرداخت؛ اما زندگی خود را به کشور بلژیک انتقال داد و مطالعۀ اختصاصی  فلسفه را در دانشگاه بروکسل بلژیک کامل 

آن را در جنگ ایران و عراق  در جبهۀ نظامی؛ جنگ اول و دوم خلیج فارس خدمت کرد که نیمی از 1991و1985نمود. بدر در سال 
بتواند  شناسی فرانسوی نیز آشنایی کامل داشته باشد وهای روایتگذراند. تحصیل در رشتۀ ادب فرانسه سبب شده تا بدر با آراء و نظریه

های ترین روایتبه چاپ رسید که یکی از زیبا 2011های خویش به کار بندد. رمان أساتذة الوهم در سال این آراء را در نگارش روایت
ابیح مص»، «باباسارتر»گویی و شکاکیت به قطعیت تمامی امور در کلیت روایت او سایه افکنده است. رود و ابهاماو به شمار می

 شود.از دیگر روایات مهم این نویسندۀ عراقی محسوب می« حارس التبغ»و « اورشلیم
و ادیبان و شعرای جوان عراق که در جنگ کشته شدند، به جز یک نفر  أساتذة الوهم، روایتی است درمورد تعدادی از فرهیختگان

شود و هموست که داستان سرنوشت دوستانش را به زبان خود حکایت می کند. منیر یکی از دوستان راوی از آنان که از عراق خارج می
ای هر خیال و رویای خود به ترجمۀ کتابدانست و فقط داست که شیفتۀ ادبیات روسی است؛ اما در واقع از زبان روسی چیزی نمی

زمان خود  نامپرداخت. از دیگر کاراکترهای داستان، شخصیتی به نام عیسی است که از دوستان قدیمی راوی و از شاعران بهروسی می
م و هبود. این شخصیت کنشگر داستان معتقد است که جهانی وجود ندارد و حقیقت قطعی در آن موجود نیست.این شخصیت متو
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گاه  سادگی زندگی در بغداد را در لندن و هایی که هیچ کدام برای او زنده و حقیقی نبود بلکه در حقیقت وهم بود  و هیچدارای تجربه
پاریس و مسکو تجربه نکرد. در نهایت تمام این کاراکترهای فعال در جریان داستان بر اساس نحوۀ تفکر و اندیشۀ شکاک و متوهمشان 

 گذرانند.ی، روزگار خود را میبه اصل هست

 در رمان بوف کور« عدم قطعیت». تحلیل نمودهای عنصر 2-4

ها در روایات پسامدرنیسم داستانی است. به عبارت دیگر نویسندۀ پسامدرن ابهام را در شاکلۀ ترین شاخصهاین مؤلفه یکی از محوری
های پسامدرن سرشار از جملات و عبارات و واژگانی د. در اصل رمانکند تا عدم قطعیت امر واقع را بازتاب دهروایت خود القا می

از  ای درون این دستدهند. این ویژگی که به صورت برجستهاست که به نوعی شکاکیت و تردید و ابهام را در جهان هستی نشان می
رمان بوف کور اثر ارزشمند صادق هدایت گردند که آشکارا نشان دهندۀ عدم قطعیت است. شود با عباراتی ظاهر میروایات دیده می

های ادب پسامدرن ارتباط تنگاتنگی داشته و دربردارندۀ نمودهای متنوعی از این هایی است که با مفاهیم و شاخصهاز جمله رمان
 وانیم:خا که میشود آنجگویی در روایت مورد نظر پرداخته میباشد. در ادامه به تحلیل و بررسی مصادیق ابهامعنصر عدم قطعیت می

 های جسمانی خود او را دیدم که ازدفعه با چشمآنکه بتوانم حرکتی بکنم. یکمن سرجای خودم خشکم زده بود بی: تصویر اول
جلو من گذشت و ناپدید شد. آیا او موجودی حقیقی است؟ یا یک وهم بود؟آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود؟. هرچه کوشش 

 (5۶:1351... )هدایت، یاید بیهوده بودکردم که یادم ب

وبویی از ابهام دارد. سخن گفتن از توهم بودن یک تصویر یا واقعی پنداشتن آن در تمامی عبارات نویسنده در این پاراگراف رنگ
وایت در بدون تردید مخاطب داستان را هنگام رویارویی با این قطعه از ر« آیا او موجودی حقیقی است یا یک وهم بود؟»عبارت

 شود تا بستردارد و سبب میهای مبهم این خطوط به تأمل وامیکند و اندیشۀ او را جهت ادراک جنبهور میای از سردرگمی غوطهورطه
گونۀ خواننده به فضای کلی داستان فراهم گردد. در اصل این یکی از اهداف نویسندگان پسامدرن است تا از مناسبی جهت ورود فعال

گویی به واسطۀ چیدمان واژگانی دالّ بر وهم و ابهام در سازوارۀ عبارت، فهم و استنباط مخاطب را از مرکزیت دادن ابهامطریق تسری 
گویی در بافت عبارات، عدم قطعیت امور را درجهان هستی زیرسوال ببرد. در این کانون روایت با چالش مواجه کند و به واسطۀ مبهم

واقعیت و آشکار نمودن ماهیت غیرواقعی آن پندار در آنِ واحد از جانب روایتگر داستان، خود بر ابهام قطعه تلاش برای ایجاد پندار 
ای از ابهام است سبب شده تا فرض مخاطب افزوده و مشاهدۀ تصویری که به زعم نویسنده واقعی بودن یا متوهم بودن آن در هاله

 واقعی بودن فضای روایت به نوعی محدود گردد.
خلاقانۀ نویسنده در ذکر این عبارات به نوعی به مخاطب روایت این گوشزد را کرده که خود او هم از وجود یا عدم وجود مهارت 

گویی در گسترۀ پاراگراف، جنبۀ واضحی از عدم قطعیت امور را از نگاه چنین تصویری اطمینان لازم را ندارد و این شکاکیت و ابهام
ه گونۀ این امر که آیا در خواب بوداما این پایان کار نیست و نویسنده در ادامه نیز با طرح پرسش سازد؛شخص مؤلف داستان برملامی

چیز در محیط پیرامون خود صحّه گذاشته اعتباری قطعیت همهو یا در بیداری محض چنین تصویری را مشاهده کرده، عامدانه بر بی
« آیا»ش را دوچندان نموده است. گفتنی است که استعمال کلمۀ پرسشی و با اصرار بر شکاکیت دراین موضوع، ابهام مخاطب خوی

گویی شخص نویسنده نیز بر فقدان قطعیت کلیت متن سایه افکنده است. در اصل بسامد بالای جملات پرسشی در فضایی از مبهم
ن است تا میزان باورمندی مخاطب را داند برآکنندۀ یک غرض ثانوی است و نویسنده با توجه به اینکه پاسخ سؤال خود را میبیان»
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( و باعث شده تا مخاطب بافت متن را در 253:1403)مددی و همکاران،« نسبت به اعتقادات و باورهای مطرح شده افزایش دهد
 خوانیم:وضوح تمام استنباط ننمایند. تصویر دیگر آنجاست که می

آمد که از یک شهر مجهول و ناشناس دیدم؛ به نظرم میچیز را نمیهیچکس و بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم. هیچ: »تصویر دوم
های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که های عجیب و غریب با اشکال هندسی بریده بریده به دریچهکردم! خانهحرکت می

ی اتوانستم باور کنم. جلو مهتاب، سایهیتوانست در آن مسکن داشته باشد. همه چیز غریب بود. چیزی که نمهرگز یک جنبنده نمی
 (.58)همان: « افتاد ولی بدون سر بودبزرگ و غلیظ به دیوار می

کنده از ابهام و تیرگی است و این ابهام را میگونه که مشاهده میهمان توان در پیکرۀ این صحنه از متن شود فضای پاراگراف آ
م مشاهدۀ چیزی در مسیر خود و عبور از شهری که گویا برای او شناخته نیست دلالت روایت کاملا  لمس نمود. ادعای نویسنده از عد

های تاعتباری جهان هستی و عدم قطعیآلود بودن پیکرۀ روایت دارد و باور مؤلف را به عنوان یک نویسندۀ پسامدرن مبنی بر بیبر ابهام
هایی در بافت متن روایی، مخاطب را ن با کاربست علائم و نشانهسازد. باید گفت که گاه نویسندۀ پسامدرموجود در آن منعکس می

گاه میاز قطعیت سازد. هدایت عامدانه با بکارگیری علامت تعجب در انتهای عبارت فوق گام بلندی جهت های پیرامون خود آ
گاهانهبرجسته عدم وجود واقعیتی حقیقی و  سازی ابهام موجود در شاکلۀ پاراگراف را در ذهن و اندیشۀ مخاطب جاری ساخته و آ

در خطوط ابتدایی این قطعه، به وضوح حاکی « هیچ»اثبات شده را برای او متذکر شده است. از طرف دیگر استعمال مکرر قید منفی
لاقیت د. خسازاز عدم قطعیت است و ذکر این نوع قیدها به طور پیوسته سیالیت و تزلزل امور و أشیاء را از نظرگاه نویسنده آشکار می

راوی در چیدمان چندپاره و مبهم واژگان و عبارات فوق که نمایی از بریده بریده بودن و رنگ سیاه دریچۀ اطراف نویسنده و نیز سایۀ 
چیز را عاری از هرگونه دهد حکایت از عدم وضوح و روشنی جهان پیرامون روایتگر است که همهافتاده بر روی دیوار را بازتاب می

شود؛ سایه و تاریکی محض است که نه تنها دنیای واقعی نویسنده ی مشاهده نموده و تنها چیزی که به چشم ملاحظه میانسجام و نظم
های نهفته در هزاتوی اندیشۀ نویسنده، خواننده را برای ادراک حلقۀ پیوند جهان واقعی را توصیف کرده بلکه این ابهام و فقدان قطعیت

 :نمائیمکشاند. مصداق دیگر را در این صحنه از رمان صادق هدایت ملاحظه میون فضای رمان میمؤلف و دنیای تصنعی داستان در
ور، ام مال نیشابدانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم، یا این چندوجب زمینی که رویش نشستهمن نمی: »تصویر سوم

نم. کام حالا هیچ چیز را باور نمیازبس چیزهای متناقض دیده بلخ یا بنارس است؟ در هر صورت من به هیچ چیز اطمینان ندارم. من
 (.3۶)همان:« به ثِقل و ثبوت أشیاء به حقایق آشکار و روشن هم الان شک دارم

گویی در شاخصۀ عدم قطعیت است که نویسنده تلاش کرده در همان آغازین قطعۀ انتخاب شده یکی از زیباترین مصادیق ابهام
های منفی تردیدآفرین در ساختار عبارت د را در ذهن مخاطب جاری سازد. کاربست عامدانۀ نویسنده از سازهعبارت، ابهام وتردی

تن، فقدان در ابتدای م« دانمنمی»ای با دلالت ساختاری منفیگویی است و سعی داشته با استفاده از گزارهحکایت از تمایل او بر ابهام
عناصر دستوری نشان »گویی در سایۀ کاربست است انعکاس دهد. در اصل گاهی این ابهام قطعیت امور را در جهانی که در آن ساکن

کنندۀ کنش یا قصد کلی گوینده و درجۀ پایبندی او به واقعیت یا عدم واقعیت یک گزاره است که گاه در انتخاب شود و بیانداده می
داند شناختی خود و اینکه نمیرفت راوی در ادراک موقعیت هستی(. عدم مع28۶:1390)فتوحی،« کند.انواع افعال خود را نمایان می

دقیقا  در چه جایگاه و موقعیتی قرار گرفته، تصویر روشنی از مبهم بودن دنیای پیرامون اوست و گویای نوعی آشفتگی و نامفهومی است 
اسطۀ ات و دنیای پیرامون توسط شخص روایتگر به واعتباری کائنکند. به اعتقاد نگارنده، بیمی که فقدان قطعیت را برای مخاطب زنده

مفهومی نه به این معناست که وجود حقیقی آنها را انکار کند بلکه درصدد است تا از ورای تمامی چیدمان عباراتی دالّ بر تردید و بی
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قت نهایی هیچ چیز در جهان ها و تردیدها در بافت روایت نشان دهد که عدم قطعیت در اصل بدین معناست که حقیگوییاین ابهام
 پسامدرن قابل ادراک نیست.

ر ب« کنماطمینان ندارم/ شک دارم/ باور نمی»از سوی دیگر کثرت افعالی با دلالت معنایی شک و تردید در عباراتی همچون 
قطعیت  یزان قطعیت یا عدمتوان به مای، میدرواقع بر اساس الگوهای زبانی هر نویسنده»ثباتی امور توسط نویسنده حکایت دارد. بی

نیا فیع)ش« گردداش پی برد. اختلال تعمدی در ساختار جملات و چیدمان عبارات در مجاورت یکدیگر منجر به عدم قطعیت مینوشته
(. به دیگر سخن تناسب واژگان در سازوارۀ متن روایت با شخصیت روایتگر داستان در این صحنه امری غیرقابل 87:1397و همکاران،

اشد و بهایی با بار معنایی تردید و ابهام دراصل حاکی از اعتقاد پسامدرنیستی نویسندۀ اثر مینکار است؛ چراکه انتخاب چنین گزارها
های صوری و شگردهای لفظی را در جهت نمایش محتوا به کار بسته است. نمونۀ دیگر آنجاست که متدی است که مستقیما  جنبه

 خوانیم:می
کردم. میشنیدم، حرکت شریانم را حس های اثیری بود. صدای قلبم را میور بودم که پر از نوازشدر امواجی غوطه :تصویر چهارم

کردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی کنم. اگر این فراموشی خواستم و آرزو میاین حالت برای من پر از معنی و کیف بود. از ته دل می
کردم! اگر رفت و هستی خودم را احساس نمیهایم آهسته در عدمِ صرف میم داشته باشد! اگر چشمتوانست دواشد! اگر میممکن می

 (.32شد! )همان: ممکن بود در یک لکۀ مرکب و در یک آهنگ موسیقی با شعاع رنگین تمام هستیم ممزوج می
و انفعالات روی داده در پیرنگ این فعل مدرن است که بر اساسروایتگر داستان به معنای واقعی خود، نمایندۀ یک انسان پست

ود. قهرمان رقطعه از متن روایی، گویا سرگردان مانده و ابهامی که بر کلیت خودگویگی او سایه افکنده تنها ویژگی بارز او به شمار می
ن از فضای درونی رماداستان شکاک و مردد است و شک او حاصل اضطراب از موقعیتی است که در آن قرار گرفته و این صفت را که 

ود شگونه که مشاهده میشناسی و حوادث جاری شده در محیط پیرامون اوست. همانبه عاریت گرفته بیشتر درمورد مسائل هستی
گاه مخاطب گر نوعی ابهام در بیان و اندیشهدر ساختار عبارات فوق که دلالت« اگر»رویه از واژۀ استعمال بی های مؤلف است ناخودآ

 ای ازها در اصل دارای بار معنایی صریح و ضمنی هستند. در دلالت ضمنی، شبکهواژه»دهد.فهم و ادراک این تردید سوق میرا به 
و  )مددی« یابدهای شناختی او شدت و ضعف میهای متن و ظرفیتشود که متناسب با شاخصهها در ذهن شنونده متبادر میتداعی

ای در متن استفاده شده از طرفی به عنوان نمودی از زبان، سبب که به طور فزاینده« اگر»(. کاربست کلمۀ 247:1403همکاران، 
تأثیرگزاری و القای مفاهیم مورد نظر نویسنده گشته و از سوی دیگر درصدد است تا از رهگذر کاربست این واژه، ابهام و تردید در 

رند گیدار در پیوند با عناصر داستانی قرار میهای نشانگاهی این واژه»انجام یا عدم انجام فعلی را در جهان بازتاب دهد. در حقیقت 
توان گفت (. می7۶:13۶2)پرین،« کنند.داند و از حوادث داستان مطلع است، ایفای نقش میو در نقش راوی کل که اسرار نهان را می

گاهی مخاطب از منویات نویسنده شده و مکنونات ذهنی و ا ندیشۀ او را در ورای بافت عبارات گنجانده شده به که این واژگان سبب آ
کند و به نوعی افشاکنندۀ ذهنیت مؤلف اثر است. مهارت نویسنده از طریق استمداد از واژگانی با بار معنایی تردید خواننده منتقل می

ما پرابهام و پذیرندۀ تفاسیر  در این قطعه، انعکاس دهندۀ نوعی عدم قطعیت است و از این امر حکایت دارد که رویدادهای زمانۀ
ور شود؛ اما از حصول آن مطمئن نیست، مایل است تا تداوم این گوناگون است. نویسنده تمایل دارد که در خواب فراموشی غوطه

 ای از ابهام است، مشتاق است تا با وجود سکونت در این جهان هستی درخواب فراموشی برای او میسر شود؛ ولی تحقق آن در هاله
شود این است که نویسنده به فراخور اعتقاد و ذهنیت خویش که استنباط می .پذیر نیست. آنچهنیستی عدم فرو رود؛ اما به نظر امکان

یز استعمال و ن« اگر»از امکانات زبانی بسیار مناسبی برای بازتاب ابهام اندیشۀ خود بهره برده و با تسری دادن حجم کثیری از کلمۀ 
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ای از تمهیدات و شگردهای زبانی، مخاطب را به صرف تلاش جهت فهم تعجب در انتهای هر عبارتی به عنوان گونه رویۀ علامتبی
 شود:ترین مصداق عنصر عدم قطعیت در این قطعه مشاهده میو درک فضای مبهم رمان وادار نموده است. یکی از متفاوت

های مرا دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا ا  احتیاجات و هوا و هوسآیا این مردمی که شبیه من هستند، که ظاهر تصویر پنجم:
جم سنبینم و میکنم، میاند؟ آیا آنچه که حس مییک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمده
 (4)همان:« نویسمسرتاسر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟من فقط برای سایۀ خودم می

دار سرباز زده و با دوری جستن از ارائۀ توضیحات مکفی در پرواضح است که متن از ابتدا تا انتها از ارائۀ عباراتی روشن و مفهوم
خصوص عبارات گنجانده شده، بر افزایش  ابهام خواننده تعمد ورزیده است و خواننده هرچقدر در فرآیند خوانش این قطعه از متن 

بیند. کاربست انبوهی از جملات انشایی که در این صحنه در قالب ور میرود خود را در سیلابی از ابهامات غوطهمیروایت جلوتر 
ئم ای دارند که با بکارگیری علاهایی از استفهام انکاری در شاکلۀ روایت استفاده شده، ارزش معنایی ویژههای پرسشی و در لایهگزاره

کار گرفته شده است. هدف نویسنده از طرح حجم کثیری از عبارات استفهامی، به صورت عامدانه بهسؤالی از سوی راوی داستان و 
نشینی و مجاورت واژگان در چنین فضایی دالّ بر این است که دستیابی به پاسخی منطقی از سوی مخاطب نیست؛ چرا که ماهیت هم

ت تا ذهن مخاطب را در راستای درک مفهوم نهفته درون این عبارات داند و بر آن اسقهرمان داستان پاسخ سؤالات مطرح شده را می
ه اند، میزان پذیرش و باورپذیری خواننده را نسبت بمعطوف سازد.اساسا  تصدیق عباراتی که در قالب و فرم استفهام انکاری ارائه شده

بر موهوم بودن کائنات و جهان هستی، به شکل  هد. راوی روایت به منظور اثربخشی اعتقاد خود مبنیدمسائل مطرح شده افزایش می
انکاری سؤالات خود را سرازیر کرده و قصد داشته تا با چنین کارکردی نظر و اندیشۀ خود را در خصوص متوهم بودن امور و اشیاء و 

قط برای نیستند که که فآیا یک مشت سایه »اینکه قطعیتی موجود نیست بر خواننده القا کند. نویسنده در میانۀ عبارات و در قطعۀ 
داند و قطعیت وجود ای بیش نمیهای محیط اطرافش را سایهتمامی اشیاء و انسان« اند؟مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمده

ست که ابندد رنگ واقعیت ندارد و این دقیقا  همان چیزی نماید. آنچه که در نظر نویسنده نقش میپرده انکار میآنها را مستقیما  و بی
قت مبهم بودن حقی« نویسممن فقط برای سایۀ خودم می»مدرن به دنبال بازگویی آن است. راوی در عبارت پایانی نویسندۀ پست

سنجم بینم و میکنم، میآیا آنچه که حس می»وجودی خود را نیز در جهان هستی مطرح نموده است. پرواضح است که عبارت
دان قطعیت و سازی فقبازتاب اندیشۀ پسامدرنیستی راوی است و با برجسته« خیلی فرق دارد؟سرتاسر موهوم نیست که با حقیقت 

یافته و منسجمی را که دارای طرح یکدستی باشد در پیکرۀ عبارات آلود بودن دنیای پیرامونش، چهارچوب سازمانصحۀ گذاشتن بر ابهام
ن افکنی زیبایی را درون متایت و افزایش دامنۀ سردرگمی مخاطب، گرهگویی مکرر در متن روخود به چالش کشیده و به واسطۀ ابهام

 تسری داده است تا از این طریق نوعی تعلیق تعمدی را روانۀ بافت خطوط داستان کند. 
های عدم قطعیت در سازوارۀ روایت به تناسب هرکدام از آنها نمایش داده مندی صادق هدایت از جلوههدر شکل زیر، میزان بهر

 ده است.ش
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 الوهم ةدر رمان أساتذ« عدم قطعیت». تحلیل نمودهای عنصر 3-4

ارائۀ کلیتی با ساختار منسجم و توأم با شفافیت و وضوح در بافت عبارات در روایات علی بدر امری ناشدنی است؛ چراکه ادبیات 
او به ویژه  ایهگریزی در پیکرۀ داستانکنده دارد و حضور ابهام و شفافیتپسامدرن در آثار این نویسنده ماهیتی سیال، متناقض و پرا

های متعددی قابل ملاحظه است که ناپذیر است. سایۀ این شاخصه در روایت أساتذة الوهم در نمودها و گونهدر رمان مذکور اجتناب
های متعدد روایت پسامدرن گویی در جنبهاخت. این ابهامدر ادامه به ذکر تصاویر مربوط به این مؤلفه در رمان ذکر شده خواهیم پرد

 گردد.مانع تبیین روشن و آسان فهم آن می
تکن الخروج مرة أخری إلی الشارع. ألیسَ کذلک؟ مامعناها إن لم نجدها في طلاقة الهواء لا في ماهیَ الحیاة إن لم :تصویر اول

 (.83:201۶ضوء معا  ... )بدر، الرائحة العفنة للمکاتب؟، إن لم تکن هیَ الظل و ال
زندگی چیست اگر دیگر به خیابان نرویم؟مگر این طور نیست؟ اگر آن را نه در تازگی هوا و نه در بوی نم دفاتر بیابیم »)ترجمه( 

 «چه معنایی دارد؟ اگر هم سایه نباشد و هم نور...
از عدم اطمینان نویسنده به مقولۀ زندگی است؛ لذا با طرح گونۀ آغاز پاراگراف با عبارت )ماهیَ( حکایت بکارگیری ساختار پرسش

کلام  سازی ابهام موجود در فحوایسؤالاتی بی سروته درخصوص اصل و واقعیت زندگی در قالبی از مفاهیم پرسشی، سبب برجسته
اری . باید گفت که چنین ساختسازدو سویی از فقدان قطعیت نهفته در کلام را برای مخاطب نمایان میروایتگر شده که ماهرانه سمت

و تزلزل  ای سیالیتهای سجاوندی سؤال در این عبارت گویای دوگانگی اعتقاد نویسنده به مبحث مورد نظر است تا به گونهبا نشانه
رت اگویی مکتب پسامدرن و تقدم عبدر پذیرش واقعیت زندگی را از جانب مخاطب با چالش مواجه کند. کاربست این ترفند از ابهام

گاهانه و عامدانه است که با قدرت روایی و تکنیک ادبی نویسنده در لایهاستفهام در لایه ای ههای آغازین متن، اساسا  یک پیچیدگی آ
گردد تا خواننده در دریافت معنا تأمل نماید و این تلاش ذهنی و واکاوی متن در نهایت منجر به لذت ادبی روبنایی عبارات آشکار می

های استفهام، این دد. راوی در قبول اصل مفهوم )حیاة( مردد است به همین دلیل جاری ساختن کلمات پرسشی و نشانهگرمتن می
نماید و شاید این تکنیک روایی نویسنده در داستان، شیوۀ خوانش مشخصی را ای در ذهن مخاطب متبادر میابهام را به گونۀ فزاینده

 از نسبیت واقعیت در روایت علی بدر در این صحنه از پاراگراف زیر قابل مشاهده است:دهد. نوع دیگری به مخاطب ارائه می

واژه های 
تردید آفرین

کلمات 
پرسشی

گزاره های 
منفی

تناق
ض
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کانَ عیسی منقطعا  عن الحیاة و کأنّه یعیش فی عالمٍ آخر. کانَ ینظرُ العالم عبرَ استعارةٍ کبیرةٍ. کانَ العالمُ نسبة  له لیسَ  تصویر دوم:
 (.117ارة عن جمالٍ بعید )همان:حقیقةٌ إنما هوَ مجازٌ لعالم آخر و الحیاة استع

کرد. او جهان را از دریچة یک استعارۀ بزرگ عیسی از زندگی جدا شده بود، گویا در دنیای دیگری زندگی می»)ترجمه( 
 «.تای از یک زیبایی دور دسای از جهان دیگر بود و زندگی استعارهنگریست. جهان در رابطه با او یک واقعیت نبود بلکه استعارهمی

گریزی نویسندۀ روایت است؛ در چرخۀ ابتدایی متن، دلالت شفافی از قطعیت« منقطعا  عن الحیاة»حوۀ آغاز عبارت با جملۀ 
چراکه شخصیت اصلی داستان در این بخش از متن روایی، میان بودن در این دنیا و جهانی دیگر در حالتی از نوسان قرار گرفته و این 

منفی  توان ملاحظه نمود. کاربست گزارۀی زبانی و ساختاری بکار گرفته شده در بافت کلام نویسنده میقضیه را به سهولت در الگوها
ذیری به زیبایی عدم باورپ« کان العالم بالنسبة لهُ لیس حقیقة إنما هو مجاز للعالم آخر»در عبارت « حقیقة»در مجاورت مفهوم « لیسَ »

وانش در مسیر خ« کأنه»سویی دیگر استفاده از قواعد دستوری تردیدآفرین مانند حرف نویسنده به اصل قطعیت را نمایش داده و از 
های مبهم موجود در رسانی لایهگردد. پرواضح است که نویسنده با هدف تقویت مفهومخواننده باعث ابهام در وجود قطعیت می

شینی عبارات، فقدان قطعیتِ جهان شخصیت داستان را در نپاراگراف، اقدام به چیدمان هنرمندانۀ واژگان نموده و از طریق محور هم
ها هیچ واقعیت و حقیقتی خارج ازحیطۀ اندیشه و زبان وجود مدرنمتن مورد نظر به تصویر کشیده است؛ چرا که در اندیشۀ پست

ست بسان کلاف ( ابهام عامدانۀ نویسنده از جهانی که شخصیت داستانش در حال زندگی ا250:138۶ندارد )لاج و همکاران،
ای است که وضوح معینی نیز به همراه دارد با این توضیح که به مخاطب یادآوری کرده که واقعیت به سهولت در اختیار او قرار پیچیده

 گیرد؛ لذا باید به دنبال کشف معنا باشد و با اندیشیدن و کاوش در بستر متن، معنای واژه را تفسیر و تحلیل نماید.نمی
، ولکن ماذا عن حقیقة و هکذا فإنّ حقیقة ولادته تخضع للشک، مثلما تخضع  :تصویر سوم شخصیة والده و والدته  للشک أیضا 

 (.14۶السیرة....؟ )همان: 
طور که حقیقت هویت پدر و مادرش نیز محل ابهام و گونه واقعیت و حقیقت تولد او محل تردید است، همانو این»)ترجمه( 

 ...«ورد زندگی چه؟ باشد، اما درمتردید می
شناسد و به هیچ اندیشۀ منسجم و یکدستی تن در خاصیت مکتب پست مدرنیسم در این است که هیچ اصول و قانونی نمی

(. آنچه که در این متن 305-308، 1380باغی:دارد )قرهاندیشی مخاطب را نیز به تأمل وامیدهد بلکه با دامن زدن به شکنمی
باشد که با چیدمان هوشمندانۀ واژگان در عبارت )فإنّ حقیقة ولادته تخضع ت ولادت شخصیت داستان میملحوظ است، انکار حقیق

ضوح گر رمان به وللشک( و با قید حرف تاکید )إنّ( در ابتدای پاراگراف، حکایت از نسبیت و ابهام دارد با این توضیح که روایت
امدانه برآن است تا عدم وجود هرگونه واقعیت قطعی را در برابر دیدگان خواننده حقیقت وجودی قهرمان داستان را مبهم جلوه داده و ع

 گرایی در خصوص حقیقت مطلقمنعکس کند. در اصل این مقوله یکی از منویات بنیادی نویسندۀ پسامدرن است که از طریق شک
آلود کردن فضای کلی روایت، بستر سرگشتگی و هامآشوبد و با ابمند برمیای نظاموجود انسان و اشیاء، هوای واقعیت را به گونه

آورد. نویسنده به این موضوع بسنده ننموده بلکه در ادامۀ خط روایی یافتن به حقیقت نهایی فراهم میآشفتگی مخاطب را در دست
ی در ماهیت وجودی آنها؛ اندیشداستان، حقیقت وجودی مادر و پدر قهرمان رمان را نیز در نگاه خواننده انکار کرده و از طریق شک

ها را به نمایش گذاشته است. ابهام موجود در عبارت پایانی این چرخه مدرنمعنایی و فقدان قطعیت نهایی پستبخشی به بیرسمیت
 چیز را چنان در اختیاربرانگیز توصیف نموده، نمای روشنِ عدم قطعیت همهای مبهم و شککه به طور کلی وجود زندگی را به گونه
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مخاطب قرار داده که باید با نگاهی مشکوک و غیرقطعی، رشتۀ حوادث داستان را نظاره کند و درخصوص واقعیت پیکرۀ کلی داستان 
 دائما  در شک و ابهام باشد.

کثر مِن الخیال و هیَ حادثة موجود لکنها قادمة مِن الخیال، قادمة مِ  :تصویرچهارم  نکان عیسی یفکر في نفسه، نصف حیاته أم أ
أعمق أعماق الخیال، و هذا الخیال متجسم و واقعي، هوَ موهومٌ و مقبول في آن واحد، هوَ موجود و غیرموجود في الوقت ذاته... )همان: 

15۶.) 
کرد، نیمی از عمرش یا بیشتر، از تخیل بود و این رویدادی است که وجود دارد اما از عیسی درمورد خودش فکرمی»)ترجمه( 

شود و این خیال مجسم و واقعی است. در عین حال وهمی و پذیرفتنی است. در آن ترین نقطۀ خیال حاصل میعمیق آید، ازخیال می
 «واحد وجود دارد و موجود نیست

ترین ابزاری که در ادبیات پسامدرن جهت به تصویر کشیدن عدم قطعیت وجود دارد؛ کاربست عنصر تناقض یکی از محوري
دهد. ابهام در سازوارۀ کلی پاراگراف مذکور به وضوح قابل مدرن نمایش میگویی را در متون پستبهاماست که بارزترین جلوۀ ا

داند؛ اما در آن واحد، ترین نقطۀ خیال میمشاهده است به این معنا که عیسی؛ شخصیت اصلی داستان، زندگی را برآمده از عمیق
هوَ موجود و غیرَ »کند. تناقض نهفته در این عبارت در حالت بودنش تایید می پذیرد و مبهم بودن آن راوجود و عدم وجود آن را می

ت وقفۀ معنا در ذات متن داستانی اسنشانۀ لغزندگی و بازی بی»های گفتمان پسامدرن به عنوان یکی از کانون« موجود في الوقت ذاته
گیری از این سو با بهره(. به عبارت دیگر نویسنده از یک144:1393کند )رشیدیان،وجو میگرایانه را جستتر از واقعکه بیانی حقیقی

ای از ابهام قرار داده و از سویی دیگر نه تنها عنصر، پذیرش موجود بودن و عدم وجود زندگی در آن واحد را از نظرگاه مخاطب در پرده
ن مورد نظر را از سوی خواننده گسترش داده تنوع کلام خود را وسعت بخشیده بلکه دامنۀ ظرفیت و قابلیت اندیشیدن در ساحت مت

است. به باور نگارنده، کاربست ماهرانۀ عنصر تناقض جهت تجلی ابهام در بافت کلام و به تصویر کشیدن فقدان قطعیتِ وجود یا 
هت ادراک گونۀ آن خارج نموده و در عین حال ذهن مخاطب را جعدم وجود حیات در جهان هستی، متن را از حالت رکود و گزارش

های معنایی نهفته در ورای این جملات متناقض به تأمل واداشته است. جلوۀ دیگری از شاخصۀ عدم قطعیت در تصویر زیر قابل رشته
 مشاهده است:

: الخیال مثل الحقیقة، و أحیانا   یتفوق علیها بتأثیره، الخیال حقیق تصویر پنجم:  ةکان عیسی یخاطب نفسه و بصوتٍ مسموعٍ أحیانا 
في وجه مِن وجوهه، واقعٌ في شکل مِن أشکاله، الخیال هوَ اساس کل شیء في الحیاة، اساس الحبّ و الدین و السیاسة ... )همان: 

153) 
گفت،گاهی با صدای بلند: خیال مانند واقعیت است و گاهی در تاثیرگذاری خود از آن عیسی با خودش سخن می»)ترجمه( 

ندگی چیز در زهایش. حقیقتی است در یکی از اشکالش. خیال اساس همهای از جنبهاست در جنبه گیرد. خیال، واقعیتیپیشی می
 «است. اساس عشق، دین، سیاست...

ای در بافت معنایی و ساختاری پاراگراف مذکور نشان داده شده، نمای شفافی از عنصر وهم و خیال آنچه که به شکل قابل ملاحظه
وادث داستان سایه افکنده و مستقیما  به مخاطب القا نموده که واقعیت چیزی جز خیال نیست. اینکه است که بر فضای کلی خطوط ح

خیال پایه و اساس تمام أشیای محیط پیرامون نویسنده جلوه داده شده، احتمالات مختلفی را پیش روی خواننده قرار داده که به عدم 
ر شده است. نویسنده، کاملا  با بیانی هنرمندانه، خود حقیقت را نیز غیرحقیقی نظیری در عبارت منجاندیشی کمقطعیت و درنتیجه شک

تلقی کرده و با ذکر چندبارۀ کلمۀ خیال به عنوان منشأ اصلی واقعیت، وجود حقیقت را نیز در نگاه مخاطب غیر قطعی جلوه داده و 
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ز کند که حتی خود حقیقت نیود است و ثابت مینسبی پنداشته است. در اصل حقیقت و واقعیت در ادبیات پسامدرن امری مفق
ند و کبه جای آرایش حوادث تنها به توهم طرح بسنده می»مفهومی واقعی و مطلق را دارا نیست. به بیانی دیگر، نویسندۀ پسامدرن 

قیقت را برخاسته از خیال (. نویسنده نه تنها ح485:1378)گلشیری،« گذارندباعرضۀ دنیایی پاره پاره، فقدان واقعیت را به نمایش می
داند و از طریق کاربست عباراتی با دلالت معنایی فقدان قطعیت دانسته بلکه سرمنشأ تمام مفاهیم موجود در عالم مادی را اوهام می

ی بسیاری اسازد و عامدانه در تلاش است تا بدین وسیله، چراهمی گرایی را در برابر دیدگان خواننده برجستههمۀ أشیاء، نسبیت و شک
را در هزارتوی ذهن خواننده تسری دهد و در دریافت حلقۀ ارتباط مفاهیم و معناهای نهفته در عبارات دچار سرگشتگی و ابهام گردد. 

 دهد.های عنصر عدم قطعیت در روایت علی بدر را به وضوح نشان میهای استفاده از جلوهشکل زیر نیز اولویت

 

 

 گیری. نتیجه4

 ای در سازوارۀ روایت پسامدرن سایهین ادبیات پسامدرن، شاخصۀ عدم قطعیت است که به شکل کاملا  قابل ملاحظهزیرساخت تکو
های ها و خلاقیتمدرن شده است. هر دو نویسنده با قابلیتهای حوادث روایت پستگیری کلیت طرح و رشتهافکنده و موجب شکل

اعتباری قطعیت را در برابر دیدگان مخاطب منعکس ساخته و لموس و شفافی از بیماهرانۀ خود در روایات خویش، تصاویر بسیار م
ود انگاری مؤلفۀ وجخورد نادیدهاند. آنچه که در هر دو روایت به چشم میبافت کلام خود را بر اساس فقدان هر گونه واقعیتی بنا نهاده

ستانی های خطوط داتواند به درک درستی از ارتباط حلقهنمیقطعیت در شاکلۀ فضای داستان است که نتها راوی بلکه مخاطب نیز 
ای منفی در هاند. نویسندگان گاهی از ابزار کاربست گزارههای مختلف این امر را مقابل خواننده به تصویر کشاندهبرسد که به صورت
ا هاند که این مورد با توجه به شکلهام مواجه نمودهای از ابگونه وجود واقعیت در ساحت رمان را با هالهو بدین بردهساختار روایت بهره

 در روایت علی بدر بازخورد بیشتری دارد.
از طرف دیگر نویسندگان با بهره بردن از صنعت تناقض از طریق برقراری و ایجاد پیوند و اشتراک میان عناصر دوسویه در بافت 

ی لاقانه نوع دیگری از فقدان قطعیت و نسبیت را آشکار نموده و در سایۀ بکارگیرداستان که ذاتا  و ماهیتا  قابل جمع با یکدیگر نیستند، خ
اند بلکه عمق اندیشه و دیدگاه رمزگونۀ خود را در ورای این تناقض ای از ابهام فرو بردهاین عنصر، علاوه بر اینکه فضای رمان را در لایه

گزاره های منفی

واژگان 
تردید آفرین

کلمات 
پرسشی

تناقض
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گیری فقدان قطعیت را با خطوط حوادث روایات خود به صورت چشماند. صادق هدایت و علی بدر در جای جای به نمایش گذاشته
اند که وهم و ابهام در دنیای پسامدرن جانشین حقیقت چیدمان واژگان و عباراتی دال بر وهم و خیال به تصویر کشانده و ثابت کرده

گیرتر بوده است. علاوه بر این موضوع، مندی از این مؤلفه در رمان صادق هدایت بسیار چشممطلق است. گفتنی است که میزان بهره
رویۀ کلمات پرسشی در مجاورت افعال منفی در سازوارۀ عبارات از سوی هر دو نویسنده، نه تنها بر نسبیت تمامی أشیا کاربست بی

ق اند تا بدین طریگویی نمودههای بسیار در ذهن خواننده، اقدام به مرکززدایی و پراکندهدامن زده بلکه از طریق تسری دادن پرسش
تعلیق هنری زیبایی را در شاملۀ کلی داستان ایجاد نمایند و زمینه را جهت حضور فعلانۀ خواننده در ساحت خوانش رمان را مهیا 

 سازند.
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One of the most important and fundamental ideas of the postmodern school of 

fiction is the characteristic of uncertainty, which is based on relativism and 

skepticism about all realities, as well as considering the truths of the universe as 

illusory. Sadegh Hedayat, a powerful writer from Iran, and Ali Badr, a prominent 

novelist from Iraq, both have introduced the element of uncertainty into their 

works, and each has highlighted various manifestations of postmodern relativism 

and skepticism in their narratives through the application of this characteristic.In 

light of the importance of the issue and also due to the existence of the necessary 

capacities in the narratives studied from the perspective of postmodernist 

reading, the present study -which is in the field of comparative literature and is 

formed in an analytical-descriptive manner- seeks to compare and analyze the 

two narratives in order to evaluate the commonalities in the narratives of The 

Asatezat Al-Wahm and Boofe kour from the perspective of highlighting the 

characteristic of lack of certainty. The findings of the study show that both 

authors, by using negative grammatical propositions, excessive use of words 

with semantic connotations of illusion and relativity, the use of paradoxical 

techniques, and the excessive use of interrogative words in the context of the 

narrative, have been able to confirm their belief in distrust of all the truths and 

realities of the surrounding environment and clearly show that in the postmodern 

era there is no certainty and everything that exists is uncertain. 
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   ا:واژهکلید
_  روانی رشد اریکسون، اریک

 انعام هویت، بحران اجتماعی،
 .آمریکایی نوه جی،کجه

 کندمی تروای را آمریکا، ساکن تبارعراقی دختر زینا، داستان جی،کجه انعام اثر الأمیرکیة الحفیدة/آمریکایی نوه رمان
 واملع چگونه که است آن اصلی مسئله. شودمی روروبه خاطرتعلق و هویت بحران با اشغالی عراق به بازگشت در که

-روانی رشد مراحل در را او و داده قرار تأثیر تحت را او شخصیت گیریشکل فرهنگی، دوگانگی و جنگ مهاجرت،
 از تریقعمی درک به اریکسون، اریک نظریه پایه بر زینا شخصیت واکاوی. است ساخته سرگشتگی دچار اجتماعی

 را درش شناسیروان و داستانی ادبیات میان پیوند و کرده کمک اثر ضمنی هایپیام و پردازیشخصیت پنهان هایلایه
 و ناریکسو اجتماعی_  روانی هشتگانه مراحل اساس بر و تحلیلی_  توصیفی روش با پژوهش این. سازدمی روشن
 اریکسون رشدی مراحل از یکهیچ از زینا دهدمی نشان هایافته. است گرفته صورت مرحله هر با مرتبط هایبحران

 ویته گیریشکل مرحله   ترینبحرانی در دقیقا   نوجوانی، آستانه در اجباری مهاجرت. است نکرده عبور سالم طوربه
 و میتصمی بحران به هویتی، سرگشتگی این. است ساخته سرگردان متضاد نقش دو و فرهنگ دو میان را او و داده رخ

 به او. تاس کرده مواجه ناامیدی برابر در یکپارچگی بحران با زودهنگام طوربه را زینا سپس و انجامیده عاطفی انزوای
 نینهمچ. آیدمی گرفتار پیوسته هایبحران از بسته ایگردونه در و یابدنمی دست خرد و عشق تعهد، هایفضیلت

گاهانه رشد، نخست مرحله پنج حذف با نویسنده شد مشخص  و صمیمیت هویت، هایبحران بر را روایت آ
کید  عرب معاصر جامعه اجتماعی و هویتی یهابحران پیامدهای بر هدفمند صورت به تا ساخته متمرکز یکپارچگی  تأ
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 . مقدمه1

 انسان ویتیه و عاطفی روانی، هایتجربه انعکاس برای بستری فرهنگی، و اجتماعی هایواقعیت بازنمایی بر افزون داستانی، ادبیات
 و اررفت بر محیط تأثیر و درونی هایتعارض انسان، شخصیت گوناگون هایلایه داستانی، هایشخصیت آفرینش با نویسندگان. است

 درک اندتومی آن تحلیل و رودمی شماربه روایت عناصر ترینبنیادی از یکی شخصیت رو،ازاین. کشندمی تصویر به را او اندیشه
 هاییویژگ از پایدار نسبتا   و منظم ایمجموعه به شخصیت شناسی،روان در. آورد فراهم نویسنده اندیشه و اثر ساختار از تریعمیق

 درباره متعددی هاینظریه(. 15: 1374 شاملو،) گرددمی دیگران از فرد هر تمایز موجب که شودمی گفته رفتاری و عاطفی شناختی،
 ها،نظریه این میان در. نگرندمی مسئله این به خاص ایزاویه از یک هر که است شده ارائه شخصیت گیریشکل چگونگی و منشأ

 را شخصیت رشد فرویدی، کاویروان دیدگاه گسترش با اریکسون. دارد ایویژه اهجایگ 12اریکسون اریک اجتماعی َ روانی نظریه
 حلهمر هشت از زندگی طول در انسان او، اعتقاد به. گیردمی شکل جامعه و فرد میان تعامل بستر در که دانست العمرمادام فرایندی

 شخصیت ساختار و هویت گیریشکل بر آن حل نحوه که دشومی روروبه بحرانی با مرحله هر در و کندمی عبور اجتماعی َ روانی
 معاصر شناسیروان در اریکسون نظری دستاوردهای ترینمهم از یکی هویت مفهوم (.122: 1390 محرمی،) دارد مستقیم تأثیر فرد

 رچشمهس دیگران از فتنیا تمایز و شدن شناخته به انسان نیاز از و دارد اشاره فرد کیستی و چیستی به عام معنای در هویت. است
 و رهنگیف قومی، هایگروه با را او پیوند دیگر، سوی از و است انسان فردیت و یگانه هایویژگی بیانگر سو یک از مفهوم این. گیردمی

 یاساس ایمسئله عنوانبه را هویت بحران که بود پردازینظریه نخستین اریکسون(. 247: 1399 ماهوزی،) دهدمی نشان اجتماعی
 اجتماعی ،زیستی عوامل میان مستمر تعامل نتیجه بلکه ثابت، امری نه هویت که داد نشان و کرد مطرح اجتماعیَ  روانی رشد فرایند در
 داستانی ادبیات در بلکه شود،نمی محدود شناسیروان حوزه به تنها هویت و شخصیت اهمیت(.14: 1398 حسینی،) است محیطی و

 دهنویسن هایاندیشه دهندهانتقال و طرح برندهپیش اصلی عناصر از یکی داستان و رمان در شخصیت. دارد محوری جایگاهی نیز
 در ایرشتهمیان رویکردهای رو،ازاین(. 24: 1404 کرمی،شاه) دارد ادبی اثر موفقیت در ایکنندهتعیین نقش آن باورپذیری و است
 برای اهیر را داستانی هایشخصیت شناختیروان تحلیل و اندکرده تأکید شناسیروان و ادبیات میان عمیق پیوند بر اخیر هایسال

 چنین برای بالایی ظرفیت که آثاری از یکی(.104: 1379 حیدری،) انددانسته روایی ساختار ترعمیق فهم و متن پنهان هایلایه کشف
 .است جیجهک إنعام نوشته( الامیریکیة الحفیدة)آمریکایی نوه رمان دارد، تحلیلی
 که ارتبعراقی دختری کند؛می روایت را زینا داستان گرفت، قرار عربی بوکر جایزه نهایی فهرست در 2009 سال در که رمان این

 اب رویارویی و مادربزرگ با مواجهه مادری، سرزمین به او بازگشت. گرددبازمی عراق به مترجم عنوانبه و کندمی زندگی آمریکا در
یت بحران درونی، هایتعارض بروز زمینه عراق، شغالا پیامدهای  با نویسنده. سازدمی فراهم را فرهنگی دوگانگی احساس و هو

 یانم کشمکش که دهدمی قرار موقعیتی در را زینا شخصیت عراق، از اجتماعی مشاهدات و غرب در خود زیسته تجربه از گیریبهره
یت و مهاجرت تجربه ملی، تعلق  تحولات و هویت مسئله محوریت به توجه با.یابدمی بازتاب او گفتار و رفتار در شنیروبه فردی هو

 این رب. آورد فراهم آن تحلیل برای مناسب چارچوبی تواندمی اریکسون اجتماعی َ روانی نظریه رمان، این در اصلی شخصیت روانی
 آمریکایی نوه رمان در اصلی شخصیت بررسی به اریکسون، اریک نظریه بر تکیه با و تحلیلیَ  توصیفی روش با حاضر پژوهش اساس،

. کند یینتب را او شخصیت گیریشکل بر فرهنگی و محیطی عوامل تأثیر و اجتماعی َ روانی هایبحران هویت، هایمؤلفه تا پردازدمی

                                       
12. Erik Erikson 
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 اختارس میان پیوند ساختن آشکار و اثر این در پردازیشخصیت فرایند از ترعمیق درکی به دستیابی پژوهش، این اصلی هدف
 :  است زیر سوالات به گوییپاسخ درصدد بنابراین. است رمان فرهنگی و اجتماعی هایپیام و شخصیت شناختیروان

 یتشخص برای اجتماعی_ روانیهای بحران چه رمان، در عراقی و آمریکایی فرهنگ میان تقابل و اریکسون نظریه به توجه با. 1
  است؟ هآمد وجود به  اصلی
 ست؟ا کرده غلبه او برها بحران و است نکرده پیدا دست بحران آن با متناسب اخلاقیِ های فضیلت به بحران هر از بعد زینا چرا. 2

 پیشینۀ پژوهش -2

 :کرد اشاره زیرهای پژوهش به توانمی آمریکایی نوه رمان درباره شده انجامهای پژوهش جمله از
Ammari Deema and colleagues, (2019) «Diaspora Reversed: A Post-Modern 'Third Space' in 'The 

American Granddaughte« 

 از ار عراقی جوان نسل در سیال هویت گیریشکل و «معکوس دیاسپورای» مفهوم مهاجران، هویت ثابت الگوی نقد با مقاله این
 شخصی یتیروا خلق با نگر،گذشته هویت پذیرش جایبه( زینا) لیاص شخصیت. کندمی بررسی «آمریکایی نوه» رمان تحلیل طریق

 بلکه ه،شدتعیینپیش از واقعیتی عنوانبه نه هویت نهایت، در. سازدمی تکامل حال در و پویا هویتی مدرن،پست «سوم فضای» در
 .شودمی درک بازتعریف و تولید از مداوم فرآیندی مثابهبه

Shawnm Marif Ahmed, (2022) "Identity Crisis in Inaam Kachachi’s The American Granddaughte" 

 هب آمریکایی،-عراقی فرهنگی تعارض و هویت بحران از عبور با چگونه «آمریکایی نوه» رمان در زینا که دهدمی نشان مقاله این
 .یابدمی دست ملی مرزهای از فراتر خویشتن از گرایانهانسان درکی

 ةالهوی أزمة في دراسة: الأمریکي بالوجه عراقیة أم العراقي بالوجه أمریکیة» عنوان با ایمقاله در (2024یانج، ) وزل و یوتیان جان
 اب مطالعه این. پردازدمی جی کجه أنعام اثر آمریکایی نوه رمان در عرب مهاجران هویت بحران بررسی به «الأمیرکیة حفیدة لروایة
 دهدمی شانن هایافته. کندمی بررسی اجتماعی و فردی منظر دو از را بحران این زینا، داستان، صلیا شخصیت دوگانه هویت بر تمرکز

 را هویت بازسازی و داده کاهش را تبعیض که اجتماعی ثبات وجود و فرد چندلایه هویت پذیرش و شناخت به تعارض این حل که
 . دارد بستگی کند،می تسهیل

Souhair Hassan and Koubar, Kuwait Mourad Haji, (2025) "The Crisis of Dual Recognition in the 

American Granddaughter: A Honnethian Framework Study" 

 عراق تربس دو در را زینا آمریکایی، نوه رمان اصلی شخصیت هویت و شناخت بحران هونت، اکسل نظریه از استفاده با مقاله این
 ناکام اجتماعی، پذیرش و اعتبار کسب برای هایشتلاش وجود با جامعه، دو هر در زینا دهدمی نشان هایافته .کندمی تحلیل آمریکا و

 کند،می اره آینده و گذشته بین کشمکش در گرفتار و نامرئی وضعیتی در را او دوگانه شکست این نهایت، در. شودمی طرد و ماندمی
 .سازندمی نیافتنیدست را آن که است جوامعی در شناختنمیترسبه جستجوی انسانی هزینه از نمادی که

 ودموج خلأ کردن پر در مؤثر گامی تواندمی و شودمی محسوب نوآورانه تحلیلی، رویکرد و موضوع حیث از مطالعه این رو، این از
 مذکور رمان هدربار پیشین هایهشپژو زیرا باشد؛ معاصر عربی ادبیات در شخصیت شناسیروان نظریه با مرتبط پژوهشی ادبیات در

یت معکوس، دیاسپورای مانند مفاهیمی فرهنگی، و شناختیجامعه منظر از را زینا هویت بحران عمدتا  ضتعار پسامدرن، سیال هو
 اریک عیجتماا-روانی نظریه کارگیری به با حاضر مقاله اما اند؛کرده بررسی هونت بازشناسی نظریه یا آمریکایی، و عراقی فرهنگ بین

 گانههشت مراحل اساس بر را اصلی شخصیت هایبحران اجتماعی، طرد یا فرهنگی دوگانگی بر صرف تأکید جای به اریکسون،
 .کندمی تحلیل و بررسی اجتماعی،_  روانی تحول
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 . مبانی نظری پژوهش3

 و جامعه با تعامل در شخصیت بود معتقد او. شد متولد آلمان در دانمارکی مادر و پدر از م، 1902 سال در که اریکسون، اریک
 دچار محیط با مواجهه در رشد، از مرحله هر در اما شوند،می متولد ذاتیهای توانایی با هاانسان. گیردمی شکل تاریخی رویدادهای

 کندمی کزمتمر را خود رژیان تمام و داده تغییر را دیدگاهش جدید، نیازهای با تطابق برای فرد که است اینقطه بحران شوند؛می بحران
 شخصیت دارد تاکید که است فروید پسا روانکاوی پردازاننظریه از یکی او(. 71: 1403 کرمی، شاه)بگیرد  شکل اشنهایی هویت تا

 هب را او بحران، هر از موفق عبور شود؛می روروبه بحران یک با فرد مرحله، هر در گیرد؛می شکل اجتماعی-روانی مرحله هشت در
 اولین اریکسون نظر از( 59: 1401جاویدشاد، ) .کندمی مختل را او رشد مرحله، هر در توقف و بردمی پیش روانی سلامت سمت
 که دهدمی رخ اعتمادیبی برابر در اساسی اعتماد نوزاد زندگی از مرحله این در باشدمی سالگی 1.5 حدود تا تولد از که رشد مرحله

 اعثب مادر، مداوم توجهیبی اما گیردمی یاد را دنیا به اعتماد نوزاد کند، نوازشش و دهد پاسخ موقع به هایشگریه و نیازها به مادر اگر
 سن که اریکسون نظریه رشد مراحل از مرحله دومین در .(14:1398 حسینی،)شود می او در اعتمادیبی و بدبینی ناامنی، احساس

 .گیردمی یاد تردید و شرم برابر در را خودگردانی و استقلال حس والدین، حمایت با کودک ،شودمی شامل را سالگی 3 تا سالگی 1.5
 حس ط،محی کشف به تشویق با مرحله این در کهشود می است، گناه برابر در ابتکار که سوم مرحله وارد سالگی 5 تا 3 سن در کودک
 مرحله چهارمین در (70: 1403کرمی، شاه. )شودمی کودک در گناه احساس باعث تحقیر، و سرخوردگی اما گیرد؛می شکل ابتکار

 آموزش مدرسه، به ورود با کودکانشود، می آشکار حقارت برابر در کارایی مرحله وشود می شامل را کودکان سالگی 13 تا 5 دوره که
 یداپ نفس به اعتماد و کارایی حس ند،شو تشویق و شده موفق مسئله حل و خواندن مانندهایی مهارت در اگر کنند؛می آغاز را رسمی

 حسینی،) شودمی کفایتیبی و حقارت احساس به منجر دیگران، با مقایسه و مکررهای شکست صورت، این غیر در .کنندمی
 به مربوط که است سالگی 20 تا 13 سن در فرد که افتدمی اتفاق هویت پراکندگی برابر در خود هویت پنجم، مرحله . در(14:1398

. برسد پایدار و واحد هویتی به قبلی،های آموخته گذاشتن هم کنار با کندمی تلاش فرد مرحله، این در باشد،می او نوجوانی دوره
یت آشفتگی و سردرگمی به آن در شکست و مشخص، هویت گیریشکل به منجر کار این در موفقیت  اد،ش جاوید)انجامد می هو

 حالا کرد، پیدا را خودش هویت نوجوانی در اینکه از پس فرد کهشود می شامل را اولیه گسالیبزر که ششم مرحله در .(۶1: 1401
 هویت گیریشکل با فرد که دارد ادامه سالگی 40 تا 20 سن از مرحله این .شود شریک دیگری شخص با را هویت آن تا شودمی آماده

 میمیصهای رابطه برقراری و ورزیدن عشق توانایی باشد، برخوردار روان سلامت از اگر. است دیگری با آن اشتراک آماده نوجوانی، در
 دوران به که نظریه این از مرحله هفتمین در(. 140:  1403عبدلی،)شود می دچار تنهایی و انزوا به اینصورت غیر در کند،می پیدا را

 با فرد که است سالگی ۶0 تا 40 سن از مرحله این است، فرورفتگی درخود برابر در زایندگی یمرحله و شودمی مربوط میانسالی
 چارد اینصورت غیر در رسد؛می درونی رضایت به( اجتماعی تأثیر تجربه، انتقال فرزند، تربیت) بعد نسل برای مفیدبودن

 برابر در انسجام دارد، اختصاص پیری دوران به که مرحله آخرین و هشتمین در شود.می زندگی به میلیبی و پوچی خودمحوری،
 داده، دست از را هافرصت کند احساس اگر رسد؛می آرامش به ببیند، مسئولانه و پرمعنا را اشزندگی فرد اگر که دهدمی رخ ناامیدی

 (.141: 1403 عبدلی، ؛14:1398 حسینی،) شودمی مرگ از ترس و ناامیدی پشیمانی، دچار
 کودکی در است؛ همراه روانی تعارضی با هرکدام که رودمی پیش کهنسالی ات نوزادی از مرحله هشت در انسان رشد، نظریه این در
 امید، ضایلف ترتیب به حقارت برابر در کوشی سخت و گناه برابر در ابتکار شرم، برابر در استقلال اعتمادی،بی برابر در اعتماد مراحل

یت، یافتن به بزرگسالی، در سپس آفرینند،می را خبرگی و هدف اراده،  از بورع نهایت در و متعهدانه، روابط در صمیمیت برقراری هو
 مراحل در(. McAdams: 2001, 401) سازدمی اجتماعی و پویا را شخصیتها تعارض این از موفق گذر که رسدمی خودخواهی
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 ؛شودمی حاصل وفاداری فضیلت آن حل با که سردرگمی برابر در هویت نوجوانی درشود می مطرح دیگر تعارض سه زندگی بعدی
 برابر در زایندگی میانسالی در و آید؛می دست به عشق فضیلت عمیق عاطفی روابط برقراری با که انزوا برابر در صمیمیت جوانی در

 بگذارد، سر پشت موفقیت با را مراحل این همه فرد اگر نهایت درشود. می ایجاد مراقبت فضیلت بعد نسل برای بودن مفید با که رکود
یابد می دست خرد فضیلت به خود زندگی پذیرش با وشود می روروبه ناامیدی برابر در نفس یکپارچگی تعارض با هنسالیک در

Erikson: 1977, 247-222))تعامل در ریشه کهشود می روروبه عطفی نقطه یا بحران با انسان مرحله، هر در که است معتقد . وی 
 نشان را خود خاصی زمان در کدام هر اما است، ذاتی هابحران این حل توانایی. دارد تماعیاج محیط فشار و( زیستی) درونی عوامل

 در (. 42:1390 پور،عمرانی) است شخصیت رشد مسیر کنندهتعیین( ناسازگارانه یا سازگارانه) بحران هر با مواجهه نحوه. دهندمی
 و گیردمی شکلها بحران این با رویارویی نحوه از شخصیت. است صخا روانیهای بحران با پیاپی مراحل شامل زندگی نظریه، این

 شخصیت زندگی، عطف نقاط از ناشی تدریجی تغییرات درواقع. دهدمی افزایش را بعد مراحل با مقابله توانایی هرکدام، از موفق عبور
 فرد هر زندگی دستاوردهای ترینمهم از ییک هویت، کردن پیدا که بود معتقد اریکسون(. 125: 1390 محرمی،) سازندمی را نهایی
 ارزشمند انیانس به آینده در کند، پیدا را خودش هویت و کند عبور مرحله این از موفقیت با بتواند نوجوان یک اگر که معنا این به. است

 (.78: 1400 پور،عبدی) شد خواهد تبدیل تأثیرگذار و

 یآمریکای نوه رمان یخلاصه و جیکجه انعام. 3-1

 و عراق، پایتخت بغداد، در میلادی 1952 سال در او. است فرانسه در پاریس مقیم عراقی نگارروزنامه و نویسرمان جی،کجه انعام
 کهت و( الامیرکیة الحفیدة)آمریکایی  نوه ،(القلوب سواقیها )باریکه آب به توانمی او هایرمان جمله از. آمد دنیا به کراده محله در

. گرفت قرار عرب جهان بوکر جایزه نهایی نامزدهای میان در 2009 سال در آمریکایی، نوه رمان. کرد اشاره( طشاری) نمهای پاره
 یسیاس و اجتماعی مسائل غرب، در زیسته تجربیات و عراق یجامعه از عینی مشاهدات از گیریبهره با خود، آثار در جیکجه انعام

 لی،م اموال غارت بیمار، اقتصاد فرهنگی، معضلات ها،تبعیض عراق، اجتماعی ساختار ترسیم به او رمان این در. دهدمی بازتاب را
اعرجی،  فاطمه و نیازی شهریار) است پرداخته کشور این قبال در آمریکا یطلبانهمنفعت هایسیاست و داخلی هایکشمکش

 در راقع امنیتی نیروهای توسط خانواده آزار از پس که کندیم روایت را تبارعراقی مسیحی دختر زینا، داستان رمان این(.7۶:1398
 عراق غالاش جریان در دارد، آمریکا به نسبت ایپرستانهمیهن احساسات که او. گیردمی تابعیت و کرده مهاجرت آمریکا به ،1990 دهه

 لباس در او دیدن از که کندمی دیدار دربزرگشما با عراق، به بازگشت هنگام. شودمی استخدام متحده ایالات ارتش در مترجم عنوان به
 طاووس با همچنین زینا. است کرده خدمت عراق ارتش در عمر تمام زینا پدربزرگ چراکه است؛ ناراحت شدت به آمریکایی نظامی

 هایشهتجرب و ربزرگماد با مواجهه .کندمی برقرار او با طرفهیک عاشقانه ایرابطه و شده آشنا مهیمن پسرش و( مادربزرگ خدمتکار)
 گردد،بازمی آمریکا به و کندنمی تمدید را قراردادش 2008 سال در. کندمی وطن مفهوم و هویت در بازاندیشی به وادار را زینا عراق، در
 مریکاآ به دلتنگ و سرخورده زینا مادربزرگ، مرگ از پس. کند دیدار مهیمن و بیمار مادربزرگ با تا کندمی سفر عراق به دوباره اما

 . کند بازگو اشخانواده برای را اشغالگر نیروهای توسط عراق مردم علیه بشر حقوق نقض و هاویرانی تا گرددبازمی
 پیشگامان از و هوافضا مهندسی کردهتحصیل حنینا، روستای در 1970 متولد اردنی معاصر نویسرمان و شاعر برجس، جلال

. افتی دست ایبرجسته جایگاه به ادبیات، و کوتاه داستان شعر، هایحوزه در آثاری خلق با وی. است عربی معاصر ادبیات عرصه
اق دفاتر» رمان خلق برای 2021 سال در عربی بوکر جهانی معتبر جایزه دریافت او ادبی هایموفقیت اوج نقطه  را اثر این که بود «الورَّ

 قلم با که«  الوراق دفاتر»فروش، کتابهای دفترچه رمان(. 8: 1400صل،ا اسدی) داد قرار اشادبی دستاوردهای ترینمهم صدر در



 

 
 

 انی، حضاری زاده، اب یسرا یماب | (اصلی شخصیت: م ردی مطالعه)اری س ن  روان اوی بر ت یه با  ی کجه انعام اثر آمری ایی ن ه رمان ت لیل

 

 

 

382 

 هم در خیال و واقعیت میان مرز که جایی است؛ اَمّان شهر در اجتماعی و انسانی هایبحران از بازتابی شده، ترجمه اصل اسدی کریم
 .هستند معنا وجویجست در متزلزل، هایهویت و اعتمادی،بی رفته،ازدست هایریشه میان کشاکش در هاشخصیت و شکندمی

 الوراق ابراهیم آشفته، جهان این در. اندتاریخی هایزخم و درونی پنهان فشارهای درگیر که گیردمی شکل هاییذهن خلال از روایت
 صدایی خیزد؛برمی شوجود اعماق از که شودمی صدایی با درونی گویی و گفت درگیر آرام آرام شود،می مصادره اشفروشیکتاب که
 کوشدمی و برخاسته خانوادگی سرکوب و رنج دل از که زنی دارد؛ قرار( نون بانو) ناردا او، برابر در. خواندمی مرگ و انتقام به را او که

. آمیزندمی هم در زندگی به میل و تاریکی که است اینقطه سانبه مرگ، آستانه در دو این تصادفی دیدار. بیابد زیستن برای تازه معنایی
 از او. تاس گرفته قرار نابودی آستانه در واقعیت و آرمان میان که است خوردهشکست نسلی نماد ابراهیم، پدر جادالله، زمینه،پس در

 از ایسایه، نیز لیلی شخصیت و دارد؛برمی میان از را خود سرکوب، و خشم بار زیر نهایت، در اما گوید،می سخن عدالت و فلسفه
 و خیال مرز آن، در که گذردمی بستری در رمان. است شده گرفتار خود درون و جامعه برابر در که است هویت بحران و شرم تنهایی،
 تقلایی در یک، هر. گردندمی خاموش نه و شوندمی دیده نه که است نیروهایی نبرد میدان هاشخصیت ذهن شود؛می محو واقعیت

 .ببرند نام را آن بتوانند آنکهبی دوانده، ریشه درونشان در که است یزیچ از رهایی پی در خاموش،

 آمریکایی نوه رمان در اجتماعی_ روانیهای بحران مصادیق. 4

  تیهو یخود در برابر پراکندگ تی. بحران هو4-1

 هویت اکندگیپر سبب ست،شک اما شود،می شخصیتی ثبات به منجر وموفقیت، است خود کیستی درک دنبال به فرد مرحله، این در
 رد زینا که است همراه پوچی احساس و اجتماعی، هاینقش و هاارزش زندگی، مسیر انتخاب در سردرگمی با بحران این کهشود می

 : گرددمی نمایان بحران این رمان از بخشی در و بردمی سر به بحران این در خود زندگی طول
نََّ جَديّی هُوَ العَقي » لي يري التَّجْني يمُسَاعيدًا ليمُدي … وسُُ  السَّاعُوريُ كنُ دُ الرُّ يبأي وصي

ُ
ةي الَّتيی تَ عْزيلنُيی يَّ ، مين بُ زَّتيی العَسْكَري ليلمَرَّةي الُأولَى … دي فيی الم

. كَأنََّنيی فيی خَندَقٍ وَهُم فيی آخَرَ  « نيهي، أَهْليی وَخُصُوميیيفيی الوَقْتي عَ  كُونوُا هُم،يَ أَنْ عَلیَّ أَنْ أَكُونَ ايبنَتَهُم وَعَدُوَّتَ هُم فيی آنٍ، وَ … عَني النَّاسي
 (. ۱۵:۲٠۱٠جی، )کجه

 هایریشه طرف یک از. کِشدمی را او اشزندگی سوی دو از که کشمکشی است؛ ایستاده دردناک کشمکش یک دلِ  در زینا
 تاس خورده گره سرزمین آن با شانگذشته و تاریخ که یاخانواده زند،می حرف موصل مردم یلهجه با که زبانی دارد؛ قرار اشعراقی

 یلباس با آمریکاست؛ ارتش از عضوی اکنون خودش دیگر، طرف از. است بوده عراق ارتش مهم افسران از زمانی که پدربزرگی و
 لهفاص این است؛ بوده آنها زا یکی خودش زمانی که کندمی دور مردمی همان از را او بلکه است داده تغییر را ظاهرش تنهانه که نظامی
 ظاهر آنها دشمنِ  نقش در هم و باشد، خانواده همان دختر باید هم است؛ ایستاده متفاوت یجبهه دو در کند احساس شودمی باعث
 به ار زینا درونی کشمکش همین. کندمی جدا هاریشه آن از را او که دهد انجام را ایوظیفه هم و کند حفظ را هایشریشه هم شود؛

 رفتهگ قرار نقش دو میان گویی دیگر؛ سنگری در مردمش و است سنگر یک در گویی کندمی احساس او. رساندمی عمیقی سردرگمی
 و گذشته خواهدنمی دیگر سوی از و داده جدید زندگی فرصت او به که بجنگد کشوری برای باید سویک از. نیستند سازگار هم با که

 تواندنمی فرد که زمانی کند؛می یاد هویت بحران عنوان با آن از اریکسون که است بحرانی همان این. کند ارانک را اشخانوادگی هویت
 جهان ود این از یککدام در و است کسی چه واقعا بفهمد است تلاش در زینا. کند برقرار تعادل رودمی انتظار او از که هایینقش بین

 رهنگف یک فقدان است؛زیرا اشواقعی خودِ  از جدایی احساس و تردید پرسش، از پر برایش راه ینا اما کند،می پیدا را اشواقعی جای
 رقرا متغیر و ثباتبی فضای یک در را فرد باشد، مشترک نمادهای و رسوم و آداب باورها، ها،ارزش از ایمجموعه شامل که مشخص
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 برای مرجعی نه زینا شرایطی، چنین در (.351:1389شولتز،  الن و شولتزپی) شودمی هویت سردرگمی باعث نهایت در و دهدمی
 او که یاگونه به زند،می دامن هویت سردرگمی به تدریج به فرهنگی خلأ این رفتارهایش، تداوم برای الگویی نه و دارد خود تعریف

 ریکسونا عقیده و به کند متمایز دیگران از را خود باید معیاری چه اساس بر و نهدمی ارج را آیینی چه دارد، تعلق سنت کدام به داندنمی
 دهد؛می دست از را واحد هویت به وفاداری و تعهد فضیلت کسب توانایی دیگر کهشود می غرق بحران این در آنچنان فردی چنین
 : که است اینشود می دیده او زندگی در که بحران این از دیگری نمونه
یَّ اللَّوني يَ عي وَأَنَا مُرتَدي يوسَُ  فيی شَاريعي الرَّبي يُ تي جَديّی يْ تُ نيی أطَْرُقُ بَابَ ب َ ي ْ رأََ » وَقَد فَ تََ  جَديّی البَابَ وَلَم أَخَ  مينهُ  …ةٌ فُستَانَ عُرْسٍ بَ نَفسَجي

نََّهُ قَد مَاتَ  رَ عُرسَکي … رَغمَ عيلميی، وَأَنَا فيی الحلُمي بأي نَةُ کَمَا اعتَادَ أَنْ ينَةُ، أوَ زُوَ ينَّنيی زَ حيّ  لَهُ ايسميی.لَم أقَُل لَهُ إي  سَنَاءُ وَلَم أُصَ ياَ أرََدتُ أَنْ أُحَضيّ
امٍ أرَکَبُونَا فيی البَاصي وَأَخَذُونَا إيلَى … ینَ هَبَبنَا وَاقيفي … نَبُ، ألََم تعَريفهَا؟ينيی لَکينَّ جَدَّتيی رَحمةََ أطَلَّت مين وَراَءي کَتيفيهي وَقاَلَت: هَذيهي زَ ينَادي ي ُ   قَصري صَدَّ

طاَري يالقَري 
َ
 (.۴۷:۲٠۱٠جی، )کجه« وکَُنتُ ألَبَسُ ميثلَهُم لَکينَّنيی لَم أتََ عَوَّد، بعَدَ الايختيلَاطي بهييم… بي مينَ الم

 ینام با را او هم عزیزانش حتی. کندمی نرم پنجه و دست متعددی هاینقش و هانام با انگار هایش،خواب و واقعی دنیای در زینا
 این. شدبا زوینه یا زینا اشاصلی اسم شاید که حالی در کند،می صدا زنزن را او مادربزرگش نیست؛ خودش نام دقیقا   که زنندمی صدا

 یلباس با را خود او خواب، در. شودمی احساس هم روابط تریننزدیک در حتی که است ایفاصله یدهندهنشان گذاری،نام در تفاوت
 دنیا از واقعیت رد پدربزرگ که اینجاست عجیب ینکته اما. رودمی پدربزرگش دیدن به و بیندمی_ عروسی لباس بیهش_ بنفش و زیبا
 یگرد که پدربزرگ حضور دوران از ایخاطره است؛ گمشده شاید و دور ایگذشته به زینا تعلق از نمادی انگار خواب این. است رفته

گاه و هنذ در اما ندارد، وجود واقعی دنیای در  این اما دارد، تن بر نظامی لباسی زینا بیداری، دنیای در. است مانده زنده زینا ناخودآ
 هنوز ماا بودم پوشیده لباس سربازان مثل: گویدمی او. کند یکی کند،می خدمت کنارشان که کسانی با را او نتوانسته هم لباس
 و عادی فرد یک کاملا   نه است؛ کرده گیر خود هویت در او که دهدمی ننشا خوبی به جمله این. بگیرم گرم آنها با توانستمنمی

 کشورش در که است عراقی یک نه او. شود صمیمی رزمانشهم با که است سرباز یک کندمی احساس واقعا نه و است، غیرنظامی
 با برایش که ،شوندمی فرستاده تکریت لمث شهری به وقتی حتی. باشد داشته تعلق آنجا به کاملا که آمریکایی یک نه و باشد، مانده
 و هامکان مورد در سردرگمی این است؟ دروغ است؟ راست است؟ صدام شهر این: پرسدمی تردید با شده، شناخته صدام اسم

 ا،همکان و هانقش این از کدامهیچ در او گویی است؛ خودش هویت مورد در او ترعمیق سردرگمی از بازتابی سیاسی، هایشخصیت
 معنا این هب ؛شودمی سردرگمی دچار کند، حل را خود هویت بحران نتواند اگر نوجوان اریکسون گفته کند؛بهنمی پیدا روشنی جایگاه

 د،باش خواهدمی یا هست آنچه از روشنی تصویر تواندنمی و ماندمی سرگردان رو پیش متعدد مسیرهای و هاارزش ها،نقش میان او که
 در بحران، این کند؛می دور هویت یک به بودن متعهد از را او وضعیت این واقع در .(357:1389 شولتز، الن و ولتزش پی)کند  پیدا

 : سازدمی نمایان را خود دیگر شکلی به رمان، از دیگری بخش
، وَالَخجَلُ ینَ دَرٌ مُخْطيئًا حي يْ وهُ حَ کُنْ أَخُ يَ البَذَاءَةي. وَلمَْ  شي الَّذيي سَلَّحَنيي بيکُليّ هَذيهي يْ قْبَلُ الغَلَطَ. إينَّهُ عَمَليي فيي الجَ ي َ وَ الَأمْرُ لا » کُلُ يَْ  صَارَحَنيي

نَّ جَدَّتيي تَ عْتَقيدُ  نََّنيي « ینحاشَا السَّاميعي »وَجْهَهُ، بأيَ زْ يَ تَ رْبي »بأي لَاقيي وَمَسَخَتْنيي وَجَعَلَتْ  البيلَادُ الَّتيي سَلَبَتْنيي أَخْ هَا، هُوَ تيلْکَ يي ، وَالسَّبَبُ، فيي رأَْ «ةُ سي
. ميسْکي سَاعيدَهَا فيي إيعَادَتيي إيلَى اليُ مينييّ إينْسانةًَ أُخْرَى. قَالَ ليي إينَّهُ خَالَفَهَا فيي الرَّأْيي لَکينَّهُ جَامَلَهَا وَوَعَدَهَا أَنْ  دَر. تُطاَليبُهُ العَجُوزُ يْ  هَذَا الحَ ینٌ صَّوَابي

نَْ  ، لا صَوَابيي الَأمي دَي.ي إي يعي يُ بأي اَ العيراَقيييّ . إيلَى العَ یري لَى صَوَابهي ، وَالخفََري، وَالَحشْمَةي، وَالُأصُ يْ کيييّ اَمي ، الايحْتري  (.۱۳۱: ۲٠۱٠جی، )کجه «ولي بي
 و ارتجس آزادی، او به که کرده رشد آمریکایی فضایی در طرف، یک از. است شده گرفتار متفاوت کاملا   فرهنگ دو میان در زینا

 سخم اخلاقی نظر از حتی و داده تغییر را او فرهنگ این کندمی احساس خودش که جایی تا است؛ داده زدن حرف در پرواییبی نوعی
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 هب پایبندی و احترام نجابت، حیا، مثل هاییارزش که ایخانواده دارد؛ را اشخانوادگی و عراقی هایریشه دیگر، طرف از. است کرده
 زن یک: کیست واقعا   بگوید روشنی به تواندنمی و است سرگردان دنیا دو این میان زینا. دانندمی مقدس و مهم بسیار را سنتی اصول

 کند احساس هشد باعث سردرگمی کند؟ این رفتار خانواده انتظارات مطابق باید که عراقی سنتی دختر یک یا آمریکایی مستقل و آزاد
 رگردد؛ب راست راه به باید و شده دور درست مسیر از که داندمی دختری را او بزرگش مادر. ندارد تعلق کاملا دنیا دو این از کدامهیچ به

 تمهاجر و تلخ اتفاقات دلیل به که داندمی هم خودش حال، عین در باشد؛ همراه تهدید و گیریسخت با بازگرداندن این اگر حتی
 دچار ییابهویت مسیر در فرد که شودمی آغاز زمانی بحران اریکسون، گفته ربناب. است شده جدا اشگذشته و سرزمین از اجباری،

 اینمونه است؛ کرده دچار خود هویت جویای در سردرگمی به اورا زینا، در هویت بحران این(.15:1398حسینی، ) شود سرگردانی
 : گیردمی قرار بررسی مورد رمان از دیگر قسمتی در بحران، این از دیگر
؟.... أَنَا فيي تيكْرييتَ. لَا يَ بْقَ  بَالُكي  زيْ وُنْ » ليیَن عينْدَنَا عُيُوي.ي ؟ بَ عْدُكي فيي عُمَانَ؟ مَتََ تَصي َةً فيي شَريكَةٍ  …عُمْريي وَيْنَ أنَْتي أَشْتَغيلُ مُتَرْجمي

مي السُّودي؟…ليلمُقَاوَلَاتي  ذَيهي الَأياَّ يءَ إيليَْكي إيلَى تيكْرييتَ، لَنْ أَصْبريَ  …ايسْمَعيينيي زَيْنٍ يَا بينْتيي …دَّتيي شَريكَةُ كَهْرَبَاءي يَا جَ  يَا مُقَاوَلَاتٍ بهي أرُييدُ أَنْ أَجي
، مُو هَشْكيل؟ فَهيمْتُ.… لَكيني الشَّريكَةُ تَمنَْعُ الزيّيَاراَتي  أَكْثَرَ. قُ لْتُ لَهاَ …  رَحْمَةٍ كَذَبْتُ عَلَ  جَدَّتيي …لَا تُكْميليي. أنَْتي تَشْتَغيليیَن مَعَ الَأميیركَْاني

اَ الْجيَْشُ الَأميیركْييُّ  دَةي ليمُراَقَ بَةي الْمَهيمَّاتي الَّتيي يَ قُومُ بهي  (.۷۱ :۲0۱0 جی،)کجه «دَنيييّیَن الْعيراَقيييّینَ فيي أَوْسَاطي الْمَ إينَّنيي مَنْدُوبةٌَ مينَ الُأمَمي الْمُتَّحي
 ود میان او. است آمده عراق به آمریکایی نیروهای همراهِ  ترجمه کار انجام برای حالا ماا شده، بزرگ آمریکا دیترویت شهر در زینا
 غرب در هاسال دیگر طرف از و دارد تعلق آن هایسنت و عراق به اشخانواده و ریشه طرف یک از گرفته؛ قرار متفاوت کاملا   فرهنگ
 اینکه برای حتی. دارد ملیتی چه دقیقا   داندنمی زینا که شده باعث هاتفاوت همین. است گرفته خو آنجا زندگی سبک با و کرده زندگی

 دهدیم نشان کاریپنهان این. است ملل سازمان کارمند کندمی وانمود و گویدنمی را حقیقت او به نشود، نگران یا ناراحت مادربزرگش
 از رانینگ و تردید با مادربزرگش وقتی. کند تعریف چطور را خودش باید داندنمی و نیامده کنار خودش واقعی هویت با هنوز زینا که
 و کند نهانپ را ماجرا تا بسازد داستانی دهدمی ترجیح و بگوید را راستش تواندنمی زینا کنی؟،می کار هاآمریکایی با تو: پرسدمی او
 اینکه از نیز خودش یعنی( 252 :1389 شولتز، نال و شولتز پی) پردازدمی مساله این حل به ناسازگارانه روش با او اریکسون نظر از

 کی ساختن برای تلاش و خانواده قضاوت از ترس وظیفه، احساس بین او که دهدمی نشان واکنش این. است ناراحت گوید،می دروغ
 این. سازدب ،دارد تعلق کجا به و کیست از یکپارچه و روشن تصویر یک نتوانسته هنوز او واقع در. است شده گیج مستقل زندگی

 اییآنج از. باشد سرگردان متفاوت دنیای دو میان و حال، و گذشته میان دروغ، و حقیقت میان مدام شودمی باعث هویتی سردرگمی
 گوناگون یراتتغی برابر در را خود پیوستگی و یکپارچگی فرد، که شودمی گفته اجتماعی-روانی سازوکارهای از ایمجموعه به هویت که

 و اجتماعی هایدگرگونی برابر در خود تداوم و یکپارچگی حفظ در زینا اما ،(14:1398حسینی، ) کند حفظ زمان گذر و اجتماعی
 کسب را اخلاقی فضیلت این و باشد پایبند هویت یک به نتواند او که است شده باعث وضعیت این و است بوده ناموفق زمان، گذر
 : کشدمی تصویر به را بحران این از دیگر اینمونه جیکجه رمان، از قسمتی در کند؛
لا» ، قُ لْتُ وَ أَنَا أمَُدُّ يَديي وَ أَدْفَعُ، بعَييدًا، السيّ ي، بَدُونَ الْعَوْدَةي إيلَى الرَّقييبي هَا: مَا كُو شَيْءٌ لَا حَ الْ وَ مَنْ تَ لْقَاءَ نَ فْسي مُصَوَّبَ إيلَى رَأْسي زَوْجي

يطٍ تَخاَفيیَن... مَُُرَّدُ تَحْقيي  (. ۱٠۷:۲٠۱٠جی، )کجه« قٍ بَسي
 به رف،ط یک از. دارد متفاوت کاملا   وظیفه دو همزمان او. است گرفته قرار متناقض و سخت بسیار موقعیتی در اصلی شخصیت

 ایهنیرو مترجم او حال، همین در. کند شرکت حمله در حتی و کند اجرا چرا و چون بدون را نظامی دستورهای باید سرباز، یک عنوان
 لبیق و دلسوز آدمی زینا دیگر، طرف از. کندمی دشوار هایگیریتصمیم و حساس شرایط درگیر را او وظیفه این که هست هم نظامی
 جان جاتن برای اما بکند را کار این نباید داندمی اینکه وجود با او. باشد ظلم شاهد نتواند شودمی باعث او انسانیت این. دارد مهربان
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 رانینگ جای که دهدمی اطمینان او مضطرب همسر به و زندمی کنار بود، رفته نشانه سرش سمت به که را ایاسلحه گناه،بی مرد یک
 نگاه وقشف ما به اینکه بدون و اختیاربی را کار این که کندمی اعتراف خودش زینا. است جریان در ساده بازجویی یک فقط و نیست

 که ستا نقشی قطب، یک. است کرده گیر وجودش متضاد قطب دو بین او که دهدمی نشان بودن تیاراخبی این. است داده انجام کند
 و اقعیو هویت دیگر، قطب. است خشونت به مجبور گاهی که نظامی سیستم از بخشی عنوان به کردن عمل یعنی شده؛ تحمیل او به

 عنوان هب باید آیا که داندنمی لحظه این در زینا واقع، در. است دهش عجین عدالت و دلسوزی مهربانی، با ذاتا که انسانی اوست؛ درونی
 نظامی هوظیف بین را او سردرگمی، این. کند دنبال را خودش درون بیدار وجدان صدای یا کند عمل سرکوب سیستم دست در ابزار یک

 میتاه حائز را آن هاینیازمندی و هاویژگی با همراه نوجوانی، دوران مسائل بررسی کشد؛اریکسون،می چالش به اشذاتی انسانیت و
 برای نیز ممنسج هویتی باید بلکه کند، سازگار گوناگون تحولات و تغییرات با را خود باید تنها نه دوره این در نوجوان چراکه داندمی

 از یک هیچ به و تاس نکرده کسب خود برای واحدی هویت  زینا که حالیست در این(. 14:1398 حسینی،) آورد دست به خویش
 نیست. پایبند خود هویت دو

  انزوا برابر در صمیمیت بحران. 4-2

 پیوند یجادا و ورزیدن عشق توانایی به مسیر این در و موفقیت روبرواست متعهدانه و عمیق روابط برقراری چالش با فرد، مرحله این در
 هک همانطور دهدمی سوق عاطفی انزوای و تنهایی سوی به را فرد سیب،آ از ترس دلیل به آن، در ناتوانی که حالی در انجامد،می سالم

 : که است آمده رمان از بخشی در و است شده بحران این دچار روابط این در ناتوانی دلیل به زینا
فَةً، بيلَا خَجَلٍ » ، كَاشي ابيقي كَتيي تَ غَیرََّتْ. لمَْ أَعُدْ أقَُ هْقيهُ مينْ قَ لْبيي كَالسَّ ؟.... أَضْحَكُ .... مَنْ يُ غَازيلُ امْرأََ حَتََّ ضَحي ةً تَحْميلُ مَقْبَرةًَ بَ یْنَ الضُّلُوعي

رْقَةُ كَ  . خي رَقي مَسْ ي البَلَاطي رْقَةٌ مَعْصُورَةٌ مينْ خي يمينْ قيشْرَةي القَلْبي بإيييَجازٍ وَ بيلَا كَثيیري حُبُورٍ......خي  (. ۱0: ۲0۱0جی، )کجه «اشي
 کسی ثلم است، همراهش همیشه قدیمی و سنگین غم یک انگار. باشد شاد دل ته از یا بخندد راحت که تنیس قبل مثل دیگر زینا

 نای با زنی به که شودمی پیدا آدمی کدام گویدمی و داندمی خوب را این هم خودش. دارد سینه در عزیز داغ و تلخ خاطره دنیا یک که
 یک جایش به و بینیمنمی او از را قدیم خیالبی و بلند هایخنده آن دیگر که ستا همین برای بزند؟ عاشقانه حرف نهفته، غصه همه

 مثل ندکمی احساس او. نشود باخبر دلش حال از کسی تا ساخته را آن زور به انگار که آیدمی صورتش روی عصبی و کوچک لبخند
 بقیه نگاه از شدن قایم کارش بهترین که است دهخور شکست آدمی و ندارد ارزشی هیچ که شده مصرفبی و مچاله پارچه تکه یک

 یدگاهد این. شودنمی مندعلاقه تلخ خاطره و غصه همه این با زنی به کسهیچ کند باور او است شده باعث منفی خودانگاره این است؛
. ندک پیدا راه او درونی یدنیا به کسی خواهدنمی دلش و ترسدمی حسابی خودش به دیگران شدن نزدیک از او که دهدمی نشان زینا
 لاک در و کندمی عمل برعکس درست شود، یکی آنها با و ببرد پناه دیگران به اشتنهایی مشکل حل برای اینکه جای به او واقع در

 هاینک جای به فرد یعنی منفی مرحله در صمیمیت بحران گویندمی آن به روانشناسی در که است حالتی همان این. رودمی فرو خودش
 حبس یعاطف انزوای و تنهایی خانه توی را خودش شدن، قضاوت یا دیدن آسیب ترس از شود، صمیمی و کند برقرار ارتباط دیگری با

 تجربه را داشتن دوست و عشق تواند نمی دیگر وشود می گیری گوشه دچار او و کندمی پیدا غلبه او بر بحران ترتیب بدین کند؛می
 شود: می نمایان گونه این بحران نای دیگر، قسمتی در. کند

عَْرَاضي دَاءي الشَّجَنْ وَأتََ عَايَشُ مَعَهُ وَلَا أَبَْْثُ لَهُ عَنْ دَوَاءٍ. كَ » ، يْ َ مينْ يَ وْميهَا بَدَأْتُ أَعيي إيصَابَتيي بأي ، هَدْهَدَي.ي اءَ الَّذيي أَعَادَ إينْجَابيي  أقَُاويمُ الدَّ
ي.ي   .(۱۵:۲٠۱٠جی، )کجه« وكََبرَّ
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گاهانه او. بگردد عاطفی شریک یک یا صحبتهم یک کردن پیدا دنبال که نیست سابق آدم آن دیگر زینا  خودش ار،اختی روی از و آ
 رماند دنبال روزش و حال این برای ندارد قصد دیگر که گویدمی خودش. است کشیده کنار ایصمیمانه و نزدیک ارتباط نوع هر از را
 زینا، برای .کند زندگی آن با گرفته تصمیم و آمده کنار کندمی سنگینی دلش توی که اندوهی و غم همین با ارانگ بگردد فراری راه یا

 که بود مغ این است معتقد او. است عزیز برایش هم خیلی اتفاقا   که شده وفادار و قدیمی همراه یک مثل سنگینی و ناراحتی حس این
 بخواهد لشد بقیه مثل اینکه جای به خاطر، همین به. کرد متولدش دیگری جور و کشید بیرون لیقب یوابسته و لوحساده آدم آن از را او
 این .بماند سنگین غم همین آغوش در و خودش خلوت در دهدمی ترجیح بدهد، تکیه کسی یشانه به شانه یا کند دل و درد کسی با

 را قعمی ناتوانی یک دلش ته اما است خودش انتخاب ظاهرش که واییانز منتها انزواست، به بردن پناه جور یک واقع در زینا رفتار
 اشرونید دنیای به کسی بگذارد یا کند رو کسی برای را اشواقعی خودِ  که ندارد را این توانِ  شاید و حوصله دیگر او. است کرده پنهان

 عنوان هب را غم همین برای است، شده کنندهتهخس شاید یا ترسناک برایش دیگر هایآدم به شدن نزدیک و صمیمیت. کند پیدا راه
 تنهایی یک گذاشت؛ عاطفی انزوای را اسمش شودمی که است حالتی همان این. است کرده انتخاب تربینیپیش قابل و ترامن همدمی

 نای که دریافت توانمی لدلی همین آید؛بهمی وجود به آنها به شدن وصل در ناتوانی روی از بلکه ها،آدم نبودن روی از نه که عمیق
 آن، از ریدو جای به و کند پیدا دست عشق فضیلت به و شود خارج بحران این از ندارد قصد او زیرا است یافته چیره زینا بر بحران
 است: شده ذکر رمان ادامه در که همانطور و  دارد را آن به شدن نزدیک در سعی
نََّنيي  بيعَجَبٍ، جَدَّتيي  رَمَقَتْنيي » ي فيي  أَحْفَظُ  زيلْتُ  مَا لأي  لَا  إين َّنَا لَهاَ قُ لْتُ .أَبيي  عَنْ  تَسْألََنيي  أَنْ  قَ بْلَ  مُتَردَيّدَةً  وَبَدَتْ  الشَّعْبييَّةَ، التَّشْبييهَاتي  تيلْكَ  رأَْسي
لَافيهي  مُنْذُ  كَثيیراً  نَ راَهُ  بُّ  راَحَ  وَيْنْ ...أرَييزُوناَ  إيلَى  وَذَهَابيهي  أمُيّي مَعَ  خي نْ يَ  أمُُّكي  بيهي  تَحَدَّتْ  الَّذيي الحُْ يبْ، بيَ  أدَْري  لمَْ  ا؟الدُّ اَبيي  رَغْمَ  أَكُنْ، وَلمَْ  أُجي  مينَ  اقْتري

بَّ  جَرَّبْتُ  قَدْ  الثَّلَاثيین، بَهُ  يَجْعَلُ  الَّذيي الحُْ  كَأَنَّ ...  الْمُعَسْكَري  فيي  شَيْءٍ  أَيَّ  تَشْرَبَ  أوَْ  تَأْكُلَ  نْ أَ  جَدَّتيي  رَفَضَتْ . يعَييشَها ليكَيْ  دُنْ يَاهُ  خُوَالي ُ  صَاحي
 (. ۷۵: ۲0۱0 جی،کجه) «زَرْنييخٌ  مَاءَناَ 

 شقع تعریف او، برای. است نچشیده را عمیق و واقعی عشق یک طعم هنوز شده، نزدیک سالگی سی سن به اینکه وجود با زینا
 چنین هنوز اما کند، فدا آن به رسیدن برای را چیز همه کند ادارو را آدم که است حسی دنبال به او است؛ ساده رابطه یک از فراتر چیزی
 که وا. است شده ایجاد اشخانوادگی روابط در تربزرگ بحران یک با زمانهم عاطفی، خلأ این. است نداشته اشزندگی در ایتجربه
 شمادربزرگ که جایی تا رسد؛می نظر به افتاده ردو و غریبه اشخانواده نگاه در کند،می کار هاآمریکایی برای مترجم عنوان به حالا
 این.داندمی ناپاک و مسموم جایی را آنجا انگار و بنوشد آب قطره یک کند،می کار آن در زینا که نظامی محیط در نیست حاضر حتی
 دارد را گذشته جایگاه آن اشدهخانوا نزد دیگر نه او. نکند آرامش احساس کدامهیچ در و بیفتد گیر دنیا دو میان زینا شده باعث شغل

 نظر زا هم و مانده تنها عاطفی نظر از هم حاضر حال در زینا واقع، در. است کرده برقرار عمیقی قلبی پیوند هاآمریکایی دنیای در نه و
 یوندیپ نه و دارد تهگذش به راهی نه که شده گرفتار تلخ انزوای نوعی در میانه، این در او. است شده طرد بزرگش مادر توسط اجتماعی

 : که است آن خوردمی چشم به که بحران این از دیگری ومورد آینده با
ینَ » يهي، مينْ  يُ زَويّجَنيي  ليكَي عَنْهُ  يَصُدَّي.ي  أَنْ  يرُييدُ . ليلْغيشيّ  جَاهيزٌ  لَكينَّهُ . بَ يْنَنَا وَوَقَ فَتْ  حَلييبٍ  شَفْطةَُ  جَاءَتْ  عَلَيْهي  عَثَرْتُ  حي . شَكْلييٍّ  بيعَقْدٍ  أَخي
 جی،کجه) «الْعَزييزَةُ؟ أُخْتيي  ياَ  هُنَاكَ، سَأفَ ْعَلُ  اوَمَاذَ  أمَيیريكَا؟ إيلَى  مَعيي أنَْتَ  تَأْتيي  لَا  ليمَاذَا مُهَيْمين،...أمَيیريكَا إيلَى  يَديي، حَقييبَةي  ميثْلَ  مَعيي، حَيْدَرًا أَحميْلُ 

۲0۱0 :۱۴۷.) 
 زمعزی خواهر به زینا کردنخطاب با او. شودمی پنهان رسمی و مذهبی هایواژه پشتِ  ت،اس زینا( شیری)رضاعی برادر که مهیمن

 نای ظاهر، در. باشد پردهبی و صادقانه احساساتشان دهدنمی اجازه که دیواری کشد؛می عاطفی و شرعی دیوار یک او و خودش میان
 طبیعی، انشرابطه گذاردنمی که قرمز خط نوعی گذاری؛فاصله به دهش تبدیل عمل، در اما است، شرع به پایبندی و احترام نشانه جمله
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 پناه تواندمی که است کسی کنار او دوری؛ احساس هم و کندمی نزدیکی احساس هم میان، این در زینا. شود صمیمی و نزدیک
 یدر،ح با صوری ازدواج پیشنهاد گر،دی طرف از .بنددمی را عمیق صمیمیت راه عرف، و دین زبان با نفر همین اما باشد، اشعاطفی

 شکلم یک حل برای فقط احساس، بدون عشق، بدون باشد، صوری فقط است قرار که ایرابطه کند؛می وارد زینا بر دیگری فشار
 شد،اب نزدیک کسی به دارد نیاز سو یک از سازد؛می او برای درونی تنشی وضعیت این. قانونی و اجتماعی موانع از عبور یا ظاهری

 نای. است بیزار اند،عشق از خالی که روابطی از هم و ترسدمی واقعی صمیمیت از هم دیگر، سوی از کند، تعلق و امنیت احساس
 هم اما کند، تجربه را عمیق نزدیکی و دوستی خواهدمی دلش است؛ شده گرفتار صمیمیت بحران در زینا دهدمی نشان کشمکش

 بسب همین به ببندد؛ دل کسی به راحت خیال با تا شوندمی مانع اشدرونی تردیدهای و هاترس هم و اجتماعی و دینی ساختارهای
 نمونه کند؛ پیدا دست شدن داشته دوست و داشتن دوست و عشق فضیلت به زینا کهشود می آن از مانع بحران این اریکسون گفته به

 :  که تاس این است کرده پیدا جلوه رمان در بحران این از که دیگری
سْتيوَائييَّةي، الجزُُري  مينَ  ليمُودييلٍ  تَصْلُحاني  وَبيسَاقَ یْني » رْتُ  الاي ، عْفَةي بيسَ  وَجْهيهي  أمََامَ  لَوَّحْتُ  وَ  مُهَيْمينَ  إيلَى  سي اَ أَنَّ  أَعْريفُ  أَناَ  وَ  غَوَايَتيي اَيَاتهي زَةٌ  هاي ... وَاخي
نًا لَکينَّ  ءي  إيلَيَّ  يَ نْظُرْ  لمَْ  مُهَيْمي رْتيبَاکي  وَ  التَّوَتُّري  مينَ  وَاينْ تَفَضَ  أَشْوَاکَهَا رأََى. عْفَتيي سَ  فيي يلٌ  يُمْکينُ، لَا . أَجْهَلُهُ  إيثٍْ  فيي  نَ تَوَاطأَُ  أنَ َّنَاکَ   وَ  الاي  تي أنَْ . مُسْتَحي
لرَّضَاعَةي  أُخْتيي  ، عَنْ  حَتََّ  غَرييبَةٌ  أَناَ ... ظَريينَ  فيي  أُخْتيي  تَ بْقَیْنَ  وَلَوْ، ؟هذيهي  الرَّضَاعَةي  بْييکَايةَي  أؤُْمينُ  لَا  إينَّنيي  لَکَ  قُ لْتُ  إيذَا وَ . باي  إينَّ . أمُيّي أمُيّ  جَدَّتيي
نًا وَ  حَيْدَراً َن َّهُمْ  مينييّ  إيلَيْهَا أقَ ْرَبُ  طاَوُوسَ  وَ  مُهَيْمي ثْلَهَا، ظلَُّوا لأي  جی،کجه) «الْکَاريثةَُ  إيليَْهَا أَعَادَتْنيي  وَ  الْکَاريثةَُ  امينْهَ  سَلَخَتْنيي ...خُلَّصًا عيراَقيييّینَ  مي

۱۳۲:۲٠۱٠.) 
 و ودبر مهیمن سمت به گیردمی تصمیم خودش کهاین با او. است بوده ناامن و ترسناک چیزی همیشه صمیمیت زینا، نگاه در

 پنهان( رضاعی خواهر) عنوان تپش مهیمن. کندمی زخمی را او دوباره مهیمن دارفاصله و سرد واکنش اما نکند، پنهان را احساسش
 طرف از اما است، تلخ آخرش گویدمی خودش با مدام طرف یک از زینا. دهدمی قرار میانشان نزدیکی راه سد را بهانه این و شودمی

. زندب گره یطردشدگ و درد با را صمیمیت که اندداده عادت را او اشگذشته از هاییبخش انگار گذارد؛می قدم رابطه در هم باز دیگر
 متس به پردهبی و روشن قلبش که زمانی حتی بسازد، آرام و هراسبی سالم، ایرابطه نتواند شودمی باعث مخدوش الگوهای همین

 رد او. کندنمی درمانش هم خانواده حتی که ایتنهایی است؛ روروبه وجودی تنهایی یک با زینا تر،عمیق یلایه در. رودمی دیگری
 هاکافش این. شودمی زده پس مهیمن سوی از بود، بسته آن به امیدی که هم ایرابطه تنها در و کندمی غریبی احساس خود دهخانوا بین

 از مرا ایفاجعه گویدمی زینا که این و است همیشگی و سنگین ایتجربه بلکه نیست، حس یک فقط که سازندمی انزوایی درونش
 اهپن جاهیچ انگار بوده؛ همراه گسست و ضربه با همیشه او زندگی که دهدمی نشان بازگرداند، آنجا به مرا ایفاجعه و کرد جدا آنجا
. گرددبرمی دشخو تنهایی ینقطه به تلخ رویدادی با دوباره کند، تکیه کسی یا چیزی به کندمی تلاش که بار هر و نیست برایش امنی

 نزدیک در سعی آن، از دوری جای به و ندارد را آن از اجتناب توانایی دیگر که است دهبر فرو خود در را او حدی تا بحران این واقع در
 .دارد را آن به شدن

 ناامیدی برابر در انسجام بحران. 4-3

 و مرگ پذیرش زندگی، از رضایت معنای به انسجام به دستیابی. شودمی مشخص معنا یافتن برای تلاش و عمر گذر با مرحله، این
 و حسرت با که است اهداف تحقق عدم و رفته دست از هایفرصت پشیمانی، از ناشی ناامیدی مقابل، در. است آن معنای درک

 : است شده بحران این دچار زینا کهشود می دیده رمان ازهایی قسمت در که است همراه معناییبی



 

 
 

 انی، حضاری زاده، اب یسرا یماب | (اصلی شخصیت: م ردی مطالعه)اری س ن  روان اوی بر ت یه با  ی کجه انعام اثر آمری ایی ن ه رمان ت لیل

 

 

 

388 

يَاسَ » راَئيهَا فيي السيّ يَ تُدْليي بِي نْ مُعَليّقيي التَ عَجُّبُ جَدَّتيي رَحْمَة وَهي يَا أَوْ مي اَتييجي سْتري نْ خُبَراَءي الاي ي. إن. إن. تَ قُولُ ةي، وكََأنَ َّهَا مي يُوعييُّ »سيّ ، «الْمَدُّ الشيّ
هْيُونييَّةٌ »، «لعُْبَةٌ أمَْرييكييَّةٌ »تَ قُولُ  يدي عَاليي »، «فَ رْهَدُ الْيَهُودي »، «مُؤَامَرَةٌ صي الَّذيي كَانَ « دَهَاءُ نوُريي بَاشَا»، «مُصَديّقٍ  بُ اينْقيلَا »تَ قُولُ « حَركََةُ رَشي

ينْجَر»، «دَارَ السَّييّدي مَأْمُونةٌَ »يَ عْتَقيدُ أَنَّ  ري »، «خُطَّةُ كيسي .... هَلْ هُنَاكَ حَتََّ الْكَارييزْمَا تَ عْريفُ هَا رَحمَْ «... كَارييزْمَا عَبْدُ النَّاصي ة!..... زُوَيْ نَةٌ حَبُوبَتيي
؟بَ لَدٌ عَلَ  ، غَیْرُ بَ لَدينَا يَ تَسَلَّ  أَهْلُهُ بيذيكْرَيَاتي الْقَهْري وَهَديّ الحيْيلي  (.۵۳:۲٠۱٠جی، )کجه«   هَذيهي الْأَرْضي

 نگارا که مادربزرگ. است مادربزرگش هایحرف تاثیر تحت او دنیای اما نشده، زندگی تجربیات در غرق هنوز و است جوان زینا
 ایهفعالیت و کمونیسم، خطر پنهانی، هایتوطئه شکنجه، و ظلم از دائما   است، حسرت و سختی از پر ایگذشته درگیر خودش
 یچه در آیا که پرسدمی بغض با مادربزرگ نهایت، در. کندمی استفاده هم یهودیان فرهود واژه از حتی. زندمی حرف امنیتی مأموران

 کندیم درگیر شدت به را زینا ذهن سوال، این باشد؟ ستم و ظلم تلخ طراتخا مرور شانسرگرمی که شوندمی پیدا مردمی دنیا، کجای
 رد،ک خلاصه قبول قابل و منسجم داستان یک در کند،می تعریف مادربزرگ که را جمعی هایرنج و دردها این تمام توانمی چطور که
 بیاید؟ کنار اآنه با و بپذیرد را تلخ خاطرات سنگین بار این تواندمی او آیا. کندمی نرم پنجه و دست آن با زینا که است ایمسئله این و

 دردناک خاطرات این با تواندمی نه او. است شده آغاز درونش در بحرانی که دهدمی نشان دوپهلویش لبخندهای و دارمعنی سکوت
 دلیل همین به و است افتاده گیر ناامیدی و شپذیر یلبه در گویی کند؛ فرار هاآن از تواندمی نه و بپذیرد، را هاآن و برسد آرامش به

 ی گوشه رد بحران این کند؛ کسب را است امیدی نا گذاشتن کنار و زندگی پذیرش آن یلازمه که را خرد فضیلت نتوانسته که است
 شود: می نمایان رمان از دیگری
يَابُ. إينَّهُ يَكْ » اَ إيلاَّ هذَا ٱلْإي ... ويي ٱلحَْشَا. ٱشْتَقْتُ إيلَى جَدَّتيي رَحْمةًَ... خَابَ رْتُ هَا وَسميَعْتُ صَوْت َ كُلُّ ٱلْعَوْدَاتي مَرْحَبٌ بهي قاَلَتْ ليي إينَّ هَا فيي ٱلْهاَتي ي

فُْرَديهَا، تَسْمَعُ دَوييَّ ٱلْهاَوُنَاتي وَرَشَقَاتي ٱلرَّصَاصي   (.۸۴:۲٠۱٠کجه جی، «)عييدَ ٱلْمييلَادي مَرَّ عَلَيْهَا ثقَييلًا وَهييَ بمي
 جای به که بازگشتی دارد؛ فرق دیگر هایبازگشت تمام با بازگشت، این اما. است بازگشته وطن به دوری، سال پانزده از پس زینا
 این در مادربزرگش داندمی که چرا ندارد، مادربزرگش دیدار به امیدی دیگر او. گذاردمی دل بر حسرت و آوردمی درد به را دل شادی،
 را بازگشت این اندوه و تلخی وضعیت، این. گذراندمی را روزگار هابمب و هاگلوله هولناک صدای میان در تنها، ایخانه در روزها،

 ها،یجدای و هاگسست این تمام با را، اشزندگی تواندنمی او کند؛می عمیقی پوچی احساس دچار را او واقعیت، این و کندمی دوچندان
 واین کند اربرقر ارتباط خود یگذشته با تواندنمی دیگر و کرده گم را هایشریشه انگار. بپذیرد پرمعنا و کامل یمجموعه یک عنوان به

 بیاورد دست به را خرد اخلاقی فضیلت نتواند او تاشود می سبب وضعیت همین و کشاندمی عمیقی ناامیدی سمت به را او احساس،
 : شودمی آشکار رمان از دیگر بخشی در نبحرا این بماند؛ باقی ناامیدی بحران این در و

فَةً »کَ: يْ نَ يْ نایَ فی عَ يْ وَسَأقَوُلُها لَکَ وَعَ … مينٌ يْ دُ مُهَ ييّ  سَ ياتعَالَ » ئْنا لينَقُومَ بيعَمَلٍ عَظ«. لَسْتُ آسي ةََ … مٍ وَهُمْ أفَْسَدُوا کُلَّ شَیْءٍ يجي سَأبَقْ  مُتَرجمي
حْتيلالي   (.۱۸0: ۲0۱0جی، )کجه «ةٍ عَ يدانٍ رفَيةَ شَعْرَ بنَاتٍ، سُکَّراً مُلَوَّناً مَلْفوفاً عَل  عي يَّ قْراطي يمُ ا تَصَوَّرْتُ الديّ ساذيجَةً کُنْتُ عينْدَم… الاي
 رکا انجام برای ما: گویدمی او. اندریخته فرو بود، کرده تلاش برایشان زمانی که هاییهدف و آرزوها یهمه کندمی احساس زینا

 و وچپ چیزی واقع در باشد، بخشنجات بود قرار که دموکراسی نظرش به و بردند بین از را چیز همه دیگران اما یم،بود آمده بزرگی
 ودشخ با زینا شده باعث تجربه این. است خالی درونشان اما دارند جذاب ظاهر فقط که رنگارنگی هایپشمک مثل بوده؛ فریبنده

 غالگراش نیروهای با همکاری و جنگ در نقشش از طرف یک از. خیر یا است بوده درست دهکر که کاری آیا کند فکر مدام و شود درگیر
 گیردب هاییتصمیم بوده مجبور و نیست پشیمان گویدمی دیگر طرف از نامد؛می اشغالگران مترجم را خودش و کندمی گناه احساس

 اعثب که بحرانی است؛ ناامیدی عمیق بحران یک یشانهن او درونی تضاد همین. کردنمی قبول عادی شرایط در کسهیچ شاید که



 

 
 

 انی، حضاری زاده، اب یسرا یماب | (اصلی شخصیت: م ردی مطالعه)اری س ن  روان اوی بر ت یه با  ی کجه انعام اثر آمری ایی ن ه رمان ت لیل

 

 

 

389 

 است رسیده بیشتری ناامیدی به و است شده درمانده اشزندگی معنای یافتن در او. کند پیدا ارتباطی حالش و گذشته بین نتواند شده
  دهد:می نشان ار  بحران این دوباره دیگر قسمتی در نویسنده است؛ شده خرد به او دستیابی از مانع بحران این و

نْطُن ليكَيْ أزَورَ مَقْبَرةََ آرْلينْغْتُ » یَن عَثَرْتُ عَل  قَ بْري بايَ رْن…  نَ زلَْتُ في مَطاري واشي سَيَذْهَبُ وَتَ بْقَ  اللَّعْنَةُ تُ لَويّثُ ميياهَ  …كانَ الطَّقْسُ باريداً حي
رَ كَما فَ عَلَ ماليكٌ الْحزَينُ، صَديقي اللُّورْدُ الْبَصْراوي شَجَني يُ داويني وَيَ تَرفََّ … النَّهْرَيْني ليعُصورٍ قاديمَةٍ   وَلا ياأَجْليبْ مَعي هَدالمَْ … يُّ قُ بي. لَنْ أنَْ تَحي

ا. أقَُولُ ميثْلَ أَبي: شَلَّتْ يَميني إذا نَسيتُكي يا بَ غْدادُ   (.۱۹۵:۲٠۱٠جی، )کجه« تذَْكاراتٍ. لا أَحْتاجُ ليما يُ ذكَيّرُي. بهي
 ختس هایتجربه چون است؛ شده پیری مرحله وارد که شده کسی شبیه روحی نظر از دارد، سن سال سی حدود هنوز اینکه با زینا

 روندمی بین از چطور هاآدم که کندمی فکر این به مدام او. اندبرده عزیزان دادن دست از و مرگ سمت به را او ذهن جنگ، خطرناک و
 پیدا ار بایرن قبر رود،می آرلینگتون قبرستان به زیرا دهدمی نشان را این هم رفتارش. رودمی دست از همیشه برای چیزهایی چه و

 نممک که زندمی حرف نفرینی و هارودخانه آلودگی از حتی او. کندمی زندگی نیستند، زنده دیگر که هاییآدم یخاطره با و کندمی
 به ار آن و برسد آرامش به اشگذشته با تواندنمی که است این او اصلی شکلم حال، این با. کند درگیر هم را بعدی هاینسل است
 است؛ ردهک گیر خودش اندوه و غم در بیشتر کند، قبول هایشبدی و هاخوبی همه با را اشزندگی اینکه جایبه او. بپذیرد سالم شکل

 اما کند،نمی خودکشی زینا میان، این در. آرام و عاقلانه پذیرش یک نه شده، همیشگی همراه یک مثل برایش غم این که طوری
 ذشتهگ یعنی ندارد، چیزی به نیازی یادآوری برای گویدمی و بردنمی خود با یادگاری هیچ او. رودنمی جلو دیگر انگار هم اشزندگی

 اگر شود فلج دستم گویدمی او. است مانده همراهش همیشه که است زنده زخمی بلکه نیست معمولی خاطره یک فقط او برای
 نیست؛ آرامش و امید جنس از وفاداری این اما است، وفادار اشگذشته و شهر به هنوز او که دهدمی نشان این و بغداد کنم فراموشت

 آدم قتیو یعنی است؛ نزدیک ناامیدی یمرحله به حالت این اریکسون، نگاه از. است فقدان و درد در افتادن گیر از اینشانه بیشتر
 از شیبخ کندمی فکر و کند پیدا هایشرنج برای روشنی معنای تواندنمی ندارد، دوباره شروع برای زیادی فرصت کندمی احساس

 .شودنمی حاصل او برای خِرد فضیلت دلیل همین به است؛ داده دست از همیشه برای را اشزندگی

 گیری. نتیجه5

 نخستین سستگ. رودمی شمار به یکپارچگی و صمیمیت هویت، پیوسته بحرانِ  سه در میناکا بارز نماد زینا اریکسون، نظریه اساس بر
 ار هویت بحران بایستمی او که حساسی دوره همان دقیقا   نوجوانی، آستانه در زینا اجباری مهاجرت: دارد هویت بحران در ریشه او

. شودیم محسوب جوانی هایسال تا او هویتی سردرگمی ومتدا عامل ترینمهم یافت،می دست یکپارچه هویتی به و گذاشته سر پشت
 هویتی یکپارچگی به و مانده سرگردان ناسازگار هایوفاداری و آمریکایی سرباز و عراقی دختر متضاد نقش دو فرهنگ، دو میان در زینا

 هویت زا بازمانده، واحد ویتیه به وفاداری و تعهد فضیلتِ  کسب از که شده چیره او بر چنان سرگشتگی این. است نیافته دست
 عدم و دهش  تقسیم بغداد از پس و پیش نیمه دو به اشزندگی. کندنمی رها را او بودن خائن فکر و است خبربی خویش تعلق و حقیقی
 و صمیمیت) زندگی بعدی مراحل در پیوسته هایبحران تداوم زمینۀ نوجوانی، دوران در واحد هویت به دستیابی در او توانایی

 ردی،ف هایضعف از ناشی صرفا   نه اریکسون، رشدی نظام در زینا شکست که گفت توانمی رو، این از. آوردمی فراهم را( یکپارچگی
 برای ستس بنیانی هویتی، شکاف این. است هویت رشد مرحله   حساسیت با تحمیلی مهاجرتِ  ساختاریِ  شرایط تلاقی حاصل بلکه
 دلدادگی و عشق فضیلتِ  به تنها نه او. کشاندمی صمیمیت بحران به مستقیما   را زینا و است آورده یدپد اشزندگی بعدی مراحل تمام
گاهانه بلکه نیامده، نائل . دارد خانوادگی طردهای و بینیخودکم صمیمیت، از ترس در ریشه که رفته فرو ژرف و عاطفی انزوایی در آ

 بتواند ات کیست داندنمی خود او چراکه کرده؛ سلب او از را متعهدانه و صمیمانه روابط برقراری امکان یکپارچه، هویتی فقدان واقع، در
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 محبوس خودش پوسته در را او بحران و روشن، ایآینده نه و دارد گذشته با پیوندی نه اشزندگی. بسپارد دیگری به را اش حقیقی خودِ 
 نرسیده( پیری) کهنسالی دوره به زینا که آنجا از .آیدمی گرفتار نیز اامیدین برابر در یکپارچگی بحران در زینا بنابراین، .است ساخته
 ایانیپ زودهنگامِ  بحرانِ  نوعی دچار او که گرفت نتیجه توانمی گونه بدین است، نمایان رمان در بحران این بارز هاینشانه اما است،

 عمر ییِ نها بحرانِ  به رشد، سالمِ  مراحل از گذر بدون که ردیف از است نادری بالینیِ  نمونۀ زینا سرگذشت ترتیب،بدین. است شده
 ابعاد تمامی در او کلی طور به. شودمی روانی یکپارچگی جانشین ناامیدی خرد، جای به آن، در که بحرانی است؛ شده مبتلا

 از یناش هایفقدان و راتیک،دموک هایآرمان فروپاشی وطن، به اندوهبار بازگشت تا گرفته مادربزرگ تلخ خاطرات از اش،زندگی
 کنار اشغالگران با همکاری گناه با نه. بگریزد آن از نه و بپذیرد را گذشته تواندمی نه که شده ورغوطه تضادها و هارنج در چنان جنگ،

 سوق اامیدین سوی به را او ها،رنج به بخشیدن معنا در ناتوانی و هافقدان سنگینیِ  این. کندمی تجربه را راستینی پشیمانیِ  نه و آیدمی
 بب،س همین به. است نشده حاصل او برای است، هایشبدی و هانیکی تمام با زندگی پذیرش توانایی همان که خرد فضیلتِ  و داده
 اامیدین به اانزو و کشانده عاطفی انزوای به را او هویتی سرگشتگیِ  است؛ آمده گرفتار پیوسته هایبحران از بسته ایگردونه در زینا

 تدس خرد و عشق، یکپارچه، هویت به نتیجه، در و نکرده عبور سلامت به اریکسون رشدی مراحل از یکهیچ از او. است انجامیده
 دوره از رمان زآغا برای جیکجه انعام انتخاب رسدمی نظر به تحلیل، بخش در شده انجام تفسیرهای و تحلیل به توجه با. است نیافته

 گناه برابر در کارابت یا شرم، برابر در خودگردانی اعتمادی،بی برابر در اعتماد نظیر رشد ابتدایی مراحل زمینهپیش آنکهبی زینا، جوانیِ 
 از زیرناگ را نویسنده داستان، فضای بر حاکم اجتماعی_سیاسی ملاحظات آنکه نخست: باشد عمده عامل دو از متأثر شود، ترسیم
 حاضر صرع هایتنش با مراحل، سایر از بیش بحران سه این است؛ ساخته یکپارچگی و صمیمیت ت،هوی هایبحران به مستقیم ورود

 همین یردرگ نوعی به نیز خود جیکجه انعام گفت توانمی آنکه دوم. دارند پیوند فرهنگی دوگانگی و جنگ مهاجرت، انسانیِ  تجربه   و
 تا تولد زا اریکسون رشدِ  نخست مرحله   پنج به پرداختن از و ساخته متمرکز اهآن بر را روایت تمرکز دلیل، همین به و بوده بحران سه

 هایبحران لیاص بستر به مستقیما   را داستانی فضای آغازین، مراحل حذف با جیکجه ترتیب، بدین. است کرده پوشیچشم نوجوانی
 .کند روایت تأثیرگذار و فشرده بیقال در را آن روانی پیامدهای و هویتی تضادهای تا سازدمی منتقل خود مدنظر
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The American Granddaughter (Al-Hafida al-Amrikiyya) by Inaam Kachachi 

narrates the story of Zeina, an Iraqi-American woman who, upon returning to 

occupied Iraq, confronts a crisis of identity and belonging. The central question 

is how migration, war, and cultural duality have influenced the formation of her 

personality and left her bewildered across the stages of psychosocial 

development. Analyzing Zeina's character through Erik Erikson's theory 

contributes to a deeper understanding of the hidden layers of characterization and 

the implicit messages of the work, and clarifies the link between fiction and 

developmental psychology. This study employs a descriptive-analytical method 

based on Erikson's eight psychosocial stages and the crises associated with each 

stage. The findings indicate that Zeina has not successfully passed through any 

of Erikson's developmental stages. Forced migration at the threshold of 

adolescence occurred precisely at the most critical stage of identity formation, 

leaving her wandering between two cultures and two contradictory roles. This 

identity confusion led to a crisis of intimacy versus emotional isolation, and then 

brought Zeina prematurely to the crisis of integrity versus despair. She fails to 

attain the virtues of commitment, love, and wisdom, and becomes trapped in a 

closed cycle of interconnected crises. It was also found that by omitting the first 

five stages of development, the author deliberately focused the narrative on the 

crises of identity, intimacy, and integrity in order to purposefully emphasize the 

consequences of the identity and social crises of contemporary Arab society. 
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